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مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 


۱ / پادداشت هفته محمد امین جوادی 
فرصت با تهدید! 


ویژگی‌ه ای خاص خود رادار د.د ر آمد نفت برای 
اولین بار در ۶سلل‌اخیر به حدودشصت دلار رسید. 
بسیاری از طرح‌های عمرانی نیاز به سر مایه دار ند. 
ا د ا 
جمله ضر وریات اقتصاد كشور است. طرح‌های نیمه 
تمام بسیاری نیز معطل مانده‌اقد که اگربرای تکمیل 
واتمام آن کاری صورت نگیرد سرمایه‌های ملی از 
بين می‌رود.بر خی از این طرح‌ها توجیه اقتصادی خود 
راازدست می‌دهند و برخی نیز مستهلك می‌شوند. 
واحدهای تولیدی نیز به نقدینگی نیازمندند. همه اينها 
در مجموع به بودجه نیا زمندند. بودجه‌ای که امسال به 
سختی در فشار قرار گر فته است. دیگر پول نفتی نیست 
تاهمه کاستی‌ها راجیر ان کند. لذادولت امسال در 
بودجه نویسی و در تنظیم لايحه بود جه با دشواری‌های 
فراوانى روبر و بوده است. 

سوالی که حال می‌توانمطرح کر داینکه آیالین 
وضعیت برای مر دم می‌تواند امید وار کننده‌باشد ؟! 
آیادولت و مجلس می‌توانند این روزهای سخت را 
ر آنچه که یت آمده دروت 
است یا یک تهدید ؟! 

گمان می كنم اگر اند کی مراقبت کنیم می‌توانیم 
امید وارباشیم که اقتصاد ایر آن‌به روزهای خوش خود 
نزدیک می‌شود. سالهای سال است که اقتصاد ران 
باتورم دورقمی دست وپنجه نرم می کند تولید با 
چالش‌های‌متعددی‌روبروست وهم واره‌بخش 
واردات و تجارت و بخش واسطه گری بیشترین سهم 
راازاقتصاد ملی‌داشته است.همه‌اینه ا که به دلیل 
وابستگی بود جه به نفت اقتصادایر ان را دچار بن‌بست» 
دولت رادچارغفلت واتلاف سرمایه وبریز وبپاش: 
تولید رادر منگنه وفاصله‌های طبقاتی را تشدید کرده 
ست نتیجه وابستگی اقتصاد به در آمدهای‌باد آورده 
نفتی بوده است. 

اين يول آ سان موجب نا کار آمدی دولت وزندگی 
به سبک بچه پولداری ملی شده است و نتیجه نهایی آن 
ضر به پذ یری اقتصاد ملی است.اقتصادی که در ان 
عده‌ای دلال و تاجر وباندب ازان‌ورانت‌خواران گلوی 
اقتصاد را گر فته واجازه نفس کشیدن به آن نمی‌دادند. 
لقمه‌های درشت از این ظر ف بر می‌داشتند و قوت 
اند کی برای بقبه می گذاشتند. 

حال اما شرایط به گونه ای رقم خورده است که 
دولت ناكزيراست باندكى تدبير وقناعت بیشتر 
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درآمدهای نفتی نباشد. چاره‌ای ندارد جز آنکه جلوی 


دلالی و فساد و رشوه‌خواری رابگیر د. چون دیگر يول 
باد آورده‌ای در کار نیست. 


هم دولت وهم مردم بايد یک دوره دشوار وسخت 
را پشت سر بگذارند تاهمه‌ماعادت کنیم که بايد روی 
پای خودمان بایستیم. 

مردم البته گناهی ندارند این حا كمان و مسوولان 
هستند که بايد نوع مدیریت خود رااصلاح کنند. 

خوشبختانه در بودجه امسال تدابیری اند یشیده 
شده تاضمن حفظ و توجه به نیازهای اساسی معیشتی 
جامعه در مدهای بیشتری از مالیات به دست آید. 

همین که سهم نفت به حدود ۵ ۲درصد کاهش 
بای ریا ل در 
مجلس می توانند بر خی ردیف‌های‌هزینه‌ای رابه نفع 
فعالیت‌های عمرانی و کمک به تولید حذف کنند. 
ردیف‌هایی که مر بوط به بود جه بسیاری از مو سسات. 
ار گان‌ها ونهادهایی می‌شود که نقش چندانی در توسعه 
عل دار سای زان ا ایدم جود 
داشته باشد چون بايد توسط خود مر دم اداره شوند. 
لازم نيست هر موسسه ونهاد ی یک بخش فر هنگی 
داشته باشد و کلی‌هم برايش بودجه صرف کنند. 
بسیاری از سایت‌هاء نشریات, بودجه‌های فرهنگی 
دلیلی ندارد که از بودجه دولت تغذیه شوند. متأسفانه 
بسیاری از آنه ادر طول این سالهار دیف بودجه‌ای 
گر فته‌اند در حالی که متولی فرهنگی جامعه نيس تند. 
فعالیت‌های مذهبی در کشور همواره مردم نهاد بودهو 
توسط مردم تغذيه مالی می شده است. بسیاری از آنها 
درحال حاضر ردیف بودجه‌ای دارند که به مردمی 
بودن آنها آسیب می‌زند. 

موازی کاری‌ه ای فراوانی به بهانه فعالیت‌های 
احتماعی,فرهنگی ومذهبی توسط ار کان‌ها ونهاد‌های 
مختلف صورت می كير ند كه به خوبی رصد نمی‌شوند 
و ارزیابی درستی از ضرورت ایجابی آنها در دست 
نیست.بسیاری از انهاصر فاهزینه‌بر هستند تا 
فرهنگساز. 

وقتی قراراست صرفه‌جویی کنیم نباید صر فابه 
مردم فشار بياوريم بلکه بايد به ساماندهی اين هزینه‌ها 
نيز بپر دازيم. از بسیاری از این بودجه‌های غير ضر وری 
به نفع تقویت تولید و کمک به اقشار فرودست بکاهیم. 

لذادر بررسی لايحه بودجه در صحن علنی 
می‌توانیم به این موارد توجه داشته باشیم. شاید کاهش 
قيمت نفت وفشار تحریم يس از سه دهه موجب شود تا 
مابه‌ ضرورت تکیه بر خویش وروی آ وردن به اقتصاد 
مقاومتی بیشتر پی ببریم. ۰ 
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تبحص 
مخالفت بانفس 
روزی آخوند ملاعبد الله شوشترى: بهد يدار "شيخ 
بهايى "رفت. ساعتى نزد شيخ بود تاآ تكه بانك اذان 
فراز امد. 
شيخ بهایی به مولانا(ملاعبدالله) گفت: "همین 
جانماز بخوانید تاماهم به شمااقتدا کنیم و به فيض 
2 رم مولاناتآملی کردونپذیرفت که‌نماز 
رادر خانه شيخ بخواند. بلکه برخاست وبه خانه خويش 
رفت.از او پرسیدند: چگونه خواهش شيخ رااجابت 
نکر دید ونماز رادر خانه شيخ نخواندید. بااینکه د رباره 
خواندن نماز در اول وقت اهتمام دارید؟" 
در پاسخ فرمود: "قدرى در حال خود تأمل کردم. 
ديدم چنان نیستم که اگر شيخ يشت سر من نماز 
بخوان د. فر قى نکند بلکه در حالم تغییر پیدامی‌شود. 
لاجرم اجابت نکردم '. 
عبدا... خورشیدی دبیر پیشکسوت از سقز 
ارزش جوهری انسان 
دانشجویان در كلاس درس از سختی‌ها و 
مشکلات زند گی می گفتند!استاد تراولر زچکی رااز 
جیبش بیرون اورد و به انها نشان داد و بلافاصله ان 
رابه زمین انداخت.تراولرزچک کمی کثیف شد. 
سپس آن رابر داشت ودر دستائش كرفت ودرمشت 
فشردوآن كاه كفت:شماهنوز قابليت معامله با آن 
راقبول می كنيد چون كه اعتقاد دارید. کار من چیزی 
از ارزش آن کم نکر ده است! در كوران زند گی بيشتر 
اوقات به سبب تصمیماتی کهاتخاذ می‌نمایید. یا بر 
حسب شرایط. مشکلاتی سر راهتان قرار مى كيرد كه 
حس یاس وياحس حقارت در شما شکل می كيرد 
كهكويى ارزش جوهرى خود را باخته‌اید!اما باید 
بيذيريد که هیچگاه حقیقت وارزش ذاتی خود رااز 
دست نمی‌دهید! مشکلات فقط فر صت‌هایی هستند 
که به ما داده شده که بتوانیم انرژی‌ه ای حیاتی و 
استعد ادهای عظیم و خارق‌العاده خویش رابه منصه 
ظهور برسانیم. 
صفر مدانلوکردی -بابلسر 
فصل‌ها 
مردی‌اولین پسرش رادر زمستان,دومی رادر 
بهار سومی رادر تابستان ویس چهارم‌رادر پاییز 
به كنار درخت گلابی برد. اولی گفت: درخت زشتی 
بود. خمیده و دومی گفت: نه درختی بود پوشیده‌از 
جوانه و پر از اميد شکفتن. سومی گفت: نه در ختی بود 
سرشار از شکوفه‌های زیبا و عطر آ كين و باشکوهترین 
صحنهای بود که تابه امروزدیده‌ام. چهارمی گفت: 
نهدرخت بالغی بود پر بار از میوه‌ه او زایش...مرد 
گفت:همه شمادرست گفتید اماهر یک از شمافقط 
یک فصل از زند گی درخت رادیده‌اید ونمی‌توانید 
درباره‌یک درخت یایک انسان بر اساس یک فصل 
قضاوت کنید. وقتی همه فصل‌ها آمده و رفته باشند 
اگر در زمستان تسلیم شويد اميد شکوفایی بهار زیبایی 


تابستان‌و باروری‌پائیز رااز کف داده‌اید.مبادابگذاری 
درد ورنج یک فصل زیبایی و شادی تمام فصل‌های 
دیگر رانابود کند زند گی رافقط بافصل‌های دشوارش 
نبین. درراه‌های سخت پایداری کن, لحظه‌های بهتر 


بالاخره از راه می‌رسد. 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


کفران نعمت نکنیم 

جه فرقى می کند نخستین نفری که گندم را آرد 
كرد و آرد راخمير وخمیر رانان جه کسی بود؟ جه فرقی 
می‌کند اجدادمان در كدام روز و كدام ساعت از اواخر 
عصر حجر راز همنشینی آتش و خمیر را کشف کردند 
ويخت نان رایاد گر فتند؟انکته اینجاست كه هنوز 
هم بعد از چندین هزار سال, نان از سفره ما انسان‌ها 
حذف نشده و خیلی‌ها در صنعت پر طر فدار تهیه و 
توزیع نان دستی بر آتش دار ند؛از کار خانه‌های تولید 
نان صنعتی ونانواهای حرفه‌ای نائوایی‌های کوچک و 
بزرگ گوشه و کنار شهر گرفته تا آدم‌های خوش ذوقی 
که زیر سقف خانههای خودشان برای دل خودشان 
نان مىيزند وحتی چند قدم جلوتر به مهار تشان به 
چشم یک كسب و کار خانگی نگاه می کنند؛:افرادی که 
هر کدام به بهانای در این مسير قرار گر فته‌اند و حالا 
مدت‌هاست با جدیت پیش می‌روند؛ زنانی که عطر 
خوب نان تازه پخته شده از چند فرسخی خانه‌هایشان 
به مشام مى ر سد.حال زياد خوش به نظر نمی ر سد که‌با 
اسر اف بیش از حد و خرده‌نان‌های بیش از حد. کفران 
نعمتی در حق اين نعمت بز رگ الهی داشته باشیم. 

مر تضی محمدی -هشترود 
دوكانكى و تناقض 

همه جای دنيا اینترنت مجانی است اما اینجا بايد 
اینترنت بخریم و هفته به هفته شارش کنیم 

همه جای دنیا دولتم ردان رقابت در افزایش 
سرعت اینتر نت دارند اما اینجا صلاح نمی‌دانند از 
اینترنت پر سرعت استفاده شود 

ازی ک طرف می خواهند همه چیزراالکترونیکی 
کنند ثبت نام دانشگاهها, انتخاب واحد.ثبت نام کارت 
فلان وفلان اما در عين حال صلاح نمی‌دانند که در 
کشور سرعت اینترنت زياد باشد و این یعنی 

یک دوگانگی؛ یک تناقض 


0 زاده از بر د 
و عسي يزه زیرد ر 
نان فلفلى 
زياد خدا هر كه غافل نشيند 
بقیناً که بر عط باطل نشیند 
اگر ناخدا با خدا انس دارد 
جه باک است كشتيش بر گل نشيند 
دهان را بشويد به كفتار نيكو 
سخن كز دل آيد به هر دل نشيند 
كجا خيرخواه بشر كردد و بس 
اگر ظالمى جای عادل نشیند 
چنان دلخورم از گرانی که خواهد 
ميان من و دل جو حائل نشیند 
ز دستش از این نان طبعم جه گویم 
که بر جای خشخاش فلفل نشیند 
شیرزاد راوند -گیلان 


اطلاعات کل ارو ۳۹۶۲ 


سسب یپ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خواننده خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
بااين درخواست هميشكى که‌نامه‌های ارسالی 
خوش خط خوانا ودر یک طرف کاغذ و بافاصله 
سطر مناسب همراه با نام و نشانی کامل و شماره 
تماس ارسال گردد. 


#حسين عرفاویان از تهران 

نمابر شمابه دستم رسید. همانطور که شما هم 
اشاره کر ده‌اید در قدیم در محله‌های اطراف پا رک 
رازی جنوب شهر خانواده‌های شريف و با ایمان 
کم نبو دند و قطعا منظور نویسنده‌هم راندن همه با 
یک چوب نبوده‌است.بااین همه عين نامه شمارا 
به آقای گلیاری داده‌ام تادر همان قسمت قصه آه 
پاسخ مناسبی به أن بدهند. موفق باشید. 

# ولی جاویدی از صومعه‌سرا 

نامه شما خواننده قدیمی وباسابقه به دستم 
رسید. خوشحالم که در هشتمین دهه عمر نیز 
همچن ان با خطی خوش و ذهنی فعال به خد مت 
فرهنگی مشغولید و بااین دقت به نقد مشکلات 
می‌پردازید. نامه شما را در نوبت جاب گذاشته‌ام تا 
در یکی ازشماره‌های اینده‌منعکس شود. سر افر از 
باشید. 

# محمدصادق سلیمی‌فر از بند رعباس 

نامه شمابه همراه چند کارت يستال اهدایی به 
دستم رسید. هر ساله لطف شما شامل حال دوستان 
همکار می‌ش ود که نشانه محبت و صمیمیت است. 
برای شماخوانن ده خوب و گرامی. سرافرازی و 
سربلندی آرزو می کنم. 

© امير کریمی از نورآبد دلفان 

نمابر شما باخطى خوش و چشم نواز به دستم 
رسید. خوشحال می شويم که مطالبی را که به آن 
اشاره کر ده‌اید به دستمان بر سد تابتوانیم در صورت 
امکان از آنهادر نشريه استفاده کنیم.در انتظار 
نامه‌ها و مطالب دیگر تان می‌مانم. شاد باشید. 

* عبداللّه خورشیدی از سقز 

چند مطلب از شمابه دستم رسیده است که در 
نوبت جاب قرار گرفته تابه تدریج از آنها استفاده 
شود. سر فراز باشید. 

# ؟ رضوی‌از ؟ 

ایمیل شسمابه دستم رسید. متس فانه هيج 
نشانه‌ای و شماره تلفنی در أن نبود. از شما و همه 
خوانند كان ارجمندی كه با ایمیل يا نمابر بامجله در 
تماس هستند خواهش می كنم که حتما در انتهای 
نامه‌نام کامل.نشانی ويك شماره تماس بر ای‌ار تباط 
نیزذکر فرماین د تاهم بتوانیم در روابط عمومی 
مشخصات انان رافهرست کنیم وهم بتوانیم در 
موارد لازم با آنها تماس بگیریم. 


/باریکتر از مو 


a 


توکز محنت دیگران بی‌غمی! 


معلم, دانش آموزی راصدازد و گفت: شعر بنی آدم را بخوان! 


سمیه داوودبيكى 90۳0۵6۳002800001 _توزعط دانش آموز شر وع کرد: 
ج حسمي | ااا بنی ادم اعضای یک پیکر ند که در آفرینش ز یک گوهرند 
2 ص چو عضوی به درد آورد روز گار د گر عضوهارانماند قرار 


بعد ساکت شد. معلم گفت:بقیاش؟ 

دانش آموز جواب داد: قا... نتونستم حفظ کنم. مادرم مریضه و گوشه خونه افتاده. پدرم سخت کار 
می کنه و خرج دوا و درمونش رو میده. من بايد کارهای خانه را انجام بدم و به خواهر و برادر کوچیکترم 
ی هم رسید گی کنم. به خدا وقت نکر دم. ببخشید. 
معلم كفت:همين! ببخشيد ؟ اينكه نشد جواب. همه مشکل دارن. بايد درست رومی‌خوندی. 


مشكل توبه من مربوط نيست. 7 
در این لحظه پسر با چشمانی خيس گفت: اقايادم اومد. سپس ادامه داد: 
تو كز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی... 


کشاورزی جینی اسب پیری داشت که از آن در کشت و کار مزرعه‌اش استفاده 
می کر د. یک روز اسب کشاورز به سمت تبه‌ها فرار کر د. همسایه‌ها در خانه او جمع 
بد شانسی‌اش,بااو‌همدردی کنند. 

کشاورزبه آنها گفت: شاید این بد شانسی بود شايد هم خوش شانسی. فقط 
خدا می‌داند." 

يك هفته بعد. اسب کشاورز بایک كله اسب وحشی از آن سوی تپه‌ها بر گشت. 
اين بار مر دم دهکده به اوبابت خوش شانسیاش تبر یک گفتند. کشاورز كفت:"شايد 
اين بدشانسی بوده, شاید هم خوش شانسی. فقط خدامی‌داند." 


فردای آن روز وقتی پسر کشاورز در حال رام كردن اسب‌های وحشی بود از 
يشت یکی از اسب‌ها به زمين افتاد و پایش به شدت شکست. 

اين بارهمسايدهابراى عیادت پسر کشاورز آمدند وبه او گفتند: چه دم بد 
سای و 

کشاورزلبخندی زد وجواب داد: شاید اين بد شانسی بوده و شاید هم خوش 
شانسی. فقط خدا می‌داند." 

چند روز بعد. سر بازان ارتش به دهکده آمدند و همه جوانان ده‌رابرای خدمت 
در جنگ با خود بر دند به جز پسر کشاورز که يايش شکسته بود. عجیب اینکه اين 
بار مردم با خود گفتند: شاید اين بد شانسى بوده‌وشاید هم خوش شانسی. فقط 


خدا می‌داند.» مریم پارسا از کوهبنان 


هر آنچه که هستی. بعترين باش! 


اگر نمی‌توانی بوته‌ای بر فراز تبه‌ای باشی, بوته‌ای در دامنه‌ای باش ولی بهترین بوته‌ای باش که در کناره راه 
می‌روید. اگر نمی‌توانی بوته‌ای باشی. علف کوچکی باش و چشم‌انداز كنار شاهراهی را شادمانه‌تر کن. 
اكر نمی‌توانی نهنگ باشی. فقط یک ماهی کوچک باش ولی بازیگوش‌ترین ماهی دریاچه! همه ما را که ناخدا 


نمی کنند. ملوان هم می‌توان بود. 


دراين دنیا برای همه ما کاری هست کارهای بز رگ. کارهای کمی کوچکتر و آنچه که وظیفه ماست., چندان 


دور از دسترس نیست. 


اگر نمی توانی شاهراه باشی, کوره‌راه‌باش.اگر نمی توانی خور شید باشی, ستاره‌باش. با بردن و باختن اندازه‌ات 


نمی گیرند. هر آنچه که هستی. بهترین باش! 


و 


معلم.عصبی دفترراروی‌میز کوبید وداد زد:یلدا! دخترک خودش راجمع وجور کرد سرش راپایین 
انداخت و خودش راتاجلو میز معلم كشيد و با صدای لرزانی كفت: بله خانم!" 
ت - معلم که از عصبانیت شقيقه هايش می‌زد. توی چشمان سياه و مظلوم دختر ک خیره شد وداد زد: جندبار 
بكم مشقاتوتمیز بنویسدفتر توسیاه‌وپاره‌نکن ؟ها؟ فر داماد رت رومیاری مد رسه. می خوام در مورد بچه‌ی 
اا 
2 دختر ک چانه لرزانش راجمع کرد. بغضش را به زحمت قورت داد و ارام پاسخ داد: 
١‏ -خانوم... مادرم مريضه اما... بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن. اون وقت مامانم رو بستری می كنيم كه 


داده‌اگه يولى موند برای منم يه دفتر بخره كه من دفتراى داداشم روياك نكنم و توش بنويسم.اون وقت قول 


معلم صندلىاش رابه سمت تخته جرخاند و كفت: "بشين يلدا." 
كاسه اشک معلم كه روى كونهاش خالى شد. روی تخته سياه نوشت: زود قضاوت نكنيد! 
تا کفش کسی رانپوشيدیم. راه رفتن کسی رامسخره نکنیم. ودر آخر نوشت: 
امیدوارم خودم را اصلاح کنم. 
2 ا 
4 من ٩۳‏ اطلارات بل 


سنل 


سس هر انکه طمح را شعار ند 


کش ساز د. خر 


هه 


| دنه 


خو دشتن ر ا از چشم مر دم انداذد 


© امام على (ع) 


بحران آلودكى هوای خوزستان تاكيد کرد 
#و اسر یت زورنال: ره عالی ایران »نامه رتیسی 
جمهور آمریکا پاسخ داده است 

#٤‏ رئیس سازمان محیط زیست از سفر وزیر بهداشت 
به خوزستان تقدیر کرد 

#مذاکرآت‌ایر ان وعراق برای حل مشکل ریز گر ده 
#«جنگن ده جدید صاعقه ۲ همزمان با سالروز 
پیروزی انقلاب رونمایی شد 


شهر البغدادی از اشغال داعش آزاد شد 
ورود افراد نیروهای مسلح در دسته بندی‌های 


از بایان مذاکرات منسک 

به گفته وزير اطلاعات يك تیم تروریستی در 
سیستان و بلوچستان منهدم شد 

##سرلشکر جعفری: سياه کابوس تروریست‌های 
داعش است 

ان ایی اه اق 
تظاهرات گسترده مردم بحرین عليه آل خلیفه 
بر گزار شد 

#دولت آرژانتین اتهام عليه افر ناندز را کودتای 
قضایی خواند 

#«دههامسلمان آمریکایی مقابل کاخ سفید ودر 
واکنش به حادثه تروریستی "جيل هيل "نماز اقامه 
کردند 

۶+تکفیر ی‌های داعش سه يز شک رادر موصل زنده 
سوزاندند 

#+رئیس‌جمهوری: در مذاکرات هستهاى 
پیروزی‌های بزرگی به دست آورده ایم 

##وزير نفت:تمامی فازهای يارس جنوبی سال ٩۵‏ 


وارد مدار می‌ شوند 

*#حوثی‌ه ای یمن پس از انحلال پارلمان. دولت 
تشکیل دادند 

وزير اطلاعات: اقتصاد مولد. به امنیت نیاز دارد 
#۶ پوتین:ایران حق غنی سازی اورانیوم رادارد 

۶+ تخفیف‌های اير ان و عربستان تا کجاادامه بيدا 
می کند. جدال برای تصاحب بازار نفت 

رئيس ساز مان انر زى اتمى از تولید سانتر یفیوژهای 
يخجال دار خبر داد 

*#شوراى امنیت حامیان داعش رابه حمله نظامی 
تهدید کرد 

#۴تروریست‌های‌داعش‌از "حلب "و دیرالزور "در 
سوریه عقب نشینی کردند 

#حمله تروریستی داعش به استرالیا خنثی شد 
#«نیجر برای مقابله با بو کوحرام به حال ماده باش 


امه ورد نط1 


انتخاباتی ممنوع شد 14 
بز ركترين رزمایش هسته‌ای روسیه. یک روزيس | . 


آقاى «سرجوماتارلا» بارأى ۵نماینده‌پارلمانی 
واستانى در دور جهارم رأى كيرى پارلمانی بهاين 
سمت انتخاب شد. وى سپس طى مراسمی در اجلاس 
مشترک مجلسین سنا و نمایند گان در کاخ «مونته 
جیتوریو» (محل مجلس نمايند كان) نسبت به‌جمهوری 
واجراى قانون اساسی سو گند وفادارى ياد كرد ورسماً 
مسئولیت رياست جمهورى کشورش رابه مدت هفت 
سال عهده دار شد. نخستين دور از رأى كيرى پارلمانی 
برای انتخاب رئيس جمهوری اين کشور باحضور ٩۷۵‏ 
نماینده پارلمانی و استانی (از مجموع ٩‏ نماینده) 
ب ر گزار گردید وبا توجه به اینکه احزاب دموکراتیک, 
فورتسا وجبهه يويولارها ازييش اعلام كرده بودند در 
دورهاى اول تاسوم بابر كه سفيد رأى خواهند داد (۵۳۸ 
O‏ م ا ا بور ماين امال ۳ 
واا ے تا درا مسر ماسو سا 
ونمایندگان ۶۳۰ نماینده مجلس نمایند كان. ۳۱۵ 
نماینده‌مجلس سناء ۵۸نماینده استانی و #سناتور 
مادام العمر در مجموع ٩‏ نماینده حضور دارند. 
درسهرأى كيرى اول:اكثريت دوسوم اعضاى 
شر کت کننده(۶۷۲رأی) لازم است اما از رای كيرى 
چه ارم اكثريت مطلق آراء (۵۰۵ رأى) برای انتخاب 
رئيس جمهور کفایت می کند. انتخاب رئيس جمهور 
جدید ایتالیا از سوی «ماتئو رنتزی» نخست وزیر و 
دبیر کل حزب دموکراتیک که بطور یکجانبه وبدون 
به تفاهم رسیدن با جریانات راست كراىاين کشور 
صورت كرفت و موجب ایجاد انسجام در حزب وی 
ها رای کر 
که بطور مستقيم وی غیرمستقيم از اصلاحات دولت 
حمایت می كنند؛ گر دید. 

ماترلا کیست؟! 

سر جوماتارلا متولد ۲۳ جولای ۱ ۱۹۴ در شهر 
يالرمواست.وىدر سال ۱۹۶۴ مدرک کارشناسی 
خود در رشته حقوق رااز دانشگاه«لاساپینتزا» رم اخذ 
نمود و تاسال ۱۹۸۳ به تدریس رشته حقوق پارلمانی 


مه و 
اطلاعات شق ارو ۳۹۶۲ 


جالشهاى ریس جمهور جديدابتاليا 
: 


در دانشکده حقوق دانشگاه پالر مو مشغول بود. وی از 
سال ۱۹۸۳ تاسال ۲۰۸ ۲به عنوان نماينده مجلس 
فعالیت پارلمانی داشته عضو احزاب دمو کرات 
مسیحی(۱۹۸۳ تا ۱۹۹۴)مردمی ایتالیا ( ۱۹۹۴ الی 
۰۰۲ مارگریتا(۲۰۰۲تا۲۰۰۷)ودموکراتیک 
(۲۰۰۷الی ۲۰۰۹)بوده‌ازسال ۲۰۰۹تاکنون 
شخصیت مستقلی بوده و از ۱ ااکتبر ۱ 2 ۲فوریه 
۵ نیزبه عنوان قاضی در دیوان قانون اساسی 
ايتاليافعاليت داشته است.نامبرده‌از ۱۹۸۷ الى ۲۰۰۱ 
در دولت‌های مختلف ایتالیا مسئولیت‌هایی همچون 
وزير روابط با پارلمان, وزیر آموزش و پرورش. معاون 
نخست وزیر وقت ایتالیا و وزیر دفاع در دولت‌های 
«دالما» و «جولیانو اماتو» رابرعهده داشته است. 

وى به عنوان دوازدهمین رئيس جمهور کشور پس 
از جنگ جهانی دوم در نخستین نطق خود دربرابر 
نمایند كان پارلمان ايتالياء با تأكيد بر پیامدهای بحران 
مالی و اقتصادی جاری. وحدت ميان نیروهای سیاسی 
برای پاسخگویی به نیازهای شه ر وندان و مبارزه با 
فساد و مافیا؛ از اهمیت رشد و توسعه اقتصادی و 
لزوم تحقق اصلاحات مورد نیاز کشور سخن گفته و 
تضمين حق تحصیل, حق اشتغال.ارتقافرهنگی, توجه 
به گنجینه‌های زیست محیطی وهنری.نفی جنگ 
وحمایت از صلح» توسعه عدالت اجتماعی, مقابله با 
خشونت و تبعیض عليه زنان, حقوق معلولین حمایت 
از کان_ون خانواده استقلال و کثرت گرایی در بخش 
اطلاع رسانی, آزادی به عنوان توسعه کامل حقوق 
مدنی و قانونمندی رااز جمله نکاتی برشمرد که قانون 
اساسی بر آنها تأكيد کر د. 

اولویتبای جدید 

وی در مقابل نماین د كان پارلمان به مشکلات 
اقتصادی کش ور ایتالیااشاره‌واعلام داشت:«بحران 
اقتصادی طولانی مبدل به ز خمی در بافت اجتماعی 
کشور كرد يدهءاين بحران موجب افزایش بی عدالتی 
وبوجود آمدن اشکال جدی دی از فقر در ميان مردم 


1 ب د44 ۰ 


آمارها نشان می‌دهد شرایط اقتصادی شهروندان ایتالیایی بدتر شده, بطوريكه حدود 
تيمى از آنهابه سختی مزینه‌های زندکی خود را تامین می‌کنند 


ایتالیاگردیده‌است.دغدغه‌های ماهر روزه‌برای 
مشکلات فرزندان ماافزاب ش م يايد وهمگی اینها 
نکاتی مهم در دستور کار بوده‌و شاخص مهمی برای 
سنجش میزان نزدیکی شهروندان با نهادهای دولتی 
بشمار می‌روند. بايد در تغییر مسیر جر خه اقتصادی 
تلاش نم ود.ضروری است که ثبات مالی ورشد 
جامعه در مسیری موازی حر کت کنند.امروز لازم 
است تا تعهدات مندرج در قانون اساسی که همان 
شناخت حقوق بنیادی مردم وعزت و کرامت مساوی 
برای شسهر وندان می‌باشد محتر م شمر ده شد هو موانع 
موجود بر سر راه‌ایجاد بر ابری‌های اجتماعی, بر داشته 
شود. من از جوانانی صحبت می كنم که همواره در پی 
فرصتی هستند تا شایستگی‌هایشان رانشان دهند. 
اولین مسئله فکری من قبل از هر چیز مشکلات و امید 
شهر وندان است. 

باتوجه به مواضع وی می‌توان نتيجه كرفت که 
وی تمامی پر ونده‌های مربوط به مسائل اقتصادی 
کشور همجون. اصلاحات در سیستم ادارات دولتی. 
اصلاحات در بازار کار و کلیه مصوبات مجلس و دولت 
که ماهیت اقتصادی‌داشته باشند. رابررسی خواهد 
كرد». به اعتقاد رئیس جمهور جدید ایتالیا بحران 
اقتصادی فراتر از مر زهای خود رفته وموجب‌ایجاد 
زخم‌هایی در اجتماع شده‌است. تعداد زیادی از جوانان 
بویژه‌در جنوب‌ایتالیا بیکار هستند. جوانان اشتغال خود 
رااز دست داده دجار محر ومیت‌های اجتماعی شده 
ودر تضمین حقوق وبهره‌مندی از خدمات بنيادین 
اجتماعی, دجار مشکل شده‌اند. اينها مواردی هستند 
که در اولویت رسید گی قرار دارند. 

وى در سخنانش همچنین به موضوعاتی همچون 
«احساس مسئوليت در مقابل وظائف. اتحاد کشور. 
برابری وانسجام اجتماعی.رعایت اصل شفافیت 
وعقلانیت در تصمیمات. داوری‌بی طرف قانون 
اساسی. کار. معضل مافیا و طلبکاری در کشور تنفر 
از خشونت به نام مذهب و تروریسم‌های داعش و 
پرون ده دو تفنگدار دریایی ایتالی | که به اتهام قتل در 
حبس خانگی درهند وستان بسر می‌بر ند سخن گفت. 
رئيس جمهور جدید ایتالیااز دولتمردان کشورش 
خواست مبارزه‌با مافیاه فساد مالی و تدوین بر نامه 
اقتصادی برای پایان دادن به بحران راسرلوحه کار 
خود قرار دهند.به گفته وی تداوم چالش‌های اقتصادی 
واجتماعی ناشی از بحران موجب شده تا بسیاری از 
خانواده‌های ایتالیایی نگران | ینده فر زندانشان باشند. 
بحران‌اقتصادی بسیار طولانی مدت. به بافت اجتماعی 
کشسورهان اس وارد کر دماست وموک كدر كن 
بیکاری, فقر و افزايش بی‌عدالتی‌ها در جامعه شده 
است. وى شکست گر وه‌های مافیایی رافقط از طریق 
مدیریت سیاسی واداری کار آمد وباحضو افراد 
درستکار با صلاحیت و یر تلاش امکان پذ پر دانست. 


مس سس سس 


آماری منفی 

وى در شرایطی يست ریاست جمهوری اين کشور 
راپذیرفته که‌موسسهملی آمارایتالیااعلام کرده 
است. تورم منفی موجب باز كشت ر کو د اقتصادی به 
اين کش ور شده‌است.طبق آمار این موسسه در ماه 
زانويه سال ۵ ۰ ۲ شاخص تورم در ایتالیا منفی بوده به 
طورى كه به ميزان شش دهم درصد در سطوح سالانه 
کرده‌بود. میزان تورم در ماه ژانویه سال ۵ در 
منطقه یوروبه میزان شش دهم درصد کاهش یافته. 
در حالی که این میزان در ماه دسامبر ۱۴ ۰ برابر با 
دودهم درصد بوده است. در ماه‌اوت سال ۴ ۰ 
شاخص تورم در ایتالیا منفی وبه ینک دهم درصد 

آمارها نشان می‌دهد شرايط اقتصادی 
شهروندان ایتالیایی بد تر شده, بطوریکه حدود نیمی 
از آنهابه سختی هزینه‌های زند گی خود را تامین 
اجتماعی ایتالیا در جدیدترین گزارش خود با عنوان 
«گزارش ایتالیادر سال ۱۵ ۰ ۲».اعلام کر ده است. 
جيب ایتالیایی‌ها همیشه در حال خالی شد ن بوده 
وشهروندان‌این كشور آرزوی تغییر شرایط خود 
رادارند.در ۶ در صداز موارد. ش ایط اقتصادی 
شهر وندانایتالیایی بد تر شده واز هر دوشهر وند. 
حد ود یک شهروند.یعنی جهل وهفت در صد از 
آنهابرای رسیدن به آخر ماه با مشکل مواجه بوده 
وبايد برای تامین هزینه‌های خود از اند وخته‌های 
خود استفاده کنند. ۵۵درصد از شهر وندان نیز بر 
بهبود شرایط اقتصادی کشور خود باور ندارند. 
سی وسه درصد بر این باور هستند. شر ایط پایدار 
خواهد ماند و فقط چهار ممیز شش دهم درصد از 
شهروندان ایتالیایی به آینده اقتصاد کشور خود 
خوش بين هستند. هزینه‌های تامين مسکن» مشکلی 
شهروندانی که از طریق دریافت وام مسکن خود 
راتهیه کر ده‌اند. به سختی اقساط ماهانه خود را 
پرداخت می کنند. ٩درصد‏ از افراداجاره‌نشین 
نیز در پرداخت اجاره‌بها و هزینه‌های محل سکونت 
خودبامشکل مواجه‌اند. ۰ ۴درصد از شه ر وندان 
ایتالیایی توانایی تامین هزینه‌های یز شکی ودرمانی 
خود را ندارند. بدین تر تیب. در سه سال اخیر از هر 
سه شهر وند. یک شهر وند. یعنی سی و سه درصد از 
آنها بمنظور تامین هزینه‌های در مانی خود مجبور 
به‌دریافت وام‌بانکی شده‌اند. تعداد شهر وندانی که 
تمایل به خروج از يورو پول واحد اروپایی دارند نیز 
افزایش یافته است. ٠‏ ۴درصد از آنهااعلام کرده‌اند 
کمتر از ۲۶ درصد بوده است. 


2۳ ۹ 


هه 


ظهور داع ش در منطقه. نتيجه مجموعه ای از 
تغييرات و برنامه هاى سياسى ونظامى كشورهاى 
منطقه وقدرت های جهانی بود كه منجر به اتخاذ 
سیاست های متفاوت و متضاد ور قابت های سیاسی. 
نظامی و اقتصادی در منطقه ير چالش خاور میانه شد. 
درواقع تاريخ شكل گیری داعش به بیش از ۰ ۱۰ 
سال قبل برمی گردد که در مقاطع مختلف وعناوین 
واسامى متفاوت در مناطق جغرافيايى كوناكوناين 
منطقه رشد کردند. 
در عراق و تشکیل سازمان های مختلف در اين کشور 
و استفاده‌از آنها در معادلات سیاسی, داعش از ميان 
این سازمان هاشکل كرفت و این نام رابرای خود 
بر گزید.این سازمان‌هاواردبازی‌ها ومنافع سیاسی 
شدند و بعد از شکل گیری داعش از میان آنهاء با حمله 
به کوبانی.یورش به کردستان و کردهارا آغاز کرد که 
البته در مورد علل و عوامل اين سیاست نیز زياد سخن 

نكته مهم و قابل توجه در مورد کوبانی این‌است 
که بعد از اینکه قسمت عمد اين شهر توسط داعش 
به تصرف در آمد بسیاری افراد و کشورها به اين خیال 
خام رسیدند که آرزویشان محقق خواهد شد وداعش 
موفقیت نهایی را كسب خواهد کر د. اما مقاومت مثال 
زدنی کوبانی و مبارزه‌قهر مانانة جنگاوران ونیروهای 
مردمی و کردهای غیور اين ييام رابه دشمنان فرستاد 
که شکست مبارزان و تلاشگرانی که ساختن آینده‌را 
هدف خود قرار داده‌اند. سان نخواهد بود. کوبانی 
اين ييام رامنتشر کرد که هیچ مرزى برای مبارزهو 
مقاومت وجود ندارد.آ زادى کوبانی اين ييام رابه جهان 
داد که ایجاداتحاد ووحدت ميان نير وهای مسلمان بود 
که ازادی رابه ارمغان آورد. اتحاد و هدف مشتر ک 
ودست دوستی دوستان و دش منی بادشمنان در راه 


بلندمدت رقم زد. 
بمب ركم رد َ 


ادای اماذت و ر استكو رب . ر وزی انسان دار باه می كند 
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خاک بر تر! 

برای مسافرت‌های نوروزی در ایران. خوزستان 
کار رات ما وا رسال قيال. 
دشت‌های سرسبزء هوای پاک و معتدل, رودهای 
پرآب و جاده‌های خلوت تنها بخشی از چیزی بود 
که می‌توانست سفری خاطره‌انگیز برای مسافران به 
بادکار کنار دار ۱۰ ال قال ماآنها که د کا 
عید را برای سفر به خوزستان انتخاب کردند. کمی 
پشیمان شدند. چیزی شبيه (مه) همه فضا را پر 
می کرد و گردشگران كاه نمی‌توانستند منظره‌های 
دیدنی اين استان را آن طور که هست تماشا کنند. 
اين مه ناشناخته هر جه گذشت. بیشتر شد تا بهمن 
۳ که غبار و خاک در خوزستان به آنجا رسید که 
نمايند كان مجلس آنها در تهران هم ناچار شدند. 
با ماسک وارد مجلس شوند! اوضاع خوزستان اين 
روزها راء تا چند روزی در شهرهای اين استان نباشید 
و خاک خشن را بر سر خود احساس نکنید. با تعریف 
وشنیدن و دیدن و چند لحظه فیلم و چند قطعه عکس 
نمی‌توان دریافت. روزهایی که مدام تعطیل است و 
کار و تحصیل و تجارت تقريباً متوقف شده و برخی از 
آنها كه حقوق نمی كير ند نمی‌دانند می‌توانند با ادامه 
اين شرايط هزینه‌های روزانه خود رافر اهم کنند يا 
نه؟ هر شب که سر بر بالش می گذارند. نمی‌دانند 
فرداهم می‌توانند با بیشتر شدن خاک در آسمان, 
باز هم نفس بکشند یا بايد برای چند جرعه اکسیژن. 
راهی بیمارستان و بانک اکسیژن باشند. فکر كردن و 
برنامه ریزی كردن برای تقريباً همه چیز مختل شده 
رن الى ترد انا مسا رام ا لو كرام کر 
وكاسبي ها تعطیل اسث. كدام عزیزانت بيمار خواهند 
شد و دهها ستوال بی‌پاسخ ديكر. نظافت و پاکیز گی 
دم عيد هم که دیگر به رویا شبیه است و حتی خاک 
هر روز تا آخرین پله‌های زیر زمین و بلندترین طبقات 
ساختمان‌ها را می‌پوش‌اند. حبس خانگی هم عبارت 
بی‌ربطی نیست اگر بگویم. خاک. خوزستانی‌ها را به 
حبس خانگی مچبور کرده ا 


اميد در جشم 

اوضاع كه تا اين اندازه به هم مى ريزد و آزاردهنده 
می‌شود. ذهنها بلافاصله دنب ال بيدا كردن مقصر 
می‌رود. دولت قبلى كه در 4 سال با در آمدهای 
نفتی سرشار نتوانسته برای اين خاک. درمانی بیابد 
هم بهترین متهم ردیف اول می‌شود. دولت فعلی 
هم اتهامش کم نیست. يك سال و نیم است آمده و 
سنگین‌ترین هجوم خاک به خوزستان هم با آمدن 
همین دولت اتفاق افتاده یا سیاستمداران هم که 


نمی‌توانند چنین لحظاتی را برای تخریب حریف از 
دست بدهند و در هر رسانه‌ای که دستشان می‌رسد. 
هم محاکمه اش می کنند وهم راه اجرای حکم را به 
مخاطب نشان می‌دهند. مدتها وقت لازم است تااين 
سر و صداهای بی‌اثر آرام شود و تازه از گوشه و كنار 
کم کارشناسان بيايند و بگویند از علت‌های رنگارنگ 
ومتفاوتی که باز هم بايد زمان فراوانی بگذارند تا 
از كنار هم گذاشتن تعداد زیادی نظر کارشناسی. 
بدانیم که بخشی از علت. بیرون مرزهای ایران است 
و همسایگانمان هم به خاطر فقر و گرفتاری‌های 
كردن منشااين خاک هزینه‌ای بیر دازند. خودمان 
هم که زیر بار تحریم‌ه و تورم و ر کود. پول چندانی 
نداريم تابه انها هديه كنيم ومنتظر باشيم.دست 
كم بايول خودمان براى مشکلی كداز سوى انها 
به سمت‌مان می آید چاره‌ای كنند.اكر هم جنين 
توافقى حاصل شود. سال‌ها زمان نياز دارد که اجرا 
شود و به این روزها و این سال‌های نزدیک نخواهد 
رسید. نوبت به دلایل داخلی اين بحران که می‌رسد. 
چرا خواسته يا ناخواسته. دانسته يا ندانسته. برای 
به دست آوردن چند ريال يا چنددلار پیشتر. خاک 
از سال ۸۳اجازه گرفته که فعالیت‌های نفتی را برای 
استخراج بیشتر نفت در منطقه "هور " شروع کند و 
برای اينكه کار ساده‌تر باشد این منطقه راخشک 
کرده و از ورود آب به آن جلو گیری کرده. برای تمام 
رودهای خوزستان هم چندین سد ساخته شده تا آب 
بیشتری به دست آید و کشاورزان, بیشتر بکارند و 
بیشتر درو کنند و کمتر به شهر های شلوغ بیایند. از بد 


الاعات ی ارو ۳۹۶۲ 


حادثه بارند گی هم در سال‌های اخير. كم و کمتر شده 
و نتیجه اينكه جلگه خوزستان كه رو كارى با آب 
محاصره مى شد و نمناک بود امروز با بیابان‌های رو 
به رشدی محاصره شده که يا حاصل كم آبی و کاهش 
بارش‌اند يا حاصل تلاش برای رهایی از فقر و رسیدن 
به ثروت بیشتر. یا از طریق نفت يا از طریق کشت. 
تازه رسيدهايم به ان دو راهی معروف. 

يابايد برای به جنك آوردن ثروت بیشتر: محيط 
زيست را تغییر دهيم و كرفتار تبعاتش باشیم. يا بايد 
به محيط زيست احترام بكذاريم و از خیر ثروت و 
اقتصاد و تولید و اشتغال بگذریم! عده‌ای هم در اين 
ميان هنوز راه ميانهاى را ييشنهاد مى د هند و معتقدند 
مى توان هم به نفت و كشاورزى رسيد وهم راضى به 
ذبح محيط زيست نشد. 

1-0 .از به آن‌راتا 
۰ درصد کاهش می‌دهد و از این طریق می‌توان 
با تله گذاری بسیار کمتری برای آب به محصول 
متا بی هم سید اما آیتهاضافه می کنند که 
کاشت‌های گلخانهای در همه محصولات به کار 
نمی ایند ضمن اينكه سرمایه اولیه قابل ملاحظه‌ای 
نیاز دارند که شاید هیچ کشاورز خوزستانی در اختیار 
نداشته باشد و دولت هم اين روزها خزانه پری برای 
چنین کمک هایی در اختیار ندارد. شر کت‌های نفتی 
و وزارت نفت هم می‌توانند به چاه‌های منطقه "هور " 
برسند بی آن که ناجار به خشکاندن منطقه و بستن راه 
آب بر این منطقه باشند. اما بايد با صرف هزینه‌های 
فراوان, از روش‌های دیگری استفاده کنند که ظاهراً 
در کوتاه‌مدت به چنین منابع بز رگ ملی و علمی 
دسترسی ندارند. از سوی دیگر تجربه آزار دهنده 
سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران. هر روز 
در فکر آنها که به جنوب غرب ايران می‌انديشند. 
هشدار می‌دهد. منطقه‌ای که اباد به اب بود و زمانی 


كه خشكسالى طولانی مدت كريبانش راكرفت. 
سطح رفاه ورونق اقتصادى در آن به شدت افت كرد 
تا آنجا که قاچاق سوخت. حرفه بسيارى از كسانى شد 
که در سال‌های دور جیب‌های ير پولی از كشاورزى 
و صیادی در اطراف‌هامون و هیر مند داشتند. از اینجا 
به بعد است که یافتن مسئولی که احساس وظیفه کند 
از هر اقدامی ضروری‌تر به نظر می‌رسد. هر چند که 
یافتن مقصران قبلی و مجازات کردنشان. می‌تواند 
جلوی بر صندلی نشستن مسئولان بی‌مسئولیت 
بعدی رابگیرد. دولت و برنامه ریزان محلی و مردم 
خوزستان بايد رودربایستی را كنار بگذارند و بپذیر ند 
كه روش گذشته با شرایط کنونی, نتیجه‌ای بهتر از 
آنچه امروز در اسمان خوزستان است ندارد. تکیه 
بر آب و کشاورزی‌برای كسب ثروت و معاش در 
ايران که هر روز از نعمت بارش‌های آسمانی دور تر 
می‌شود. انتخابی کشنده و مخرب است و بر نامه‌ریزی 
مدیران دلسوز ایران و خوزستان بايد به سمت ثروت 
آفرینی و در آمدزایی از روش‌های دیگری باشد که 


گردشگری و توریسم تنها یکی از آنهاست. 


غم در دل 

ماجرای خوزستان که این روزه اب اخبر 
تصادف‌های سنگین و دلخراش در جاده‌هایش به 
دلیل خاک فراوان در آسمان و کاهش دید رانندگان 
يا لغو مداوم پروازها و تعطیلی ادارات ومدارس. 
یک لحظه هم از صدر اخبار دور نمی شود. ولى قصه 
مشابهى در اصفهان. آذربایجان در جريان است. كه 
كاهى يادى از آنها هست و گاهی نيست وهر روز 
که می گذرد و برنامه ريزى دقيقى برای | يندهاين 
در ايندهاى نه چندان دور اين دو منطقه هم نتوانند 
از صدر اخبار جدا شوند. خشکی زاينده رود زند گی 
واقتصاد صدها هزار کشاورز اطراف آن و طراوت 
شهرهای مجاورش را تهدید می کند و خشکی دریاچه 
ارومیه. خطر توفان‌های نمك رابر اسمان | ذربایجان 
هشدار می‌دهد. در هر دو منطقه هم همان دوراهی 
آشنا تكرار شده مصرف آب برای مصارف اقتصادی 
جنان بالا رفته و بارش‌ها چنان پائین آمده که محیط 
زیست و ادامه زندگی و کشاورزی و تولید در آستانه 
تهدید جدی قرار گرفته و چاره‌ای نیست جز تغییر 
روش اقتصادی در هر دو منطقه. قصه تبدیل اب به 
اسکناس در ايران: آخرین روزهای خود را می گذراند 
ومدیران دلسوزایرانی بايد بدانند كه دیگر تنها به 
قدر تشنه نماندن ايرانيان می‌توانند. روی آب ایران 
حساب کنند و اسکناس مورد نیاز کشور را باید در 
جایی دور از آب‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه‌های ایران 
جستجو کرد و نمی‌توان همچنان از نسل آینده ایران 
مخفی کرد که در ایران به سمت آب بايد تنها برای 
نوشیدن رفت و مطمئن بود كه در سرزمینی به بز ركى 
ایران مناطق و راه‌های فراوانی هست که می‌توان 


بدون آب. به اسكناس و اشتغال رسيد. 5 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفى كليارى : 
ا ا ی 
ازقديم تا امروز 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

در بررسی عجولانه و قطره‌ای عشق زمینی و 
آسمانی: به سعدی رسیدیم. همین سعدی عزیزی 
که می كفت روی زیبا راباید دید و باید دنبالش افتاد. 
يس ازاين که دید ورفت, به هجران دچار شد و گفت: 
"من ماندهام مهجور از او بیچاره و مهجور از او /همواره 
نیشی دور از او در استخوانم می‌رود 

سعدی در عشق زمینی: آدم حوأس‌جمعی 
بوده و جوانب کار رامی‌سنجیده.مثالش آنجاست 
که می گوید: شسمع را باید از این خانه برون‌بردن 
و کشتن/تاکه همسایه نداند که تودر خانه‌ی 
مایی! البته در بيت بعد می‌گوید اين کارها سودی 
ندارد زیر تابلوه که اومدی خونه‌ی ما! این سعدی 
عزیز شیرازی كهدنيارازيرياكذاشته بود عشق 
راخوب می‌شناخت. عقل راهم که استادش بود و 
هست. در یکی از سفرهايشءراهزتان اورابهاسيرى 
می بر ند ومی‌فر وشند.اربابش که سواد مواد نداشته. 
از سعدی بيكارى می کشد. روزی آدم باسوادی او را 
مى بيند ومی‌شناسد. سعدی‌رامی‌خردوبه گر مابه 
و جامه‌فروشی می‌برد بعد به خانه دعوتش می کند. 
دختری هم داشته كه دور از این مجلس خجسته, بسی 
ناگوار بوده. آن روزهاهم هنوز صنعت دماغ و گونه و 
پروتز لب و جاهای دیگر اختراع نشده بود ناچار دختر 
روی دست يدر مانده بود. دختر گفت: بابایی؟ منو 
به سعدی قالب كن إيه باغ ويه زمين ويه کالسکه‌ی 
شيش اسبه هم بذار روش!" پدر این رابه سعدی كفت 
ضمناً كفت: "بعدش باخيال راحت بشين وهى شعر 
بكو. عاقل باش و قبول كن چون اكه هنر مند اسپانسر 
نداشته باشه, كارش زاره. 'سعدى هم عاقل بود و عطا 
ولقاى يدر ودختر را گذاشت و كريخت.جرا؟زيرا 
می‌دانست اكر كل لقد (لگد) كند بهتر از اين است که 
دل خودش را لقد کند. 

سعدی عاقل است وبه عاشقان مهجوری که شب 
تاصبح بیدارند و غصه می‌خورن د. می گوید: عزیز 
دل برادراواسه کسی بی‌خوایی نکش که خودش 
تخت گر فثه خوابيده: "جه لازمست یکی شادمان 
ومن غمكين / يكى به خواب و من اندر خیال وی 
بیدار دنیاخیلی بز رگ است. ادم‌های زیادی‌هم 
دارد. حواست باشد که به یک شهر ویک ادم وابسته 
نشوی. کبوتر باش و پرواز كن وبه جاهای دیگر سر 
بزن.مانند مرغ نباش که در خانه می‌ماندو آخرش 
هم سرش را برای عروسی و عزا مى برند: 

"به هیچ یار مده خاطر و به هیچ ديار / که بر وبحر 
فراخ است و آدمی بسيار 

چوماکیان به در خانه چند بینی جور /چراسفر 
نکنی چون کبوتر طیار 


٩۳ ۹‏ اطلاعات شم 


زمين لكد خورداز كاووخر بهعلت آن /كه ساکن 
است نه مانند آسمان دَوَار" 

بيت آخر فقط مفهومش مهم است و کار نداريم 
به‌این كه زمين ساكن نيست وآ سمان هم دوارنیست. 
آن روزها هنوز فکر می کردند زمين جاى مسطحى 
است که آسمانها دورش مىجرخند. حتى چند قرن 
بعد كه كاليله كفت سعدى اشتباه كرده. زمين ساكن 


اشتباه کرده؟" و كاليله كه مثل سعدی عاقل بود. 
گفت:حق با شماس. زمين ثابته! 

سعدی عاقل است و دوست ندارد کاری کند که 
چند لحظه خوش باشد و چندین‌ساعت ناخوش: "به 
راحت تفسى رنج پایدار مجوی / شب شراب نیرزد 
به بامداد خمار "مقایسه كنيد با اپیکور که می گوید: 
"ازلذت کوچکی که تورابه رنجی بز رگ ‌تر دچار 
می کند. بگذر! سعدی در اثری به نام "رساله‌ی عقل 
وعشق "این دومقوله رابررسی کرده و نظر های خوب 
وادیبانهای داده.اوبه دلیل خرد گرابودنش در هر 
زمینه‌ای دستی بر آتش دارد. می‌تواند با زبان عوام 
بنویسد.ضمناً بهتر از هر نویسنده‌ای نيز می‌تواند به 
است. در طنز و هزل جسور و پهلوان است. در بررسی 
كردن مسائل اجتماعی استاد است و می گویند حتی 
وقتی که به كار گری گرفته شده بود بهترین کار گر 
آن مجموعه بوده. 

روزگاررسعدی دوران بدی بود. مغول‌هاایران 
راگرفته بودند وبر خورد بامنطق مغولی کار بسیار 
می گفتید بالای چش مت ابر وست. گر دنت رامی‌زد. 
حالاببینید سعدی‌دیگر کی بوده که وقتی به شیراز 
برمی گردد. اتابک‌ابوبکر سعدبن زنگی رابه باد 
نصیحت می گیر د: 

"بس بگردی دو بگردد روز گار /دل به دنیا 
درنبندد هوشیار 

ومی كويد"بروتاريخ روبخون تاببینی قبل از 
توخیلی‌ها سلطان بودن. کوشن؟ همه شون مردن و 
رفتن. حالا که نوبت تو شده, عادل باش! مردم آزار 
نباش!حالا که دستت ميرسه. به نفع مردم کاری بکن 
چون يه روزی ميرسه و هیچ کاری ازت برنمیاد .و 
تعریف کند واوراباد کند تاقات نزند.بعداز باد کردن. 
زبان به سر زنش بازمی کند. برای مثال می گوید: 
آسوده ديدم /يلنكان رها کرده خوی پلنگی..." فکر 
كنم نمی شود سر وبلند قامت دوست سعدى رابررسی 
كنم زيراخودش كلى داستان دارد و در اين قطره‌ی 
نحيف نمی گنجد. خود تان برويد د ركو كل سرج كنيد 
و آن رابخوانید.اگر سؤالی داشتيد. کل یک قطرهرابه 


پاسخش اختصاص‌می‌دهم... ای سخت دلان سست 
ييمان /اين شرط وفابوّد که بی‌دوست. /بنشینم وصبر 
پیش گیرم/دنباله‌ی کار خويش گیرم؟" 


ادامه دارد 


سس 


از واه اند 


ده 
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زيرنظر: محمود صفادار 


زه ميراث روستايى کبلان 
- 


راض 
الاعات کل سارو TEY‏ 


در موزه ميراث روستايى گیلان با تاريخجه. فرهنك. هنر» 
موسیقی, معماری, زندكى کشاورزی, غذاهای بومى و نوع 
پوشاک و رسوم و بازیهای محلی نیز ا شنا مى شوید 


اگر شمااز آن دسته افرادی هستید که به مطالعه و جستجو در باره فرهنگ و 
زند گی روستانشینان و همچنین معماری روستایی علاقه دارید و از تماشای شکل 
ساده زند گی روستایی و صنایع دستی روستایی لذت می‌برید. به شما ييشنهاد 
می كنيم که از موزه ميراث روستایی گیلان دیدن کنید. 

اين موزه در واقع اولین اكو موزه‌ای است که در چنین وسعتی بر پا شده است. 
موزه‌میر اث روستایی گیلان در زمینی به مساحت حدود ۲۶۳ هکتار در پار ک 
جنگلی سراوان, واقع در کیلومتر ۱۸ جاده‌رشت_-تهران قرار دارد. این موزه. 
نخستین اكو موزه‌ای است که در رابطه با معر فى تاریخچه و نوع فرهنگ و زند گی 
مردم در فضای باز ایجاد شده است. در اين موزه» به معرفی و نمایش نحوه و شکل 
زند گی. کار مسكنء صنایع دستى در روستاها پر داخته شده و فضای خانواد گی 
موجود در آنها بازسازی و به نمایش گذاشته شده است. 

در مورد نحوه تأسیس اين موزه جالب می توان كفت که فاز مطالعات مقدماتی 
آن از اوایل سال ۱۳۸۱ آغاز شد و در اردیبهشت ۱۳۸۴.اولین کار گاه‌این طرح 
یعنی «حوزه فر هنگی و معماری جلگه شرق سييد رود» راه‌اندازی شد. 

در حال حاضر تعداد شش مجموعه مسکونی در اين موزه باز سازی شده‌اند که 
۷ بنای مربوط به حوزه فرهنگی و معماری جلگه شرق سپید رود نیز شامل آن 
است. چهار مجموعه مسکونی دیگر نيز در اين موزه احداث شده است. 

همچنین در محل موزه دو مجموعه مهمانپذیر نيز بازسازی شده که در 
طراحی و ساخت آنهااز معماری و شکل بناهای روستایی گیلان بهره گر فته شده 
است. این مهمان پذیر ها نیز همانند معماری سنتی روستایی دارای ۱۵۰ واحد 
کوچک هستند که هر کدام ظرفیت ۲ تا ۵ نفر رادارند. 

برای طراحی محوطه موزه. محل‌هایی جداگانه بر ای نمایش‌ها و بازی‌های 
سنتی, پر ورش گیاهان دارویی و درختان بومی, بازار روز كا ركاه صنایع دستی» 
مزارع برنج وباغات چای.معماری روستایی ملل.پار ک بازی كود کان. چایخانه‌ها 
ورستوران‌های سنتی, ار دو گاه تفریحی و پژوهشکده معماری و مردم شناسی در 
نظر گرفته شده است. 

بدون شک بازسازى اين تعداد بنای مربوط به حوزه فرهنگی و معماری جلگه 
شرق سفيد رود و جلگه مر کزی گیلان به تنهایی نمایشگاهی شگفت‌انگیز و زیبا 
خواهد بود. اما برای اينكه هر جه بيشتر بر اهمیت و ظرافت اين مجموعه تا کید 
شود و موفقیت‌های اين پر وژه ملی که در خاور میانه نظیر ندارد به نمايش درآید. 
گاه‌به گاه در مناسبت‌های مختلف نمایشگاهی از عکس‌هاو نقشه‌های معماری 
سازه‌های روستایی گیلان در محل موزه بر گزار می‌شود. در اين نمایشگاه‌ها, 
ویژگی خانه‌ها و دیگر سازه‌های منتخب معرفی می‌شود. مانند روش واچینی. 
حمل و نقل اجزای ابنیه و مراحل دوباره چینی آ نها نیز به بازدید کنند كان نمایش 
داده‌می‌شود. بخش مربوط به معماری موزه میر اث گیلان. شامل مجموعه‌ای 
است که قدمت بناهای آن به ۱۵۰ سال هم می‌رسد. 

موزه میراث روستایی گیلان در حال حاضر در روزهای پنجش نبه و جمعه و 
اعیاد هر هفته از ساعت ٠١‏ الى ۱۸ برای بازدید عموم باز است. اميد واریم هر زمان 


که از آن دیدن کردید. خاطره‌ای خوش از گیلان برایتان رقم بخورد. ۱ 


تخت فولاد هم یکی از آثار تاریخی در دل اصفبان است 


هه مسج نز 


در حاشیه جنوبی ر ودخانه زاینده‌رود اصفهان ودر 
انتهای یکی از محورهای تاریخی شمالی _جنوبی شهر 
واقع شده‌است. گورستان تاریخی تخت فولاد به 
دلیل وسعت. کثرت مشاهیر مدفون در آن وجود 
ابنیه ارزش مند تاریخی یکی از مهمترین محوطه‌های 
تاریخی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود. 

تخت فولاد باقدمتی دیرین يس از قبرستان وادی 
مزار جهان تشیع به شمار می آید. سر زمین مقدسی 
که در قر ون و اعصار متمادی آرامگاه تعداد بیشماری 
از عالمان و صالحان. حکیمان و عارفان. هنرمندان و 
شاعران. مومنین و متقین و همچنین قرار گاه‌هزاران 
پرن ده‌خونین بال دفاع مقدس بوده و آرمید گان در 
اصفهان آفریده منزلت ایشان است. 
بوده گنجینه‌ای کهن از سبک‌های گوناگون هنر است 
نیست. قدیمی‌ترین آثار به دست آمده‌از تخت فولاد 
به عهد دیلمیان است. همچنین قد یمیترین مسجد 
وبنای متبر ک در تخت فولاد مس جد لس ن‌الارض 
شمسی در فهر ست آثار ملی به ثبت رسيده و مسجد 
ركن الملک. معظم‌ترین وزیباترین معماری تخت 
فولاد از دوران قاجار است. 

تكيه بابار كن الدين نیز درسال ۱۲ ۱۲شمسی 
در فهرست آثار تاريخى وملی به ثبت رسیده‌است. 
قدیمی‌ترین مزار رقم دار یافت شده در تخت فولاد. 
مربوط به سال ۶۸۵ هق می‌باشد. 

وجود مزار بابا فولاد حلوایی: عارف شهير قرن 
دهم هجری (متوفی ۹ق )نام تخت فولاد رابر روی 
اين مکان‌ماند گار کر ده‌است. کتیبه‌های آجری با خط 
کوفی ونقوش ونگاره‌های دیلمی مر بوط به قرن چهارم 
هجری, در تخت فولاد به دست آمده‌است. در زمانی 
که قبرستان رامزار بابار کن الدین می‌نامیدند. چون 
پل خواجو محل دسترسی مردم شهر به قبرستان بود. 


م > سس 


كزارش: حسين بخشى خبرنگار 


به پل باباركن الدين شهرت داشت. 

نام بابار كن الدين در زمان صفويه به علت شهرت 
واعتبارى كه يافته بود بر روى قبر ستان اطلاق می شد 
و این منطقه را مزاربابا ركن الدین می‌نامیدند. 

درسال ۱۳۶۲ شمسی تدفین در تخت فولاد 
ممنوع و این مجموعه از کاربری تدفینی خارج شد. 

دانش نامه تخت فولاد که‌در ۴جلد دردست 
تألیف و تدوین مى باشد. جامعترین اثر پژوهشی و 
علمی تخت فولاد است که جلد اول ان چاپ‌ورونمایی 
شده است. 

كتابخانه تخصصی تخت فولاد نیز با بیش از 
چهار هزارو ۵۰۰عنوان كتاب. یکی از غنی‌ترین 
کتابخانه‌های تخصصی در حوزه تاريخ و رجال و 
فرهنگ شهر اصفهان می‌باشد. 

مجموعه موزه‌های تخت فولاد شامل عکاس خانه. 
گنجینه سنك نوشته‌ها وموزه روزنامه نگاران که در 
تخت فولاد راه‌اندازی شده در بیان تاريخ و فرهنگ و 
ادب اين سر زمين از اهمیت بالایی بر خور دار می‌باشد. 
تخت فولاد در حال حاضر حدود ۵۵ تکیه و بنای 
معماری راشامل مى شود كه از ابعاد هنری برجستهای 
در زمینه‌های مختلف بر خوردارند. 

تخت فولاد بی‌نظیر ترین مجموعه معماری 
آرامگاهی به شمار می‌رود و علاوه بر جاذبه‌های 
معنوى و زیارتی, یکی از مجموعه‌ه ای تاریخی 
ارزشمند به لحاظ معماری و هنری است. 

سنك مزارهای تخت فولاد هر کدام سندی از 
هویت تاریخ, هنر و ادب ايران زمين به شمار می آید و 
اين مجموعه در بردارنده‌مجموعهای از زیباترین آثار 
هنری در زمینه خوش نویسی نیز می‌باشد. 

کاروانسرای ملک یکی از ارزشمند ترین بناهای 
معماری عصر صفوی در تخت فولاد قرار دارد که تا 
قبل از دوران قاجار.به کاروانس رای صفوی شهرت 
داشت. 

آب انبارها از جمله عناصرارز شمند معماری تخت 
فولاد می‌باشند که از بی‌نظیر ترین نمونه‌های آن آب 
انبار کازرونی است که در دوران قاجار ساخته شدهواز 
سبک و شیوه خاص معمارى بر خوردار می‌باشد. 5 


۹ ۳ رطلريات تسق 


| آرد و بی‌چیزی 


استادمحمد کاظم نیکنام 


قال الصادق عليه السلام: 
"ان مَعَ الاسراف قلة الب که" 

حضرت امام صادق(ع) که درود بی كران ما بر او 
باد فرمودند: "به درستی که اسراف با کمی بر کت 
همراه است. ۳ 

یکی از روش‌های ناپسند که عوارض فراوان مادی 
و معنوی به همراه دارد اسراف و زیاده روی در 
على عليه السلام فرمودند: سبب الفقر الاسراف" 
اسراف مايه فقر و بی‌جیزی است چرا كه اين گناه 
كفران نعمت به حساب مىآيد و عواقب بدى به 
دنبال دارد. 

آنق در اسراف از دی دگاه قر آن كريم زشت و 
نارواست که خداوند در ايه ۱ سور ‌انعام 
می‌فرماید: آن |... لایحب المسرفین " "به درستی 
كه خداوند مسرفان را دوست نمی‌دارد. "هم 
جنين در ايه ۲۱ سورهاعراف جنين آمده است: 
"كلوا و اشر بوا و لاتسرفواء ان ...لا يحب المسرفين. 
" بخورید و بیاش‌امید. از نعمت‌های الهى بهرهمند 
کنند گان رادوست ندارد. "در واقع اسر اف نوعی 
استفاده صحیح و منطقی از نعمت‌هاست. به اين آیه 
قرآن توجه کنید. "لئن شكرتم لازیدنکم اگر در 
مقابل نعمت‌های الهی شاکر باشید خداوند بر انها 
می‌افزاید و چنانچه ناسپاسی كنيد مستوجب کیفر 


شدن از ان نعمت است. 


غبست. حسنات رامی خور د چنان که ۱ تش هب م رامی خورد 


ابر ١‏ کر ۴ص ) 


ای آن که ز اسراف نمىيرهيزى / اسراف مصیبت 


آن زر که توبىدريغ ریزی از 
دست/خاکی است که خود بر سر " 
خود مىريزى 

اميد است همواره قدر نعمت‌های 
الهی رادانسته واز تباه کردن آن 


خودداری کنیم. 
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برای من همه جيز باهم آمد. همه‌ی چیزهایی 
كه آرزويش راداشتم, باهم اتفاق افتادند. به شغل 
رؤيايىام رسیدم که از مدت‌ها پیش دلم می خواست 
وجشمم دنبالش بود؛در حومه ويرجينيايك ا يارتمان 
فوقالعاده زيبا و بزرگ كير آوردم كه علاوه بر تمام 
مزايايى که داشت. هر روز می‌توانستم به راحتى با 
قطار سريع السير تامحل كارم بروم و بر كردم و بیشتر 
ازيك ساعت ونيم در هر رفت وب ركشت.در راه 
خانه تامحل كارم نباشم. من تمام اينهارابه عنوان 
علامت و نشانه‌ای از موفقيت مىديدم: عقيده داشتم 
تمام سال‌هایی كه سخت کار کرده و رنج کشیده 
بودم بالاخره نتیجه داده ومن پاداش تلا شهايم را 

بهترین هديدام راهم همان زمان گرفتم. اکتبر 
همان سالء برای جشن تولدم برخی از دوستان و 
آشنایان را دعوت کرده بودم. مایکل هم از تگزاس 
آمده بود. او را از چند سال قبل می‌شناختم. مردی 
که هميشه در رؤياهايم آرزو داشتم همسری مثل 
او داشته باشم. مایکل یکی دو ساعت بعد از شروع 
مهمانی مرا گوشه‌ای خواند تابه قول خودش, موضوع 
مهمی را به من بگوید. کمی بعد در كمال ناباوری, 
مایکل به من ييشنهاد ازدواج داد و از من خواستگاری 
كنار او بگذرانم. هر گز فراموش نمی کنم. از شادی 
جیغ بلندی کشیدم و جواب بله را همان جا گفتم. به 
نظرم هیچ‌وقت در زندگی‌ام چنین جواب درست و 

يدر و مادرم مایکل رااز قبل می‌شناختند و به او 
احترام می گذاشتند. مطمتئن بودم مایکل را دوست 
دارند. اماادرست برعکس,وقتی قضیه را به آنها گفتم. 
درصداو در چهره‌ش ان نوعی تردید حس کردم. 
مادرم باقی قهوه‌اش را آرام آرام نوشيد و گفت: 
"مطمئنى تصمیمت درسته؟" 

با اشتیاق بسيار جواب دادم: "مامان.نگران 
نباشین. مطمئنم این بهترین تصميمه." آن زمان 
نمی‌فهمیدم نگرانی مادرم جه دلیلی دارد. مایکل یک 
نوع بیماری خاص دارد. او می‌تواند عضله دو سر زانو 
راتکان دهد اما در عین حال, از كردن به يايين فلج 
است. زمان دانش آموزی در تمرینات ژیمناستیک 
آسیت ديه وهار ابن مشكل شد آماوفتی به مایکل 
نكاه می کردم آن مردی که دیگران می‌د ید ند. 
نمىديدم. من مرد مهربان, تواناء دوست داشتنى و 
پر تلاشى را مىد يدم كه حتى با نكاه كردن به اوء قلبم 
تندتر وير تيش تر از هميشه می‌زد. 


تقديم به همدى همسران صبور وفدا كار جانبازان قبرمان ودلاورمان 
كه زند گی خود را وقف ايمان و عشقشان كردهاند. بسی قبر مانانه‌تر از 
قبرمان اين داستان که شاید حتی قیاسش هم مع الفارق باشد 


مامتال ۳ب له یو الف ماگل وه 
صورت اینتر نتی در رشته طراحی تحصیل می کر د. او 
از سال‌ها پیش به تنهایی در تگزاس زندگی می کرد و 
برای انجام کارهایش از کمک افراد داوطلبی استفاده 
می کرد که عضو یک موسسه خیریه بودند. دوست 
نداشتم بعد از از درا او ۱ ۰ ۳۱ 
خودم کنارش باشم و در برخی کارهامثل نشستن 
روی ویلچر بهاو کمک کنم. مراقبت و در كنار مایکل 
بودن, آرزوی من بود و از صمیم قلب خواستار اين 
کار بودم. این یک وظیفه يا اجبار نبود. به نظرم نشان 
دادن عشقی بود که سال‌ها در اعماق قلبم پنهان کرده 
بودم. 


وقتی که کم اوردم! 

در سال اول ازدواجمان همچنان روی اين موضوع 
تاکید داشتم که مایکل رايا تمام كارها و مشکلاتش 
و مانع عشق ورزیدن من به او شود. ينج روز در هفته. 
هر روز ساعت ۲صبح از خواب بیدار می‌شدم تا 
پیش از رفتن به محل کارم به مایکل برسم. به او 
در حمام رفتن کمک کنم. لباس‌هایش رابپوشانم. 
روی ویلچر بنشانم و صبحان هاش را بدهم. مجدداً 
شب تمام اين کارها را تکرار می کر دم. نمی گویم کار 
سختی نبود. ادعا نمی كنم بارها کم نیاوردم اما مدام 
به خودم می گفتم همه چیز با گذشت زمان درست 
می‌شسود. هم من به این وضعیت عادت می كنم و هم 
بعد از مدتی کارها برایم آسان‌تر می‌شود. اما هرجه 
می‌گذشت. به شدت وزن کم می کردم و موهایم 
به خاطر استرس بیش از حد هر روز بیشتر از روز 
قبل می‌ریخت. زمستان آن سال وقتی ساعت زنك 
می‌زد تنها کاری که می‌توانستم انجام بدهم اين بود 
که از روی تخت بخزم و چهار دست و پا پایین بیایم 
وبا زحمت فراوان و گریه مشغول کارهای آن روزم 
شوم. امایک روز دیگر نتوانستم همین کار راهم 
انجام بدهم. احساس درد شدیدی می كر دم. احساس 
وحشتناکی بود. تمام گلویم خراش خراش شده بود و 
به سختی می‌توانستم حر فى بزنم. بايد برای رفتن به 


الاعات اش ى ارو TEY‏ 


محل كارم آماده مى شدم. ولى در نبود من جه کسی 
به كارهاى مايكل رسيد گی می كرد؟ 

اببّدا به حمام رفتم ودوش گرفتم بعد به 
آشپزخانه رفتم. برای خودم قهوه و برای مایکل, قهوه 
و ناهار درست کردم. مایکل نمی‌توانست چیزی را 
بگیرد یا در دستش نگه دارد اما می‌توانست به کمک 
تسمه چرمی که به بازويش وصل بود اشیا را بلند 
کند. 

به اتاق خواب بر گشتم. ساعت. چهار و چهل و پنج 
دقيقه را نشان می‌داد. اگر به موقع حر کت نمی کردم. 
حتما ديرم می‌شد. بايد ساعت هفت در محل کارم 
حاضر می شدم. لامب راروشن کردم دست مایکل را 
كرفتم و آرام در كوشش زمزمه كردم كه وقت بيدار 
شدن اسك مایکل از توا ار شد ارام او رایلند 
کردم تابه حالت نشسته د ربيايد. لباس‌های و پوشک 
مخصوص بزر گسالان را عوض کردم. او را به حمام 
بردم و بعد لباس‌های تميزش را پوشاندم. حالا نوبت 
نرمش‌ه ای صبحگاهی مایکل بود. بالا و پایین و به 
طرفین بردن دست ‌ها که بر ای حفظ انعطاف پذ یری 
وقدرت آنهالازم بود. حالا وقت آن بود که مایکل 
را در ویلچرش بگذارم. در آن لحظه تنها فکری که 
در سرم می‌چرخید اين بود كه كاش می‌توانستم بيرم 
روى تختم و تا شب از جايم تكان نخورم. مايكل گفت: 
"عزیزم. ميشه کمربندم رو درست کنی؟ پشتم جمع 
شده و آذیتم می کنه." 

راما ی کل هرباركةمرامى ديد این خواسعة 
راتکرار می کرد؟ وجرا من خيلى وقت‌ها ناخواسته 
متوجه اين موضوع نمی‌شدم و كمربندش رامرتب 
نمی كردم؟ كفتم: "جشم عزيزم. حتماً." آن رامرتب 
کردم. صبحانه‌اش را دادم و موهایش را شانه زدم. 
سعی کردم بغضی را که بر گلویم جنك انداخته بود. 
پنهان كنم و چیزی نگویم که دل مایکل رنجیده خاطر 
شود. از باقیمانده صبحانه مایکل کمی خوردم. لباسم 
راوید موه از خدانتاقظی ازما کل به طرف 
محل کارم راه افتادم. ساعت ينج و نیم بود. 

در تمام مسير از پنجره به بیرون چشم دوخته 
بودم. دنیا برایم تیره و تار و گنگ بود. حالا حتی 


مطمئن نبودم جه احساسی درباره زند گی‌ام دارم و 
به کجامی‌خواهم بروم. قبل از اینکه با هم ازدواج 
کنیم. چشم‌انداز دیگری از زند گی مقابلم قرار داشت 
اما اکنون یک زندگی مبهم جلو جشمم بود من بود م 
نمى دانم جه حالی داشت. عشقی که قبل از ازدواج به 
مايكل داشتم انقدر قوى بود كه غير از بودن با او هیچ 
جيز نمی خواستم. فرقى هم نمی کرد در جه شرايطى 
باشم. اما حالا دنيا ان روى خودش رابه من نشان داده 
بود وبا آن روى سكه كه جيزى جز سختى نداشت. 
نمی‌توانستم كنار بيايم. کم آورده بودم. تا آن زمان 
فکر می کردم هر وقت به مشکلی بر خورد کنم. مایکل 
کنارم هست و می‌تواند بهترين راهنما و یارم باشد. 


من کی هستم؟ 

اولین بار وقتی دانشجوی کالج بودم. با مایکل 
روبروشدم. برای یک اردوى تفر یحی به فلوریدارفته 
بودم. همان جا در یکی از مکان‌های تفریحی, مایکل 
رادی دم. وقتی به خانه بر كشتمء تماس‌های تلفنی 
ما ادامه داشت. فکر می کنم ابتد عاشق طرز فکر: 
تيزهوشى و حس شوخ طبعىاش شدم. اما تمام اينها 
باعث نمى شود صاحب أن نكاه عميقى را که از يشت 
جشمهاى آبى به من خیره می‌شد. از ياد ببرم. سه 
سالك كال ٩۰۰۱۰۱۱۰‏ مدت هفت سال در 
چهار شهر مختلف کار کردم و در همه‌ی لحظه‌های 
بحرانی, وقت‌هایی که شکست می‌ خوردم. وقتی با 
رئیس‌هایم دعوایم می‌شد. زمان‌هایی که در خانه‌ی 
ساکتم تنها و بدون يدر و مادر زند گی می کردم. در 
هم هی اين لحظه‌ها یک نفر بود كه فکر كردن يه او و 
حرف زدن با او مرابه وجد بیاورد و اوضاع راعوض 
کا ا ا ا کے اسان خاطر 
می‌داد واز قعر استیصال و ناامیدی به اوج امیدواری 
و خوشبختی مىرساند. ١‏ 

راك ۲ داز آشنایی 
به زندگی باهم فکر نکرده بودیم. در این مدت من 
یک نامزدی ناموفق داشتم. گویی حسی در وجودم 
آنقدر قوی و عمیق شده بود که نمی گذاشت با کسی 
غير از مایکل ارتباط برقرار كنم و حتی به کسی دیگر 
فکر کنم. پس از به هم خوردن نامزدی. یک روز که 
باخودم تنها بودم وبه همه چیز فکر می کردم به اين 
نتیجه رسیدم که با تمام وجود به مایکل علاقه دارم 
که بیشتر از يك سال از ازدواج مامى گذشت. به نظرم 
از مهر و محبت سابق هیچ خبری نبود. ما مثل خیلی از 
زن و مردهای دیگر نبودیم و همین رابطه ما را خراب 
می كرد. من کم کم از این وضع رنجیده خاطر شدم و 
از زندگی بریدم. شبهاء مایکل عادت کرده بود مثل 
یک بچه دست مرا آنقدر نگه دارد تابه خواب رود. 
بعد از مدتی, آن کسی که زودتر دست طرف مقابل را 
رها می کرد. من بودم. اين اواخر. با اینکه خیلی خسته 
بودم» منتظر می‌ماندم مایکل بخوابد. سپس سرم را 
در بالش فرو می‌بردم وهای‌های می گریستم. 


من ومایکل معمولاً آخر هفته‌ها وایام تعطیل 
از خانه بیرون نمی‌رفتیم. پول کافی نداشتیم که 
ماشین مخصوص با امکانات لازم بخریم. حمل و نقل 
مایکل با ماشین من کار بسیار دشواری بود که از 
توان من خارج بود. اگر بخواهم وضعیت زند گی‌ام را 
توصیف كنم می‌توانم بگویم هر جه بیشتر از مایکل 
مراقبت می کردم» اوضاع بدتر می‌شد. احساس 
می کردم تلاش بیشترم برای مراقبت از همسرم. 
مرا از احساساتم محروم می کرد. قبل از ازدواج فکر 
می كردم مراقبت ازاو وانجام دادن کارهایش نوعی 
عشق است و همچنان عاشقش بودم. ساده بگویم. 
از اینکه می‌دیدم عشقم باخاک یکسان شده وهیچ 
نتیجه‌ای نداشته داغان شده بودم. فکر می کردم 
محبت كردن به مایکل یعنی همه چیز. یعنی برطرف 
شدن تمام نیازها و احساساتم اما حالا وقتی مایکل 
می كفت کمربن‌دش رامرتب كنم به او پرخاش 
می كردم. من واقعا که بودم؟ ايا فقط در این دست و 
می کر دند و شب‌ها واقعا نای حر کت نداشتند؟ 

مايكل هم وضع را اینطور می‌دید. می گفت: 
"عزیزم: نمی‌خوام سربارت باشم. مى تونيم يه پرستار 
بگیریم تا کارهای منو انجام بده. نمی‌خوام بیشتر از 
ای ف رسای اع کر سن کار ای آنا 
غمگین همسر م ناراحت می‌شدم. پاسخ می‌دادم: 
"عزیزم. تواصلاً مزاحم وسربار نیستی. من دوستت 
دارم. ودلم می‌خواد خودم ازت مراقبت کنم. اما 
این کارها کافی نبود. هرجه بيشتر تلاش می کردم. 
بيشتر شكست می‌خوردم و مايكل را بيشتر از دست 
می‌دادم. در واقع من جيزهاى مهمترى رافراموش 
کرده بودم. 


خدايا کمک بفرست! 

سرم آنقدر له شده بود که گویی یک قطار با 
سر و صدای زیاد وارد ایستگاه شده بود. شغلم به 
عنوان گزارشگر تنها چیزی بود که احساس خوبی به 
أن داشتم. محل کارم جایی بود که در ان همکارانم 
مرابه عنوان یک فرد موفق می‌شناختند نه کسی 
که پرستار تمام وقت یک مرد معلول بود. اما آن 
روز همه چیز فرق داشت. به سختی می‌توانستم 
حرف بزنم. به سردبیر گفتم بیمارم و باید به پزشک 
مراجعه کنم. د کتر مرا با دقت معاینه کرد و كفت به 
كلودرد با کتریایی مبتلا شدهام و باید آنتی‌بیوتیک 
مصرف كنم اما بهتر است به خانه بروم و تمام روز 
استراحت کنم. از مطب د کتر بامایکل تماس گرفتم 
اما جواب نداد. وقتی از داروخانه هم تماس گرفتم و 
باز هم گوشی رابرنداشت, حسابی نگران شدم. در 
راه‌باز گشت به خانه بارها به مای کل زنك زدم‌اما 
جواب نداد. همین یک بار می‌خواستم حالا که مریض 
شده‌ام. مایکل از من مراقبت کند اما او نبود و یا جوابم 
رانمی‌داد. 

وقتی به در آپارتمان رسیدم.باعجله در را 
باز كردم واز آنچه که دیدم. هراسان شدم. مایکل 
روی زمین افتاده‌بود. سعی کردم اوراجابجا كنم 
امانمی‌توانستم. مایکل می‌خواست به من آرامش 
بدهد و بگوید چکار كنم ولی نمی‌توانستم تم ركز کنم. 
دست وپایم راگم کرده‌بودم. فریاد زدم: "خفه شو 
مایکل بذار کارم رو انجام بدم..." همین جمله کافی 
بود تامدت‌ها هیچ کلمهای از زبان مادو نفر بیرون 
نیاید. مایکل طوری نگاهم می کرد که گویا من به او 
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-حيف که نتونستم از تو یک پسر خوب بسازم.... 


براساس سرگذشت: نر 


یمان 


حيف که این زند گی سگی بهم اين فرصت رونداد 
نریمان.... حیف که يدرت از تو به چیزی مثل خودش 
ساخت ومنم نتونستم جلوش رو بگیرم... منوحلال كن 
پسرم.... می‌سپارمت به خدا نریمان... 

مادرماين حرف‌هارادر اخرین لحظات عمرش 
به زبان آ ورد ودر حالی که من بيست ودوسالم بود. 
نفس آخرراكشيد وراهی آن‌دنیاشد.مسیری كهجهار 
سال فيل نیز پدرم آن راطی کرد پود بااین تفاوت 
که پدرم راهی جهنم شد اما يقين دارم مقصد مادرم 
بهشت بود! هر چند که من می‌توانستم اين چند سال 
آخر برايش فرزند خوبی باشم.اونه از شوهر شانس 
آورد ونه از پسرازن بیچاره از هیچکدام از مردان 
زندگی‌اش خير ندیدااولین کسی که حکم برد گی‌اش 
راامض کرد.پدربز رگم بود كه من هر كز ندیدمش. 
مادرم می گفت. پدرش از آن روستائیان طماع بود که 
به قصد یک شبه یولدار شدن وارد تهر ان شده بود اما 
وقتی فهمیده بوداین بوی کباب بابت "داغ كردن خر 
است ؛ پستی و بی‌وجدانی را پیشه خود ساخت. یعنی 
خیلی زود معتاد شد و چون در آمدی‌هم نداشت. برای 
تامین موادش, جگر گوشه‌هایش رافروخت. 

ابت‌داپسرش رابه یک زن وشوهر که بچه دار 
نمی‌شدند فروخت. دوسال بعد هم مادرم رادر 
عوض تامین چهار ماه هروئین به یک "تلكه كير" قمار 
فروخت:پدرم که هم زور بازوداشت وهم تیزی 
چاقویش معروف بود. یک شب که ظاهر | در قمار 
'"شيتيله "و باج خوبی كيرش آمده وحسابی هم سر 
حال بود بادادن ٠٠‏ ۴ گرم تریاک به آقارجب" 
يعنى پد ربز ر گم.دختر اورابه عقد خودش در آورد! 
اینطوری بود که‌مادر ۱۴ ساله‌من شد همسر یک 
خلافکار اسم و رسم دار ۴۳ ساله تهرانی! 

من هفت سال بعد از ازدواج يدر ومادرم به دنیا 
امدم.اماچیزی راازدست ندادم,چرا که تاهجده 
سالگی که پدرم در یک نزاع دسته جمعی کشته شد؛ 
در یک قمار و باقمه‌ای که در کمرش جا ماند به اندازه 
تنها فرزندش نصیحت می کرد ومی گفت: _ 

کار كردن مال تراکتوره... کاری مال آدم عاقله 
که ز حمت نداشته باشه ولی جیب‌هات پر بشه.... 
سرمايهاين کارهم چیزی نیست جز جیگر. یعنی 
جرات خلاف كردن داشته باشی! 

اين طورى بود كه من تحت آموزش‌های پدرم 


قرار گرفتم.طوری که وقتی م4 رد.از من يك فر زند 
خلف ساخته بود و هر کدام از رفقایش که مرامی‌دید. 
می گفت: ''ماشاا.... شدی کپی بدی بی کله!" 

آرىء من چنان خوب جاياى پدرم كذاشته بودم 


شد ومن ماندم ودو آدم متفاوت که توى زند گی‌ام 
بودند؛اولی "آقاابراهیم "بود؛ موادفروش, قمارباز, 
سارق اتومبیل. جيب بر و یک زور كير بىرحم! 
آقاابراهیم از رفقای"بزم وبساط پدرم بود که 
وقتی من يتيم شدم از آن‌جایی که شنیده‌بود خیلی "دل 
وجرأت دارم" و خودش هم دیده بود که فرز و چابک 
هستم و به دردش می‌خورم. بعد از كفن و دفن پدرم. 
دستم را كرفت وزیر سایه‌اش قرار داد تاتبدیل شوم 
به‌یک نیروی تازه نفس برای‌اوامن هم که از پدرم 
آموخته بودم كه بايد بی‌دردسر پول دربياورم: برای 
اینکه نوچه آقاابراهیم شوم فقط یک شرط داش 
"مادرم‌باید راحت زندگی کنه! آقاابراهیم‌هم یک 
اتاق برای مادرم اجاره كرد و هر ماه هم مقدار زیادی 
يول به زن رفيقش می داد و من هم خوشحال بودم که 

فکر می کردم وظیفه فر زندی‌ام رابه جا آورده‌ام. 
غافل ازاینکهمادرم یک روزاز غصه من دق می کند 
و می‌میر د! 

و اما گفتم که پس از مرگ مادرم. دو نفر بودند که 
در زندگی‌ام حضور داشتند؛اولی "آقاابراهيم ؛ گنده 
خلا ف کار منطقه بود ونفر دوم نیز "دايى آرمان "بود 
که او هم توسط پدرش فروخته شده بود. با این تفاوت 
که دایی آرمان" در خانه‌زن ومردی شرافتمندانه 
بز رگ شد که از فر زند واقعی شان هم بر ایشان عزیز تر 
بود و همین باعث شد او "آدم حسابی" بار بيايد و حالا 
هم یکی از تاجر ان معتبر در بازارهای طلای تهرآن به 
حساب می آمدامن و"دايى آرمان بعد از مرگ مادرم 
باهم آشناشدیم. در حقیقت تاموقعی كه مادرم زنده 
بود. پدرم نمی گذاشت که برادرزنش, مادرم را پیدا 
کند.اماظاهر آ پس از مرگ مادرم وتوسط یکی ازاقوام 
خیلی دور, خبر به دایی آرمان رسید و او رااولین بار در 
بعد از مجلس به سراغ من هم آمد وسعی کرد محبتش 
رانشانم بدهد امامن تحویلش نگرفتم. دایی آرمان 


هه 
سك اطلاعات کک o‏ ۳۹۶۲ 


پوز خندی زد و کارت کار گاه‌طلاسازی اش رابه من داد 
و گفت: "در هر حال من هميشه منتظرتم '! 

وقتی از مسجدبیرون آمدیم و آق اابراهیم از 
ماجراباخبر شد ب رخلاف تصورم گفت: 'انگار تو هم 
مثل بابات» به جای‌مغز توی کلهات كج پر كردن 
نریمان!" 

آقاابراهیم كه اگ می كفت الان شب است "من 
خور شید رانادیده‌می گر فتم.وقتی تاثیر حرفش رادر 
چهره‌ام دید. ادامه داد: 

_بابای خدابیامر زت تا موقعی که زنده‌بود. هر چی 
بهش می گفتم که "سری به برادرزن مايه دارت بزن" 
كوش نمی کر د!اون مرحوم از بس مغرور و كله خر بود. 
می گفت: خوش ندارم برادرزنم که از من کوچکتر هم 
ست فكر که كنبال پولش هيت |" 

آقاابراهيم يوزخندى زد و گفت: حالا فهمیدی 
چرامیگم بابات "شوت بود...؟ چون از چیزی دوری 
می كرد که من عاش قش هستمایعنی بابات حاضر بود 
صبح تاشب وشب تاصبح توی یک د خمه بنشینه 
وتلكه بگیره...اماحاضر نبود پولی رو که مثل هلو 
می‌رفت توی گلو, به دست بیاره.... منم چون زور م 
بهش نمی رسيدء زياد پاپی اش نشد م اما چون تو عقلت 
هم ان دازه‌زور بازوت کار می کنه»اگر به حرفی که 
می‌زنم كوش بدی» یک ساله هر جفتمون بارمون رو 
بستیم... حالا هستی؟ 

من که از هندوانه‌هایی که آقاابراهیم "زیر بغلم 
می‌گذاشت کیف می کردم گفتم "معلومه که هستم... 
چی از پول باارزشتره؟!" 

آقا ابراهیم خندید و دندان‌های زرد و سیاهش را 
نشانم داد و گفت: 

-می‌میرم واسه جوونایی که عاقلن... بی خود 
نیست که آمریکایی‌ها می ان و بچه‌های تیزهوش ما 
رومی‌دزدن؟ تو می‌دونی چند نفر از گانگسترهای 
محله‌هارلم. اهل همین تهران و ایران هستند؟ 

آقاابراهيم چند روزی ا زاين حرف‌های قشنگ 
زد و... و سرانجام بازی شروع شد! نقشه او خیلی ساده 
بود.من باید هر طور بود خودم راوارد زند گی دایی 
نادیده‌ام "می كردم و به هر شکلی كه بود دل اورا-كه 
ابراهيم می كفت خیلی مهربان ويّيه است.به دست 
می آوردم. 


بعدهمبه عنوان کار گر یاپرسنل,در کار گاه 
وسنبه‌های کار رایادمی گر فتم تابفهمم چگونه مى شود 
به طلاها دست پیدا کرد تااين كه یک شب در فرصت 
مناسب به آنجا دستبرد بزنیم و.... آقاابراهیم هر وقت 
که به اینجا می‌رسید. حرف آخر را می‌زد: 

-تو که نمی‌خوای تا آخر عمر سگدو بزنی و مثل 
بابات با نیش چاقو نون دربیاری؟ اگر از عقلت استفاده 
کنی و کاری رو که من می گم بکنی» یک شبه مايه 
دارمیشی وبقیه عمرت رواونط رف اب توخارج 
پادشاهی می کنی.... به شر طى که هر چی میگم بگی 
چشم نریمان! 

-چشم آقا ابراهیم..! 

حرف‌های "آقاابراهیم " آنقدر وسوسه کننده‌بود 
كه سرانجام پذیرفتم وجند هفته بعد.به عنوان یک 
جوان يتيم که مادر هم ندارد و خیلی هم مظلوم است. 
وارد زندگی "دايى آرمان "شدم! 

روز اولی را که طبق آدرسی كه داشتم؛ جلوی 
کار گاه به اوسلام کردم هر كز ف راموش نمی کنم. دایی 
مرابغل کردواشک ريخت سپس خندید و گفت: 
"همین که‌بوی آبجی بیچاره منومیدی, کافیه تابهت 
بكم منزل من, خونه تو هم هست نریمان! 

دایی آرمان آنقدر خوشحال بود که به کار گاه‌نرفت 
که‌فقط شبیه آنهارادر خانهرویی هایی که‌با آقا 
ابر آهیم می‌رفتم. دیده بودم! 

برخلاف تصورم. خان_واده‌اونیز گرم تحویلم 
گرفتن د.زن دایی‌ام "يرى خانم" زنی مومن و مهربان 
بود که سعی داشت من غم بی‌مادری را با حضور او 
فراموش کنم. دو پسر دایی‌ام که یاز ده و سیز ده ساله 
بودند. بعد از چند روز مرید من شدند. من که _به قول 
آقاابراهیم_فوق د کترای مخ زنی داشستم, خیلی زود و 
می‌خورد.توانستم کاری كنم که در هفته دوم "سهیل 
وسينا"مرا "داداش نري مان" صدابزنند!من هم که 
فقط متحير فر شهاى دستبافت کف خانه بودم.دردل 

واما | خرین عضوخانواده؛ نوشین دختردایی‌ام 
که یک سال از من کوچکتر و دختری بسيار متين و 
با خصیت بود و... امااز من خوشش نمی آمد!اين را 
هیچکس بهم نگفت ولی من آنقدر تيز بودم که از رنگ 
نگاه یک دختر جوان و زیبا بفهمم که از من متنفر است 
وچشم‌دیدنم راندارداخیلی زود وراحت واززبان 
يسردايى هايم عقیده خواه رشان رادر مورد خودم 
ن شنیدم که معتقد بود: "اين پسره‌لات عوضی, فقط به 
خاطر پول مامان و کار كاه باباء پا به زند گی ما گذاشته!" 
یعنی همان چیزی که واقعاً وجود داشت! 

یکی,.دوهفته که کج خلقی‌ه او بدرفتاری‌های 
نوشین ادامه پیدا کر د. برای بيدا كردن راه درمان به 
سراغ اوستا" رفتم!و آقاابراهیم وقتی حرف‌هایم را 
شنید از آن جایی که خودش "هفت خط" بود. پرصدا 
زدزير خن ده و گفت: آبچه توچرانمی‌فهمی؟زرنگی 


كدفقط توی كيف زنی وجاقو کشی نيست.... خب 
برای رام كردن یک دختر جوان وزيباء توسط پسری 
مثل تو که سر و قیافه‌ات هم بد نیست. فقط یک راه 
وجود دار عشق!تو بایداز معجون "دوستت دارم 
استفاده کنی.... یعنی طور ی خودت روشيفته وعاشقش 
نشون بدی که خلع سلاح بشه.... نریمان, تو نمی دونی 
وقتی به یک دختر میگی دوستت دارم.... چه بلایی سر 
عقلش میاری! ۱ 

اقاابر اهیم واقعا يك شیطان بود شیطانی که خوب 
می دانست چگونه از معجون عشق بايد استفاده کند! 

اینطوری بود که من نقش یک عاشق و دلداده را 
شروع کردم.برای اينكه بتوانم دل نوشین "رابه 
دست بیاورم. هر کار که بلد بودم انجام دادم. از نگاه 


کر دن‌های پر از مهربانی تاخودراشیفته وواله‌نشان 
دادن! بعضی رفتارهایم نیز ناخودآ كاه بود. مغلا بعضی 
روزها که کارم در کار گاه‌تمام‌می‌شد ودایی آرمان 
دنبال کارهای خودش مى رفت ومن تنهایی به خانه 
برمی گشتم بعضی اوق ات اتفاق‌می‌افتاد که زن دایی 
خانه نبود وپسردایی‌هاهم هنوز از مد رسهبرنگشته 
بودند و نوشین در خانه تنها بود. در اینطور مواقع. 
ف اختياروناخواسيعة می رانس تم وارد خانه شوم با 
اگر دختردایی‌ام خيلى اصرار می کر د. خود را انقدر 
در حياط مشغول می کر دم تا... بالاخره یک نفر وارد 
خانه شود! در اینطور مواقع. نوشین با تعجب نگاهم 
می کرد وبعضی وقت‌هامی پرسید: "واسه چی شبیه 
غریبه‌ه ارفتار می کنی؟" ومن هر بار طوری نگاهم را 
به چشمانش می‌ریختم تالبخند بر لبش بنشيند! ولى 
هنوز فرصت نسخه آخر را که بااواز عشق حرف بزنم و 
"دوستت دارم "رادر گوشش زمزمه كنم نصيبم نشده 
بودااز سوی دیگر در کار گاه نیز روز به روز به هدفم 
نزدیکتر می‌شدم.پس از شش ماه‌وازهنگامی که دایی 
آرمان "یک روز در حضور پرسنل کار گاه كفت "من به 
خواهرزاده‌ام از چشمام هم بیشتر اطمینان‌دارم ؛ کار 
برایم خیلی راحت‌تر شده‌بود. حالادیگر دایی آرمان 
چند چک امضادار راهميشه دم دست من می گذاشت 
و می گفت: " کاره دیگه.... یک دفعه من نیستم و توی 
کار گاه نیاز به يول پیش مياد و زشته که جلوی بچه‌ها 
دنبال من بگردی!" 

اوحتی رمز گاوصندوق رانیز در اختیارم گذاشته 
بود: آنریم ان جان هر وقت مشتری‌های پر کار 
برامون طلا میارن. اونها رو ازشون بگیر و بگذار داخل 
گاوصندوق تا من بیام!" 

آری, روز به روز به هدفم نزدیکتر می‌شدم و هر 
چند روز یک بارهم به دیدن "آقاابراهیم "می‌رفتم 
واوهمچنان راهنمایی‌ام می کرد: "مبادایک دفعه‌با 
نيم كيلو طلا یابایک چک چهل, پنجاه میلیونی سیر 
بشى؟ پسر بايد مثل ازدها باشى كه وقتى دهنش رو 
باز می كنه. همه جيز و با هم مى بلعد. 
ومنهرروز كركتروكركترمىشدمو...تا 
أن روز که معجون عش ق رابى ح ساب و كتاب قبلى 
استفاده كردم! 

آن روز قرار بود یکی از دوستان نوشين بيايد 
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دنبالش تاباهم برای خرید بروند. موقعی که رسیدم 
دم خانه, دوستش که به تاز گی نامزد كرده بود و مرا 
هم می‌شناخت. از ماشین نامز دش پیاده‌شد وسلام 
کرد واز من خواست نوشین را صدا کنم. در همین 
حال نگاهم به جوانی افتاد كه در ردیف عقب ماشین 
نشسته بود وخیلی هم به خودش رسيدهبود! حرفى 
نزدم وداخل شدم و گفتم: آنوشین خانم.دوستتون 
منتظرتون ه." دختر دایی‌ام جلو آمد وسلام کرد و 
گفت: ممن‌ون...الان‌میرم‌پائین ام امن‌بی‌اختیار 
وبا اخمی که در نگاهم بود. پرسیدم: نامزد دوستت 
رومی‌شناسم.... این پسره كيه که داره باها تون میاد؟ 
نوشین که قبلا ازدوس تش ماجراراشنیده‌بود, پاسخ 
داد: انوشهست.... پس ر خاله نامز د دوستمه که قراره 
بريم از بوتیک پسرعموش خرید كنيم!" 

نمی دانم درنگاهم جه چیزی وجودداشت که 
نوشین بی‌اختیار گفت: 

-انوشه زن و دو تا بچه داره پسر عمه! 

بااین که احساس خوشایندی نصیبم شد. اما خود م 
راخونسرد نشان دادم. نوشین هم رفت داخل اتاقش 
ومن همجنان توى حياط مشغول ورزش بودم تااو 
أمد؛ نوشین از همیشه زیباتر شده‌بود و كاملا جلب 
توجه می کرد. چند ثانیه‌ای خير هاش شدم تا او با همان 
سادگی‌همیشگی گفت: چیزی‌شده؟ نگاهش کردم 
و گفتم:نه....یعنی نمی‌دونم... اما امافکر كنم موقعی 


که‌داشتی "رژ لب استفاده‌می کردی... زیادی از "رز 
استفاده کردی! 

انتظار داشتم نوشین حرفی بزند يا "به توچه بگوید 
و.... اما او کمی خیره‌ام شد سپس رفت گوشه حياط 
واز جیبش دستمال کاغذی درا ورد و... ثانيهاى بعد 
که ب رگشت. دیگر از آن سرخی پررنگ خبری نبوداو 
لبخند زد و گفت: "خداحافظ ۲ 

شاید اگر آن کار رانکرده بود. من هم چنین جراتی 
پیدانمی کردم امانا گهان صدایش كردم و گفتم: آدختر 
دایی‌هواسرده....اون د كمه بالای پیراهنت روهم 
سند!" 

هر لحظه منتظر بودم نوشين فریاد بکشد وجيغ 
بزن دوبگوید این غلطابه تونیومده! توچیکاره‌ای؟" 
و.... ام ااولبخندی قشنگ تر زد و در حالی که د کمه 
بالای ييراهنش را می‌بست. گفت: "خوب 

مات ومنگ ومبهوت نگاهش کردم.او چند قدم 
رفت وسپس مکث کرد بر گشت ومقابلم ایستاد و 
گفت: "اصلاً می‌خوای نرم؟" هیچ پاسخی ندادم و فقط 
نگاهش کردم و او ادامه داد: "نمیرم "۲ 

بعد هم باموبایلش به‌دوستش زنك زد و گفت: "من 
حالم خوب نیست زهره.... یک روز دیگه میریم ۲ 

صدای‌غرش‌ماشین انها که | مد.احساس کردم 
از درون دارم ذوب می‌شوم. 

نوشین تاپله‌های بالای حیاط رفت وا همان با 
پرسید: چرااینها رو گفتی؟" 

حتی لحظه‌ای هم فکر نکر دم و پاسخ دادم: واسه 
اينكه دوستت دارم!" 


بقیه در صفحه ۵۷ 


خداوندا نمی توانیم از تو چیزی بخواهيم که تو نا های مارامی دانی ,پیش از إدنكه در 


ها دددد 


أ شود 


© جر ان خليل جران 


#سلسله گزارشهای زندان 


ڪھ ڪڪ 


يكى ازروزهاى آخر هفته بود که زنگ تلفن همر اهم 
به صدادر آمد. از شماره مشخص بود كه تماس از 
طريق تلفن عمومی است وخوب می دانستم مخاطب 
من از یکی از ندامتگاه‌ها تماس می گیرد. 

بلافاصله که تماس بر قرار شد. صدای مضطربی 
ازآنسوىخط گفت:من‌اززندان‌زنگ می‌زنم. 
می‌خواهم... می‌خواهم در مورد مشکلم بكويم... با شما 
بايد حرف بزنم؟ 

تند و تند حرف می‌زد. می كفت می‌ترسد شارژ 
ریالی کارتش تمام شود بعد هم كفت که به خاطر یک 
ندانم کاری سر از زندان در آورده است. انتظار داشت 
که تمام آن چیزی را که خیلی خلاصه و تند و تند برایم 
گفته» به ذهنم بسپارم و هفته بعد هم أن راچاپ کنم. 

اوراراهنمایی کردم که جریانش رابه طور مفصل 
وطبق روال مادر گزارش‌های زندان بنویسد و برایم 
بفرستد تااگر موردی‌نداشت دراولین فرصت از آن 
استفاده کنم. مخاطب من که معلوم بود از حرف‌هایم 
0 امده‌بادلخوری‌قبول کردوارتباطمان 
قطع شد. 

از این ماجراجیزی حدود دو_سه‌هفته گذشته 
بود که بالاخره‌نامه‌ای‌از آن‌ندامتگاه به دستم رسید. 
ا ا ات آموزان ابتدایی.اگرچه خط نامه 
خیلی كود كانه بود. اما به قلم روان و خوبی نوشته شده 
بود. پسر جوان به خوبی از پس نوشتن زند گی نامه‌اش 
بر آمده بود. وقتی تا انتهای نامه را خواندم. بغضى در 
گلویم جنبره زد ومتأسف شدم چرابعضی آدم‌هااز 
ساد گی و صداقت افراد دیگر اين گونه ناجوانمر دانه 
سوعاستفاده می کنند. جوان در نامه برایم نوشته بود: 

من ۴ سال دارم. در یک خانواده فقیر روستایی 
به‌دنیاآمدم. كشاورز نبودیم. پدرم چوپان‌بود. كله 
0000 هی روستاي‌ماآنها که‌زمین 
داشتند هر کدام چند تا گوسفند هم داشتند. بعضی‌ها 
ه : بت تا.بسرای‌اینکه 
خودشان يا بچه شان راعلاف صحر | نکنند. گوسفندها 
رابه جویان می دادند. همه روستاهای اطر اف ماچویان 
داشتند. جوپان‌هاغریبه نبودند.یکی از اهالی روستا 
بودند که همه اور می‌شناختند. چوپان صبح به صبح 
می آمد و كوس فندهارااز جلو در خانه‌هاجمع می کرد 
ومى برد صحرا, تاغروب هم صحرا بود. مسئولیت اين 
گوسفندهاهم باچوپان‌بود.ماشش تاسگ كله داشتیم. 
سگ نبودند بر ای خود شان شير بودند. خودمان هم سه 
-جهار تا گوسفند داشتیم. شیر وماست و پنیر و کره 
و کشکمان از همین سه_چهار تا گوسفند بود.یادش 
بخیر... جه روز گار خوبی بود. من در محيط ساده‌روستا 
بزرگ‌شدم. چون زمین کشاور زی نداشتیم.ازبچگی 
همپای پدرم با گله می‌رفتم. کوچکتر که بودمبرای 
بازیگوشی وبازی باسگ هامی رفتم. اما بزر گتر که 
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ذ کر نام _نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
ا گر شمابه‌جای‌این مدد جو بود ید و در موقعیت او قرار 


داشتید. جه می کردید؟ 


شدم. بيشتر حواسم به كله بود. گاهی هم بايد از صحرا 
هیزم يا گیاهان خوراکی که مادرم سفارش کرده بود 
جمع می کر دم. ظهر که گوسفندها آرام می گر فتند من 
می‌رفتم صحرا دنبال هيزم و گیاه. 

روستای مایک مدرسه‌روستایی کوچک‌داشت. 
فقط پنج كلاس ابتدایی را آنجایاد می‌دادند. دختر و 
پسردریک کلاس بودیم.فرقی نداشت كلاس اول 
یاپنجم.معلم‌درس می‌داد. نصف روز كلاس اول تا 
سوم نصف روز هم چهارم و پنجم. من تاينجم در همان 
روستایمان درس خواندم. بیشتر هم درس نخواندم. 
وسعمان نمی‌رسید. سه تاخواهر داشتم ویک بر ادر 
شیرخواره. برادرم خیلی از من کوچکتر بود. فکر كنم 
هفت يا هشت سال. 

شایداگ راو بزر گتر بود.من به این دردسر 
نمی‌افتادم.ام امن پسر بز رگ بودم. خواهرهایم 
از من بز ر گتر بودند. در خانه قالیبافی می کر دند. 
مادرم دیگر چشم‌هایش نمی‌دید. اما خواهرها بیشتر 
اوقات می رفتند قالیبافخانه ابادی. بیشتر دخترهای 
روستامی‌رفتند آنجا کار می کر دند. دستمزد زیادی 
نمی گرفتند. اما خب بهتر از بیکاری بود. 

من سن وسالى نداشتم که تصمیم كر فتم بيايم 
شهر كار كنم. 

يدر و مادرم راضى نبودند. اما اينكه من و پدرم هر 
دو چوپانی و صرف نبود. پدرم که نمی‌توانست 
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جاب وانتشاراين سلسله كزارشها به منزله 
صحت ويا تأييد موارد مطرح شده‌در آن نيست. 


برنده مجله شمار ۳۲۶۲۵۰ 


ناهید دباغی ۷( : ) ۰۹۱۳ 


باتشکرازهمکاری قوهقضاييهءرياست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرءقزل حصار وورامين»رياست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذكر, روابط عمومی‌سازمان زندانها, ۱ 
روابط عمومی دادگستری كل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 

تهيهاين گزارش ها پاریمان می دهند. ۳ 
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بيايد شهر. جز دست پخت مادرم. نمى توانست غذاى 
ديكرى بخورد. مريض مى شد. یکی -دو بار كله را داد 
دست من وآمد شهر. امابه هفته نرسيدهباحال زار 
ونزاربر كشت آبادی...می كفت اب وهواوغذاى 
شهربه او نمی‌سازد. از همان یک هفتههم دوروز 
مریضخانه بوده. 

اين جوری شد که من تصمیم گرفتم بيايم شسهر. 
قرار نب ودبيایم تهران. كاش قلم پایم می‌شکست و 
نمی امدم. آمدن همان و خر و عاقبت کارم به اینجا 
کشیدن هم همان. 

اول آمدم یکی از شهرستان‌های کوچک اطراف 
خودمان.اين طرف و آن طرف کار پیدانکر دم یکی 
از مغازه دارها گفت: بچه جان برو رستوران‌های بين 
راه سر بزن. آنهاهميشه شاگرد لازم دارند. دستمزد 
خوبى هم فی‌دهند: 

من هم حرف آنها را گوش دادم وسواراتوبوس 
بين شهرى شدم و همین که جلو يك رستوران ايستاد. 
يريدميايين وازصاحب اونجاسوال کردم شاكرد 
می خواهند يانه...صاحب آنجانگاهی به سرتاپای من 
انداخت و گفت: بلدی ظرف بشوری؟ ميز تميز كنى؟ 
جارو بكشى؟ زمين تی بكشى؟ 

كفتم:يك روزه همه را ياد می كيرم! 

صاحب رستوران لبخندى زد و كفت: 

-برو دفتر تامن بيايم. 


از بچه‌ها آدرس دفتر را گرفتم و بعد هم رفتم یک 
گوشهای نشستم. چند د قيقه بعد صاحب رستوران 
امد واسم و ادرسم راپرسیداینکه چقدر سواد دارم 
وچه کاری بل دم واز کجا آم ده‌ام وخلاصه من هم 
کردم. 

او گفت که هیچ وقت.هیچ شا گر دی رابدون ضامن 
نیاورده. اما از ساد گی من خوشش آمده. بعد هم زنگ 
زد و كفت یکی بيايد وقد و بالای مراببیند وبرود لباس 
کار بیاورد.لباس را که آوردندیک كمد فلزی کوچک با 
يك کلید که در یک راهر و بود به من داد و كفت وسایلم 
را آنجابكذارم واتاق استراحت کار گر ها رانشانم داد 
و گفت لباس‌هایم را که‌عوض كردم بر وم تااومرابه 
بقيه معرفی کند. تندی لباسم راعوض کردم و همه را 
داخل كمد گذاشتم و كليد رابا یک کش پول به دستم 
بستم و يريدم رفتم پیش صاحب رستوران. 7 

اومرابه آشپزخانه برد و به بقیه کار گرها که حدوداً 
هشت-نه نفری می شد ند معرفی کرد و بعد هم مرد 
به حرفش خوب كوش کن. 

بعدهم به آن مرد گفت: آق... بعد از این ايشان 
آچار فرانسه ماست. هر جا کار داشتی بفرستش. 

از آن به بعد همه مرا آچار فرانسه صدامی‌زدند. 
کارم راباظرفشویی شروع کردم. اما وقتی دو-سه تا 
اتوبوس با هم جلورستوران میایستاد. می‌رفتم سالن 
سرویس می‌دادم. سرویس جمع می کردم. 

ياد گرفتم درساعت‌های بیکاری سالاد شیر ازی 
بكيرم. وردست كباب زن بايستم و خلاصه خيلى زود 
براى خودم به همه كار وارد شدم. 

شبها دراتاق استراحت كاركرها مى خوابيدم. 
یک اتاق‌حدود آجهارده‌متری بودباچهار تاتخت 
دوطبقه. جای راحتی بود. صاحب رستوران مرد خوبی 
بود. دستمزد همه راسر ماه‌می‌داد. من حقوقم راجمع 
می کر دم دو ماه-سه ماه یک جا وقتی مى رفتم روستابه 
پدرم می‌دادم. يدر و مادرم مرتب دعایم می کر دند. 

با آن‌پول‌مادرم برای‌خواهر هايم جهیز یه می‌خرید. 
به هر حال آمروز وفرداوقت شوهر کر دنشان می‌ر سید. 


(بعد از خوان‌دن نامه تأثربرانكيز این جوان 
روستایی که‌باساده‌ترین کلمات ماجرای زند گی‌اش 
رابه نگارش در آورده بود. به ياد جوانان ساده دل 
دیگری افتادم که مانند اوبه خیال در آمد بالاتر و 
زند گی بهتر روانه کلانشهرها می‌شوند. غافل از اينکه 
دنیای پرزرق و برق کلانشهرهاء خصوصا پایتخت با 
محیطی که تا قبل از آن. در آن زند گی کرده‌اند بسیار 
متفاوت است. 

خاصیت محیط‌های پاک و کوچک روستایی و 
شهرهای کوچک. صفا و صداقت و یکدلی و یکرنگی 
و یک‌دستی آدمهایش است. آدم‌هایی که هر روز 
همدیگر را می‌بینند و از زند گی و مشکلات هم خبر 


تازمان خدمتم آنجا کار کردم. در اين مدت خیلی‌ها 
امدند ورفتند.| ماجند نفری هم مثل من ثابت آنجا 
بودند. آنها که ثابت بودند از ظر فشویی وزمین شوبی 
به آشپزی رسیدند. من که گاهی وردست کباب زن 
می‌ایستادم. کباب زدن رایاد گرفتم و وقتی کباب زن 
مابه خاطر مریضی زنش بر كشت شهر خود شان من 
شدم کباب زن.البته دوهفته‌ای پیش خودش و زیر 
نظر خودش به تنهایی کباب زدم. او در همان دو هفته 
همه زیر وبم کار رایادم داد...همه را...بعد هم رفت 
پیش صاحبکارم و كفت خیالش راحت باشد که من از 
آوبیشتر نباشم. کمتر هم نیستم. صاحبکارم هم اجازه 
داد که من کباب زن شوم ویک وردست‌هم برای خود م 
انتخاب کنم.من یکی از بچه‌ها که كارش رادیده‌بودم و 
قبولش داشتم» به عنوان وردست آوردم پیش خودم! 

تاموقع خدمت رفتنم من كباب زن أن رستوران 
بين راهى بودم. همین كه زمان خدمتم رسید. صاحب 
رستوران در حقم پدری کرد و كفت که‌اگر درس 
فرستاد خدمت. در تعطیلات می‌رفتم رستوران کار 
می کردم اوهم به من حقوق کامل‌می‌داد. می كفت 
مىداند من نان ور خان واده‌ام. برای همین هوای 
مرابیشت از بقیه دارد. قرار بود بعد از خدمت بروم 
همان رستوران...اى كاش می‌رفتم.ای كاش به حرف 
دیگران كوش نمى دادم و هیچ وقت جايم راعوض 
نمی کردم. در خدمت که بودم یکی از بچه‌های 
هم دوره‌ایم اصرار کرد که بروم تهران ودر یکی از 
رستوران‌های آنجا کباب زن شوم. می كفت آ نجا پول 
بهتری می دهند ومجبورند کار گر هایشان رابیمه کنند 
و می‌توانم خانواده‌ام رابیمه كنم و خلاصه از این جور 
حرف‌ه ...من هم فکر کردم شاید اینطوری به نفع 
خانواده‌ام باشد. من که زحمت می کشیدم جراحداقل 
جایی کار نمی کردم که يدر و مادرم هم بیمه شوند. به 
هرحال آنهادیگر پابه سن گذاشته‌بودند وا گر بیمه 


بودند. بهتر بود. 

به توصیه این دوستم آمدم تهران... باز هم اشتباه 
کردم که حداقل یک رستوران خوب‌نرفتم.واردنبودم. 
تهران را چه می‌شناختم. نزدیک همان تر مینالی که از 
اتوبوس پیاده شدم وارد یک رستوران شدم و همانجا 


دارند واگر کاری از دستشان برنمی آید به نامردی 
خنجری از پشت نمی‌زنند. اما در محیط‌های بی‌در و پیکر 
کلانشهرهاء آدمها صاف و يكدست نیستند. ملغمه‌ای از 
پاک وناپاک. ساده و دغلکار در لباس دوست و همکار. 
در یک محیط جمع می‌شوند و تشخیص اینکه ظاهر و 
بای آنها یکی GS‏ ساده‌ای یست. 

مد وى ساده داستان ما سال اد ر معط کرحت 
یک رستوران بين راهی, با آدم‌هایسی از جنس خودش 
کار کرده بود و به تصور آن که یک رستوران در مر کز یا 
جنوب پایتخت هم همان خاصیت رادار دبا یک اعتماد 
نابجا خود رابه دردسر بزر گی انداخت.ا گر چه بالاخره 
بی گناهی او اثبات خواهد شد امااثر بد این حادثه تا 
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شروع به کار کردم... به خدافکر می کردم اینجاهم 
مثل‌همانجاست. صاحب رستوران قول دادا گر از کارم 
راضی باشد در مدت قانونی مرابیمه می کند. حقوقم 
خوب بود. کارم راهم به نحو احسن انجام می‌دادم. هم 
صاحب رستوران از من راضی بود و هم بقیه کار گرها. 
فقط آنجایک مشکلی داشت. کار گرها می آمدند و 
می‌رفتند. مثل آن رستوران قبلی نبود. یعنی طرف 
ام روز حقوقش رامی كرفت معلوم نبود فر دابیاید یا 
نه.. آنجامامثل خانواده‌بودیم.ازدعواودر گیری 
خبری نبود. اما اینجا همه با هم یک جوری بودند. انگار 
بدشان نمی | مد فلانی را بیندازند بیرون ان یکی یک 
بلایی سرش بيايد. هر كس از یک شهری آمده بود با 
یک فرهنگ و تفکر... اصلانمی‌شد فهمید اينكه دارد با 
توغذا می‌خورد ومی‌خندد این رفتار واقعی‌اش هست 
یا در روی تو اینطوری است و پشت سرت... 
چهار سال...چهار سال در جایی کار کر دم که سابقه 
کار گرهایش به شش ماه‌هم نمی رسید. خودم بیمه 
شدم.پدر ومادرم راهم بیمه کردم. پس انداز هم 
داشتم.قرار بود زن بكيرم که یک نامرد در حقم 
نامردی كرد که کارم به اینجا کشید.یکی از بچه‌های 
رستوران بود.می كفت مثل من از شهرستان آمده... 
مثل‌من‌نان آ ور خانواده‌است. خیلی با او صمیمی نبودم. 
امااوسعی می كرد که به من نز دیک شود.سه_جهار ماه 
بعداز آمدنش.یک شب به سراغ من آمد وخواهش 
کردبروم ازیک کارت مبلغی به کار تش بریزم. بعد هم 
مقداری نقد بگیرم. كفت شب بر وم که قبل از ۲شب 
۰ هزار تومان‌بگیرم وبعداز ۱۲شب ۲۰۰ تومان 
دیگر. سه میلیون هم برايش کارت به کارت کنم. 
پرسیدم چر خودش نمی‌رود. كفت کار دارد و باید 
وسایلش را آماده کند برودر وستایشان. كفت مادرش 
مریض است و این پول را برای درمانش می‌خواهد. 
منازهمه جابی خبر حرف‌هایش راباور کردم و 
ساعت يازدهو چهل و پنج دقيقه شب رفتم از همان 
باتك نز دیک رستوران برايش پول گر فتم وسه میلیون 
هم كارت به کارت کر دم. بی خبر از اينكه...أوصبح زود 
رفت... ساعت نز دیک دوازده ظهر بود كه دو تامامور 
آمدند رستوران. کی فكر می کرد دنبال من آمده‌اند؟ 


بقیه در صفحه ۵۷ 


هميشه در خاطرش باقی خواهد ماند. من 
نمی‌دانم او جرا بعد از سربازی دوباره به همان محل 
کار قبلی‌اش برنگشت. صاحبکار او که تا آن روز ثابت 
کرده بود حق و حقوق کار گرانش را رعایت می کند 
يس حتما باد ر خواست بیمه او هم موافقت می کرد و 
اومی‌توانست باز هم در یک محیط امن به كارش 
ادامه دهد. 

شاید وسوسه زند گی بهتر در پایتختی که دردمند 
دردهای آدم‌های رنگارنگ‌اش است او را از رفتن 
منصرف کرد. اما او برای اين وسوسه بهای سنگینی 
داد.اما شاید به این بهای سنگین آموخت كه هر کاری 
و هر چیزی ارزش تجربه كردن ندارد.) 
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افراد مبتلا به « اوتيسم» بخوانند 


دورموني ک جام 
Mah‏ لهات 


ماده موش‌های بچه‌خور! 

دوستانه تروبخشنده تر یاخصمانه تروكينه توزتر 
از قبل؟ نتایج تحقیقات نشان می‌دهند چگونه 
هورمونی به‌نام "کسی توکسین "می تواند تمام 
خصلت‌های اين چنینی شما راز یر ورو کند وشمارا 
نسبت به قبل, انسانی مهربان تر و دوست‌داشتنی تر 
کند یا به دلیل خلق تنگتان. همه راز شما رو گردان 
کند. 

شاید لازم باشد چند دقیقه شما رابه یاد دوران 
پر تب وتاب نوجوانی و جوانى تان بيندازيم تابه ياد 
بياوريد هورمونهاجقدر فر مانرواى شمابود ند وبر 
تمام زند كى تان اثر می گذاشتند. هورمون‌هاء پیام 
رسانهاى بیولوژیکی ماهستند که كنترل كامل بدن 
واحساسات وعواط ف مارادر دست دارند. برای 
مثال به مافر مان می د هند بخوريم؛ بخوابيم: توليد مثل 
کنیم. مهر بان ياعصبى باشيم و... در حقیقت. منطقه‌ی 
تفوذ این هورمون‌هاء فراتر از نیازهای پایه و اولیه ما 
کشیده‌شده‌اند.در سال‌های‌اخیر.قابلیت اسرار آمیز 
و عجیب هورمونی به نام ا کسی تو کسین بر قوه‌ی 
تشخیص ماء توجه‌دانش مندان رابه خود جلب کرده 
است. دانشمندان چندین دهه بود كهاين هور مون را 
می‌شناختند واز آن فقط به عنوان یک کمک کننده 
درفر آیند زایمان طبیعی استفاده‌می کر دند و کاربرد 
دیگری برايش نمی‌شناختند و خبر نداشتند در بخش 
تا تاریک ترا کسی تو کسین ,قدرتهای عجیبی وجود دارد. 
دانشمندان امروزه دریافته‌انداکسی تو کسین در 
موارد متعددی کاربرددارد.ازا یجادلذت در روابط 
زناشویی گر فته تا ترس ازبیگانه.د کتر "کارستن 
دی درو ؛پژوهش‌گری که در زمینه اکسی توکسین 
فعالیت می کند واستاد روانشناسی دانشگاه امستردام 
است. می گوید: ابر اه نكفتهايم اگر بكوييم تقريباً هر 
مالكسة را 
منتشر مى شود که هر کدام یافته‌های شگفت‌انگیزی 
رادرباره‌این هورمون به دست می‌دهند. در همین سه 
سال گذ شته. تعداد این مقالات به حد انفجاررسیده 


" 


قابل بحث ترين اين مقالات مربوط به پژوهشی 
است که د کتر "کورت پدرسون "در دانشگاه کارولینای 
شمالی انجام داده بود و در اواخر دهه‌ی ۷۰منتشر 
شد. د کتر پدرسون می‌خواست بداند که غریزه 
مادری در موش‌های‌ماده‌از کجاریشه می كيرد ؟او 
بچه موش‌هایی را كنار موش‌های ماده‌ای گذاشت که 
تاکنون لقاح نکر ده بودند. نتيجه اين شد كه موش‌های 
ماده.بچه موش رانادی ده گرفتند و آن رانپذیرفتند. 
یابچه‌موش رازنده‌زنده‌زیر خاک دفن کر دندویا 
آن‌راخوردند.اماهنگامی که بچه‌موش‌هایی را کنار 
موش‌هایی گذاشت که در دوره‌بارداری یاهنگام درد 
زایمان بودند. موش‌های‌ماده‌ی بچه‌خور و بچه کش به 
ماده‌موش‌هایی خاموش ومهربان و غذادهنده‌تبدیل 
شدند.سوال:در منز ماده‌موش‌های‌باردار چه 
اتفاق‌هایی می‌افتد که تااين حد تغییر می کنند؟ 


مولکول اخلاق ساز! 

در آن زم ان دانشمندان به خوبی می‌دانستند 
که هنگام زايمان. سیستم غدد مترشحهی داخلی. 
مواد مغذی اکسی تو کسین رادر جریان خون آزاد 
می کند. سپس بدن. گیر نده‌های اكسى تو کسین را 
در رحم محکم می كير ند و موجب انقباض مى شوند. 
اماد کتر پدرسون از این در شگفت است که آیا اکسی 
توكسين در مغز هم کاری انجام می‌دهد يا نه. بنابراین 
او هورم ون رابه مغز موش‌های ماده‌ای که لقاح انجام 
نداده بودند. تزریق کرد. در این حالت. به جای کشتن 
بچه موش‌هایی که نزدیک آنها بودند. از آنها مراقبت 
کردند. د کتر پدرسون برای نخستین بار نشان داد که 
اکسی تو کسین در مغز نقشی ایفا می کند و این نقش با 
غریزه مادری ار تباط دارد و روی آن اثر می‌گذارد. 

تحقیقات بعدی که روی گوس فندها,ء موش 
صحراهای قهوه‌ای وانسان انجام شد. نشان داد که 
اکسی تو کسین علاوه بر اينكه هور مونی برای تغذ یه 
است. می‌تواند در روابط اجتماعی. همکاری. جلب 
اعتماد و نوعد وستی تأثیر بسیاری داشته باشد. در 
تحقیقات تازه‌ترها, "پاول زاک ؛ عصب‌شناس و 


اث 
مس اطلاعات ی ارو ۳۷۶۲ 
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محقق در زمینه اکسی توکسین, پژوهش خود راتا 
آنجاگسترش داد که‌اعلام کند این هورمون یک 
"مولکولاخلاقی است.اویس ازاينكه آزمايش هايش 
ثابت كرد که‌یک دز زاین ماده.افرادراحتى درباره 
يولهايشان مسئوليت يذ يرترمى كندءاين اسم رابر 
هورمون اكسى توكسين كذاشت. 


داروی دردهاى ارتباطی 


محدوده‌داغ وقابل بحثى كداين روزهادر حوزه 
تحقيقات | کسی تو کسین مطرح است. بحث درمان 
برخی از علائم ونشانه‌های خاص‌اختلال اوتیسم " 
است با اين هورمون. اوتیسم یک اختلال تکاملی است 
كدازهر صد نفر یک نفر رادر گیر می کند.برخی 
از شکل‌ها و خصوصیات اين اختلال, دشواری‌های 
اجتماعی است.افراد مبتلا به اوتیسم در روابط 
اجتماعی و انتقال فکر دچار مشکل هستند. بر اساس 
نظر د کتر لری‌یانگ .سر پر ست بخش عصب شناسی 
واختلالات‌روانی دانشگاه اموری "در "آتلانتا؛اکسی 
توكسين نقش مهمی رادر فر آیند اطلاعاتاجتماعی 
ایف ام ی کند. این یک مهارت کلیدی است که مردم 
مبتلابه اوتیسم با آن در گیرند. افراد مبتلا به اوتیسم 
به چشم طرف مقابل خود خیره نمی شوند و نمی‌توانند 
احسا نات فرد مقارل رای ی 

برخى از تحقيقات نشان داده‌اند كه در افراد مبتلا 
به اوتيسم؛ سطح هورمون | کسی توكسين تعديل يافته 
است. دیگر تحقيقات و مطالعات ثابت كردهاند كه 
اکاک در را 
دانشمندان‌در حال انجام آزمايش هاى مختلفى هستند 
تااين ايدهاوليه رااثبات كنند كه تقويت سطح اكسى 
تو کسین در افراد مبتلا به اوتيسم ايامى تواند برخی از 
جنبههاى روابط اجتماعى انها را بهبود بخشد. 

افراد مبتلا به اوتیسم از نقص روابط اجتماعی رنج 
مى برند وهورمون اكسى تو کسین به عنوان وسیله‌ای 
برای بهبود ارتباطات اجتماعی در این افراد قابل تامل 
ست. تحقیقات گسترده‌ای انجام شده است که همگی 
ثابت کرده‌اند اكسى تو کسین, عملک رد مغز رادر 


کید ان مها اکال ی کید اتک 
تيم يزشكى در آلمان, دانشگاه‌هامبورگ, يك دز ازاين 
هور مون رااز طریق اسيرى كردن در بینی كود کان و 
بز ر گسالان مبتلا به اوتیسم داده‌اند سپس نتایج اسکن 
مغز اين افراد راهنگام نگاه كردن به جشم بقیه افراد 
و وسایل نقلیه (به عنوان دو مورد قضاوتی اجتماعى و 
غیراجتماعی) بررسی کردند. در ضمن برای کنترل 
وضعیت. به آنها تا کید شد که دارو 
هم دریافت کرده‌اند. دانشمندان 
دریافتند که اکسی تو کسین, فعالیت 
رادر مناطقی ار مغر ها 
ا ا 
قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشیده 
است. تحقیقی که پیشتر د کر 
یانگ "روی موش صحرایی‌ها انجام 
داده بود. نشان می‌داد چگونه اکسی 
توكسين در مصاف‌های اجتماعی 
مل مرا کر ادات درمر 
دركير است. نه تنها اكسى توكسين 
موقعيتهاى اجتماعى رامطلوب تر ود لچسب تر 
می کند. کاری می کند که توجه مغز به "جزئيات ريز" 
فردی كه با او درارتباط هستیم. جلب شود. 


درمان اختلال تشخیص چهره 

بغش مهم ازرابطه باانسان‌های‌دیگر شامل توجه 
نشان‌دادن به جزییات ريز طرف مقابل مخصوصاً 
چهره‌ی اوست. تشخیص چهره یکی از چیزهایی 
است که انسان ان رابهتر از کامپیوتر انجام می‌دهد 
و تحقیق در زمینه اکسی تو کسین | کنون چراغ‌هایی 
رادرزمینه‌ه ای‌تاریک ومبهم پیش از اين از قبیل 
اختلال پروسوپاگتوسیا روشن می‌کند.افرادی که 
به این وضعیت دچارند. نمی توانند چهر ه‌ها رابه خاطر 
بیاورند. آنها نمی‌توانند چهره شریک زند گی‌شان, 
چهره فر زندشان و حتی چهره خودشان را به خاطر 
بیاورند. واين اختلال مش کلات متع ددی رابرای 
زندگی شخصی و اجتماعی آنها به وجود می آورد. 

د کتر یانگ يس از انجام تحقیقات و آزمایش‌های 
مختلف دریافت كه اكر گیر نده‌های اکسی تو کسین 
رادر موش‌ها دستکاری و قطع کنیم. آنها دیگر قادر 
افد ن را ااا اا 
ماس ای کد امافوش ها يكد گر رار طرق 
بوشناسايى می كنند وبراىاين کار به بينايى نيازى 
ندارند.د کتر یانگ‌وهمکارشد كت ر"ديويداسكوز ".كه 
نتيجه كر فته بودند ژن‌های كيرنده | كسى تو كسين در 
شناسايى چهره نقش دار ند. از ۱۹۸ خانواده فنلاندی و 
افا انحا ت لاسا )رن فاد کر دنت 
هر کدام از این خانواده‌ها یک فر زند مبتلا به اوتيسم 
داشتند که در وضعیتی شبیه پر وسویا گنوسیاءقادر به 
تشخیص جهره‌ها نبودند. دانشمندان دریافتند حتی 
یک تفاوت کوچک در ژن گیرنده | کسی تو کسین- 
خواه در والدین.فر زند مبتلا به اوتیسم یا خواهر و 
برادر بدون اوتیسم. تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر توانایی 


خداو ند یه ماهورمون‌هاسی داده که 
می‌توانند احساسات و عواط ف مارا 
کنترل کنند. محققان و زیست‌شناسان 
به این نتیجه رسسیده‌اند که باشناسایی 
اين هورمون‌هامی توانیم احساسات بدو 
منفی را در خود خاموش کنیم 


آنها در تشخيص چهره‌ها داشت. و این تفاوت جزیی 
درژن گیرندها کسی تو کسین,.دریک سوم جمعیت 
کلی دنیا دیده می‌شود. 

اين نتایج, پروفسور اسکوز راچنان متحیر کرد که 
ابتدا تصور می کرد این یک چیز اتفاقی باشد. بنابراین 
اعداد وارقام بهدست آمده رامجددآبادقت بررسی 


کرد اما همه چیز درست بود. نتایج نشان می‌دهند 
كه اكسى توكسين نقش کلیدی و مهمی در فر آیند 
یاپ ردازش اطلاعات اجتماعی ایفامی کنند وحتی 
ممکن است بتواند دریچه‌های تازه‌ای رابرای توسعه 
روش‌های درمانی افرادی که در تشخيص چهره 
مشکل دارند. بگشاید. 


مقدار زباد از یک ماده خوب؟ 


مشاهدات در زمینه نقش اکسی توكسين در 
اجتماعی كردن ماانسانهاءهر روز افزايش می‌یابد 
شتا همان ظور كه رال برظ درف کردن کمیودهای 
نقص‌های اجتماعى در افراد مبتلا به اوتيسم روشن و 
تاحدودى اميد وار کننده است. مشخص نيست كه اين 
روش درمانى درافرادمبتلابه شیزوفرنی ؛ کسانی كه 
"فوبیا یا ترس از حضور در اجتماع دارند يا کسانی که 
به افسرد گی مبتلا هستند نیز از اين راه‌حل به اندازه 
کافی‌بهره‌ببرند.اين که گفته می‌شود انسان داروی 
بسیاری از درد هایش رادر خودش دارد. گزافه 
نیست. درمان بیماری‌های پردردسری 
۱ 
افسردگی با هورمون‌هایی که در ما 
مسق تيدر کت که اور 
برای‌ هر دردی دارویی در ماودر 
طبیعت گذاشته است. 

تحقیقی که‌اخیر آانجام‌شده‌نشان 
می‌دهد هورمون اکسی توکسین 
نیمه‌ی تاریکی نيز دارد. دانشمندان 
کی کردا کرای این هورمون 


2 1 2 
۹ من ٩۳‏ اطلاءات ی 


می تواند باعث تحر یک نزاديرستى درافر اد شود. 
محققان‌باانجام ۵ آزمايش روی دانشسجویان هلندی, 
به انهااكسى تو کسین يادارويى دلخوش کنک دادند 
وداوطلبان شر کت کننده نمی‌دانستند کدام‌یک از 
آنهااکسی تو کسین واقعى و کدام‌یک دارویی جعلی 
است. وقتی به داوطلبان ا کسی توکسین داده‌می‌شد. 
نسبت به گروه‌دیگر. درنسبت دادن کلمه مثبت 
به افراد درون گروهشان‌نسبت 
ار 
ی ی ات ین 
خارج از گروه.اکسی توکسین تاثیر 
کمتری‌داشت واین هورمون. 
کار افراد راسریع‌تر یا کندتر 
نمی کر د. مشاهدات اند کی وجود 
داشت مبنی بر اينكه دانشجویان 
عکسلعملی منفی تسب به اف 
خارج از گروه داشتند. اما هنوز هم. 
نزادپرستی و پارتی بازی دقيقاً 
رفتارهایی نيستند که ما بخواهیم 
آنها را تاييد يا تشويق كنيم. 

تحقيقات دیگر نشان‌دادند كهاكسى تو کسین. 
احساساتی مانند خصومت. کینه توزی» شاد شدن از 
مصیبت وبدبختی دیگرآن و...راافزایش می‌دهد. 
اكسى تو کسین فقط نقش تعيين کننده بر اين موضوع 
ندارد که با دیگران چگونه بر خورد می کنید. می‌تواند 
خلق و خوی شما رانيز بد تر یا بهتر است بگوییم تنگ تر 
کند. تحقیقی که به تاز گی و بر روی جوانان سالم انجام 
شد و در مجله احساسات منتشر شد. نشان داد اکسی 
تو کسین‌افراد رااز نظر احساسی بیش از اندازه‌فعال 
می کند. کشف کاربردهای اکسی تو کسین مارا 
امیدوار می کند كه بتوانيم بسیاری از تاهنجاری‌های 
رفتاری و احساسی را کنترل کنیم و این اميد هست که 
روزی منفی‌های مردم و در نتيجه جامعه رامثبت کنیم 
درنتیجه مشکلاتی که امروزه گریبان جوامع را گرفته. 
برطرف شوند. دانشمندان دارند کوشش می کنند از 
اکسی تو کسینی که خداوند به‌ماداده.به خوبی‌بهر ه 
بكيرند و جامعه را نسبت به هم مهربان‌تر. 
بخشندهترء بی كينه تر و خوب تر کنند. 


اسان همان حجباى است که داور داد 
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مات 


سید 
پاسخ از: مجتبی فضيلت خواه 
کارشناس مشاور دبیرستان علامه حلی تهران 


لتك ل سح 


N 


س ڪڪ 


سسوال: دختری دانش آموز هستم که در زمان مطالعه 
دروس دچار مشکل می‌شوم و به واقسع نمی‌دانم چگونه 
بايد مطالعه کنم. کدام موارد را بیشتر بخوانم. کدام درس 
راابتدا بخوانم ومعمولاً وقتى به تکرار دروس حفظ شده 
می‌پردازم دچار تردید مى شوم که آیا آنها را خوب حفظ 
کرده‌ام یا نه, لطفا راهنماییام كنيد که بهتر ین شیوه مطالعه 


جيست؟ 


1 


زهرا بیان -سیستان و بلوچستان 


پاسخ: با سلام . مطالعه موثر یکی از عناصر 
1 راى كسب نمرات قابل قبول 
در امتحانات دوران تحصیل است.امانکته 
اینست که دانش آموزان هیچ كاه آموزش 
نمی‌بینند که چگونه مطالعه موثر ی داشته 
باشند.به همین منظور در اين مطلب هشت 
روشی که شما می‌توانید عادات مطالعاتی 
خود رابا توجه به انها اصلاح كنيد و مطالعه 
با کیفیت تری داشته باشید بیان می‌شود. 

| -سعی كنيد موضوعات مشابه درسی 
رادر زمانیای مشابه و در موقعیت‌های 
مشابه مطالعه کنید:یعنی زمان مطالعه درس 
ریاضی مثلا روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه 
ساعت ۴ بعد از ظهر. 

۲ -بیشتر از ۷۵ دقیقه بدون استراحت مطالعه 
نکنید.(بعد از ۷۵ دقیقه ۱۰ دقيقه استراحت کنید) 

چون زمانی که زیر فشار زمانی محدود هستید موثرتر 


آقای سعید مجیدی نژاد 

و بک دا و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ تا ۱۶ با شسماره تلفن: 
T۸‏ 


آقاىاكبر خوبكرداروكيل دادگستسری 
شنبه‌ها ازساعت 

۰ نا ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ارا ادا کید و اا مان 
چون روان شناسان بر اساس تحقیقات می گویند 
که در زمان کوتاه ياد گیری بهتر اتفاق می‌افتد. در 
حقیقت مطالعات نشان داده است كه تاثیر ۴ واحد 
۵ دقیقه‌ای در بيشتر از ۴ روز به اندازه یک جلسه 
هه دریگ روژمی‌بانشد این CRM‏ 
که ناین رمان مظالعسة درون هنگامی كه در جال 
استراحت هستيد يا چیزی ميل می كنيد مغز شما 
ناخودآ كاه مشغول مرور وجذب موضوعی است که 
شمادر زمان مطالعه ياد گرفته‌اید واين زمان هم جزو 
زمان مطالعه به حساب می آید. متخصصان می كويند 
شما بیشترین تاثير مطالعاتی رادر زمانی دارید كه هر 
۵دقیقه» ۱۵ دقيقه استراحت كنيد. وقت استراحت 
بين مطالعه دروس برای جايزه و پیشرفت كردن 
شما در واحدهای بعدی در نظر گر فته شده است. هر 
جایی که احساس کردید به یک زمان کوتاه‌استراحت 
نياز دارید.استراحت کنید. ضمنا برای شر وع مطالعه 
بهتر است از درس‌های سخت یا درس‌هایی که مورد 
علاقه‌تان نیستند. شروع کنید. 

۳-درس‌هایی که موضوعات مشابهی دارند 
رااز هم جدا كنيد امواج ذهن ما مثل موج‌های 
رادیویی هستند.اگر فضای کافی برای ورودی آنها 


وجود نداشته باشد در آنها تداخل پیش می‌آید. 
برای جلوگیری از تداخل بهتر است بعد از یک 
درس تمرینی و تحلیلی مثل ریاضی درس مطالعاتی 
بعدی‌تان زبان باشد نه شیمی و فیزیک. 

۴ -وقتی خسته‌اید مطالعه نکنید:روان شناسان 
دریافته‌اند که هر کسی در یک زمان خاصی خواب به 
سراغش می آید.در اين زمان تلاش نكنيد که مطالعه 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت !۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت قبلی 


خانم بهاره شیروانی 
1 يد کارشناس ارشد روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 


شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


و مهارتهای زندگی 


3 


اطلاعاث شق ۳ TEY‏ 


كنيد (اما به خواب هم نرويد).در عوض برنامهاى 
مثل نرمش,ورزش‌های سبك.مرتب كردن ميز 
مطالعه تان.تميز كردن اتاقتان ويا كارهايى از اين 
دست بيردازيد. 

0- براى كلاس آماده باشید:حتما قبل از اينكه در 
با كنجكاوى بيشترى به مباحث تدريس شده كوش 


دهید. 


۶-از روش خلاصه نویسی به روش الگوی درختی 
برای بادداشت بر داری استفاده کنید. 

برای مرور سریع خلاصه‌ها بایستی از روشی استفاده 
كنيد که بتوانید آن‌ها رادر کوتاه‌ترین زمان ممکن 
مرور کنید.روش الگوی یاد آوری درختی بهترین 
روش برای اين کار است حسن اين روش اين است 
که تمام متن‌ها و جملات به صورت تصویری در 
می ايند که بسیار راحت در ذهن شما ثبت می شوند 
ویادآوری‌تان راراحت‌تر می‌سازد. 

۷- کنشگرانه عمل كنيد نه منفعلانه: محققان 
به این نتيجه رسیده‌اند که بدترین روش حفظ 
كردن راهی است که با صرف بیشترین زمان. 
کمترین نتیجه رادارد که ان راه خواندن مطلبی. 
برای چندمین بار است.اگر اين راهی 
است که شمابا ان مطلبی را حفظ 
می کنیدآن را فراموش کنید: 

در ضمن تلاش كنيد لغات پیچیده 
رادر ذهن خود شبیه سازی کنید. به 
علاوه برای شبیه سازی از صدا استفاده 
كنيد مثلا لغات راباصدای بلند تکرار 
كنيد و به صدای خودتان كوش دهید. 
استفاده از وابستگی لغات: همچنین 
بهتر است برای آنچه ياد گر فته‌اید 
یک رابط بيدا كنيد يا یک اسم رمز 
بكذاريد. 

| - مطالعه هدفمند داشته باشید: با هدف مطالعه 
كنيدء به جاى آنكه در ابتدافقط شروع كرده و تا 
انتهابخوانيد؛ تعيين كنيد قراراست در این مدت 
۵دقیقه جند صفحه مطالعه كنيد و چند عدد 
سوال ياست حل ا ا 
شما بیشترین بازده را در واحد مطالعاتی‌تان داشته 


خانم سيده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه‌ها از ساعت!! تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سوژه 


بهای سنگین اشتباه‌های من 


كرده و دیگر کسی یا جایی راندارم که بروم و خودم 
لزان فاریکنی وخلوت و کرت بی راان چات 
بدهم. 

من زن ۷ سالهاى هستم که روز گاری در خانه‌ای 
بز رگ وقديمى متولد شدم. پدرم دو همسر داشت و 
هشت بچه وهمكى در همان خانه زند گی می كرديم. 
سر و صداو خنده و دعواو گاهی هم صداى ساز و 
ومى شديم یک تیم فوتبال بچه شیطان و زبان نفهم 
همه اين تصاویر مثل یک قاب بی‌جان در ته ذهنم باقی 
مان ده ویک وقت‌هایی حتی شک می كنم که آیا آن 
همه شور و هیجان واقعی بوده يا نه. 
بايد شوهر می کر دند و پسرها می رفتند در بنکداری 
پدرم مشغول به کار می‌شد ند ولی همه اين روال را 
دوست نداشتند. من رفتم سراغ درس و دانشگاه. 
محمد. برادر بز رگم عاشق ارتش بود و خلبانی. بقیه 
هم ساز خودشان را می‌زدند. اختلافات شاید از همان 
موقع شروع شد. وقتی آختر, خواهر کوچکم در شانزده 
سال بابش اوی بك کت كرد كديا شاكرد مف از 
ازدواج کند و برادرم محمود حساب كتاب بنکداری را 
به دست كرفت و قرض بالا آورد و دو همسر پدرم سر 
سهم بچه‌هایشان با هم به جنگ افتادند... 

همه رفتیم سر زند گیمان اما با فوت پدرم ارثیه‌ای 
مانده بود که معلوم نبود سهم هر كس چقدر است. 
پسرهایی که در بنکداری كار مى كرد ند سهم خودشان 
خودش مىدانست و زن پدرم خانه رامى خواست... 
رقم‌ها آنقدر بز رگ بود که بر سرش جنگ و دعواو 
کدورت پیش آمد. دامادها وعروس‌ها هم حالا نظر 
می‌دادند. شوهر من پایش را توی یک کفش کرده بود 
که من نباید حتی یک ريال از سهمم را ببخشم. من هم 
جوان بودم و خام و قدر خیلی چیزها را نمی‌دانستم. با 
همه خواهر و برادرها در افتادم که مبادا ریالی کمتر 
يمن رسد دهز ها يقد از شش سال مام شد و اتكار 


کیانا نصرت‌زاده 


طوری شد که حتی اگر بچه‌هایمان در خیابان همد يكر 
رامی‌دیدند. نمی‌شناختند.از آن خانه قدیمی, برجی 
بالارفت که دیگر هیچ رابطه‌ای بادوران كود کی ما 
فراموشی رفت. فکر می کردم عوض همه اینها چهار 
بچه دارم که فکر وذ کرم را معطوف آنهامی كنم و 
برای خودم خانواده‌ای دیگر می‌سازم ولی غافل از این 
بودم که اين قصه سری دراز دارد... همان بلایی که سر 
من و خواهر و برادرهایم امد دوباره تکرار شد. بچه‌ها 
که بز رگ شدند و ازدواج کر دند. انگار دوباره طمع 
مال بيشتر و سهم بيشتر افتاد به جانشان. عروس‌ها و 
دامادها هم اتش بيار معر که بودند. شوهرم در پیری 
مجبور شد همه چیز را بفر وشد وسهم هر کدام رابدهد 
و آنهاهم سهم را گرفتند ورفتند ودیگر برنگشتند. 
دو دختر و یکی از پسرهایم به خارج از کشور رفتند 
و تنها يسرم که اینجا ماند. آنق در گرفتار کار و پول 
در آوردن شد که دیگر مارافرام وش کرد. وقتی 
شوهرم در خواب سکته کرد و به اورژانس زنك زدم. 
نمی‌دانستم خبر فوت او را به کی بايد بدهم. خانواده 
خودم كه سال‌ها بود از من خبری نداشتند. بچه‌هایم 
راه دور بودند. آن یکی هم که در این شهر بود انگار 
از همه آنها دور تر بود. 

مراسم خاکسپاری با چند همسایه و دوست 
قدیمی و فامیل دور بر گزار شد. بچه‌ها تلفن کر دند و 
تسلیت گفتند و همان موقع فهمیدم به معنای واقعی 


۹ن 91 ۱2 


از آن روزهاده‌سال می گذرد. يسرم ماهى یکی 
دوبار به من سر می‌زند. بچه‌ها هم كه خارج هستند. 
گهگداری تلفن می کنند. نوه‌هایم هیچ کدام فارسی 
لیخ پر ای کین سال رسال عبد اسان را 
ولس شحوم رندكىام شدوصيو يضح پروم یکت 
نان تازه بخرم بعد ياى تلويزيون بنشينم و تاشب سر 
خودم را گرم کنم. زن همسايه روزى يك بار به من 
تلفن می كند و احوالم رامی‌پرسد و به او می كويم هنوز 
زندهام.مى دانم همین رامى خواهد بشنود. يك روز 
هم بالاخره در همین تنهایی خواهم مُرد. نمی‌دانم 
چراوقتی جوان‌تر بودم قدر آدم‌ه ای دور وبرم را 
ندانستم. كاش هر جه داشتم به خواهر و برادرها 
می‌دادم عوضش حالا خواهری بود که بهم سر بزند 
یا برادری که احوالم را بپرسد... همه در حق هم جفا 
کردیم و خودم ان رادر این تنهایی حبس کردیم. 
اين روزها هرچند خیلی دير است. عمیقا می‌دانم که 
تنهایی‌ام رابه بهای همه اشتباهاتم خریده‌ام... 


سس بهترین رادد اي اات صفای هنی مانشان دادن خطاهای آن است 
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© سير تحولات ایران 


از قاجار تاانقلات"" 


جنبش ملی شدن نفت 
تحولات سیاسی دهه ۱۳۲۰ با جنبش ملی شدن 
صنعت نفت ایران گره‌خورده‌است. کلید این جنبش 
در سال‌های ۱۳۲۲-۲۳ در مجلس چهاردهم با همت 
دكتر مصدق و با طرح تز "موازنه منفی "زده شد. 
بعده ابا حمایت دیگر نخبگان سیاسی و دینی 
جامعه مانند آیتا... کاشانی "و جریان‌های پرانرژی 
جديد سای ماد قدا هان اسا آزانن چیک 
مورد حمایت وسيع اقشار مختلف مر دم قرار كرفت 
و سرانجام در آخرین روز اسفند ۱۳۲۹ به پیروزی 
رسید. جریان جنبش ملی نفت در مجلس پانز دهم با 
حمایت اقلیت به رهبری حسین مکی " ادامه یافت. 
در مجلس شانزدهم باورود د کتر مصدق به عنوان 
نماینده اول مردم تهران اقلیت قوی تشکیل شد. این 
اقلیت با کار کارشناسی دقیق روی نفت و باحمایت 
نخبگان دینی و سیاسی و افکار عمومی خارج از مجلس 
دربراب رش ر کت نفت‌انگلیس قاطعانه ایس تاد.جناح 
اکثریت می‌خواست با ضمیمه كردن طرح الحاقی 
"كس_كلشاييان"به قرار داد ۱۳۱۲/۵۱۹۳۳ش /که 
دربار پهلوی و دولت استعماری انگلیس از آن حمایت 
می کر د. موضوع بحران رافیصله دهد ولی جناح اقلیت 
ملى داخل مجلس باكمك افكارعمومى درصدد مك 
كردن صنايع نفت بود. 


به نام سعادت ملت ايران 
در آذرماه ۹ كميسيون نفت به طور رسمی و 


علنی, طر ح ملی شدن نفت ایران را مطرح کرد ونامه 
د کتر مصدق که حاوی پيشنهاد جبهه ملی بود به شرح 


زیر قرائت شد: 

"به نام سعادت ملت ای ران و به منظور کمک به 
صلح جهانی. امضا کنند گان زیر پيشنهاد مى نماييم که 
صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام 
شود. یعنی عملیات اکتشافی, استخراج و بهره برداری 
در دست ملت ايران قرار گیرد." 


"امضاکنن د گان این طرح:حاًری زاده اللهیار 
صالح. د کتر شایگان, د کتر محمد مصدق, حسین مکی 
بودند .(جنبش ملی شدن نفت -ص ۱۰۸) 

استقبال مردم از پیشنهاد ملی شدن نفت 

اکثریت مردم از این پیشنهاد استقبال و شور و 
شعف خاصى جامعه رافرا كرفت. احزاب مستقل و 
شخصيتهاى ملى نیز از نظريه جبهه ملى استقبال 
کر دند. تظاهرات وسیعی در ميدان بهار ستان بر كزار 
شد آ بت اب کاشانی با ارسال پیامن از طرح فی کردن 
نفت حمایت كرد چند تن از مراجع تقلید مانند آیت... 
سید محمد تقی خوانساری, ایتا... صدر ایت... 
حجت و آیت... فيض نیز باصدور فتواهایی از ایده 
ملی شدن نفت حمایت وبسیاری از علمای بز رگ 
شهر ستان‌ها نیز از آنها پیروی کردند. 

به‌روایت ایت...سلطانی.حضرت ایتا...العظمی 
بروجردی(زعامت عالی حوزه علمیه قم) نیز نه تنها 
بااين حر کت مخالفت نکر د بلكه با توجه به حضور 
گسترده مردم در جنبش ملی شدن نفت. از روحانیت 
ايران و به ویژه علمای بزرگ تهران خواست تايا آن 
مخالفت نکنند و با مردم همراهی نمایند '. 

درواقع.مخالفت نکر دن مر جعیت عالی حوزه علمیه 
قم بااین نهضت تاییدهای تلویحی و ضمنی ايشان از 
حر کت مر دم در راستای اهد اف استقلال‌طلبانه و ازادی 
بخش,در مجموع می‌توانست کمک بز ركى به رهبران 
نهضت ملى باشد تاكار خود رابه بيش ببرند.(بيست 
سال تکاپوی اسلام شیعی در ايران صفحه ۵ ٠‏ ۱( 


مخالفت دولت و دربار 


به‌موازات اوج گیری‌نهضت مردم.دولت رزم آراو 
دربارپهلوی باپیگیری‌طرح الحاقی "گس_کلشاییان" 
درصدد مقابله ب اجنبش مردم و حفظ منافع انگلیس 
درایران بودند. د کتر مصدق باایر اد نطقی در مجلس 
شورای‌ملی "طرح ملی شدن صنعت نفت رابزر گترین 
اقدام برای آزادی و ترقی ملت ايران دانست . 


مجله تایم در شماره ۷ ژانویه ۵۲ مصدق رابه عنوان مرد سال ۱۹۵۲ معرفی کرد 


1 د م 
تحص اغاءات شل بیارو ۲ ۳۹۶ 


وى دراين نطق با اشاره‌به فتوای مر اجع بز رگ تقلید 
درحمایت از ملی شدن نفت. حمایت از این جنبش را 
علاوه‌بر اینکه یک فريضه سیاسی دانست. یک فريضه 
وواجب دینی برش مرد و گفت: بايد با تمام توان برای 
پیروزی اين جنبش حر کت کنیم. 

باپافشاری دولت رزم آرابر طرح الحاقی ومخالفت 
بااراده | کثریت مردم سرانجام با ترور وی توسط 
خلیل طهماسبی یکی از اعضای شاخص فداییان اسلام 
در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در مسجد سلطانی. کفه ترازوی 
جنبش به نفع مردم سنگینی کرد. به همین جهت در 
۷ اسفند كميسيون نفت مجلس به اتفاق آراء.اصل 
ملى شدن نفت در سراسر ايران راتصويب كرد. 

رأى كميسيوندر ۲۴اسفند مورد تصويب اكثريت 
نمايند گان قرار كرفت و با تصويب اين رأى در مجلس 
سناو توضيح آن توسط شاه سرانجام در 4 اسفند 
۹ جنبش مردم بهييروزى رسيد ونفت درسراسر 
ايران به طور رسمى و قانونی ملى اعلام شد. 


نخست وزيرى دكتر مصدق 

يس ازقتل سيهبد رزم آرا حسين علاء نخست 
وزيرشد.باتوجهبهاينكهاين بار نخست وزير بدون 
مشورت با مجلس ومستقيماً توسط شاهانتخاب شده 
بود.لذا محمود نريمان یکی از نمايند كان جبهه ملى در 
مجلس اعلام کرد. این روش خلاف اصول مشروطيت 
مجلس شوراى ملی. د كتر مصدق به نخست وزيرى 
بر كزيدهشد. محمدر ضاشاهدر كتاب خاطرات خود 
صريحاً می كويد که به هیچ وجه بانخست وزيرى 
مصدق موافق نبود وبه علت فشار افكار عمومى به آن 
تن داده است. (ياسخ به تاريخ ص ۸۴). 

د کترمصدق در ۱۳۳۰/۲/۱۲ كابينهخودرابه 
مجلس معرفى کردوبرنامه‌راهبردی‌دولت خودرا 
در دو ماده‌اعلام كرد: 
ايران و بر طبق قانون اجرای اصل ملی شدن مصوب 
نهم اردیبهشت ماه ۰ و تخصیص عواید حاصله 
از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات 
رفاه و آسایش عمومی. 

۲-اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی 
و شهر داری‌ها. 


خلع ید از شرکت نفت سایق 
در چهارچوب پیشروی برنامه ملی شدن صنایع 
نفت ایران و خلع ید از شر کت نفت سابق انگلیس 
وایران.در ۲۰خرداد ۱۳۳۰ هیأت مدیره‌موقت 
شدند. مسئوليت اين هیات: كنترل کامل امور صنعت 
نفت و مديريت اکتشاف. توليد و صادرات بود. 
همزمان باتعيين هيأت خلع ید.دولت انكليس 
به داد كاه لاهه و شوراى امنيت سازمان ملل متحد 


دا ۱5 


م_,_ _ _ لحأعحعأسسسپذىذ->_/_ سح( 


3 سا 


$Y 


دددددد۳۳ 


دی 1 
د 


شکایت کر ده و با محاصره نظامى بنادر ايران: مانع از 
صدور نفت خواهد شد. 
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اعضاى هيأت مديره موقت منصوب نخست وزير 
عبارت بودند از: 

مهن دس مه دیب ازرگان.د کتر علی آبادی‌و 
مهندس بیات. 

دريىاين تحولات "اريك دريك" مدير عامل 
باز ركان به جاى او به عنوان اولين مد یرعامل شر كت 


مصدق در شوراى امنيت 

دريى شكايت انگلیس از ایران؛ د کتر مصدق در 
رأس هيأت سیاسی_حقوقی در ۱۴ مهر ۰ عازم 
وى باايراد نطقی تاریخی وحقوقی, ضمن برش مردن 
مظالم شر کت سابق نفت در حق مردم ایران. از اهداف 
جنبش ملی شدن نفت قاطعانه حمایت كرد و گفت: 
"شر کت سابق ديكر به هیچ عنوان روی‌ایران رانخواهد 
دید" 

بارأى اكثريت اعضاء میتی بر مسكوت ماندن 
شکایت انگلیس علیه‌ایران پیروزی‌سیاسی بز ر گی 
نصیب دولت ملی مصدق شد. 
انجامید ووی مذاکرات سیاسی متعد دی بامقامات 
برجسته‌این کش ور از جمله ترومن رئيس جمهورى 
ایالات متحده در مورد نفت داشت. 

مصدق در با زگ گشت به ایران به مصر رفت ومورد 
استقبال باشکوه مردم مسلمان اسکندریه و قاهره قرار 
۱۳۳۰ باشعارهای "زنده‌بادد کتر مصدق "و زنده 
اد رهپر میارژه با آمپریالیسم "از وی استقبال کردند و 
نطق وى از رادیو قاهره پخش شد. 


پیروزی ايران در لاهه 


همچنین د کتر مصدق در خرداد ۱۳۲۱ با حضور 
در داد گاه‌بین المللی لاهه از حقانیت مواضع مر دم‌ایران 
در جنبش نفت دفاع و ثابت کرد که دیوان صلاحیت 
رسید گی به شکایت دولت انگلیس را ندارد. 

باتایید نظر د کتر مصدق توسط | کثر یت و کلاو 
قضات داد گاه‌لاهه. دومین پیروزی سیاسی نصيب 
مردم‌ایران شد.عمق ووسعت این پیروزی و شادی 
ملت از روند تحولات به حدی بود که محمدرضا 
پهلوی‌در تاريخ ۱۳۳۱/۵/۱ باانتشارپیامی, موفقیت 
ايران در داد كاه لاهه رابه نخست وزير و مردم ایران 
تبریک گفت. (تاریخ ملی شدن نفت ایران). 


افزایش فشارها و تنگناها 


به‌موازات این پیر وزی‌ه ا؛ محاصره‌نظامی بنادر 


ایران توسط نیروی دریایی انگلیس و تحریم اقتصادی 
عدم خرید نفت ايرانء موجب بر وز تنگناهای اقتصادی 
بسیار بر دولت ملی شد. 
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همجنين با بروزانشقاق در جبهه ملى 
وهمجنين مخالفتهاى روزافزون حزب 
كمونيستى و وابسته توده با برنامه هاى دولت 
مصدق و به راه انداختن اعتصاب‌های كار كرى 
وتظاهرات خیابانی. هر روز بر دامنه بحران‌های 
سیاسی-اجتماعی افز وده می شد. تظاهر ات و 
اعتصاب‌های حزب توده و مقابله نیروهای 
پلیس وامنیتی ( که عمدتاً از شاو دربار دستور 
می كرفتند) با آنها که معمولاً با کشسته ومجروح 
شدن چند نفر از تظاهر كنند كان همراه‌بود. بر 
عمق بحران اجتماعی می‌افزود. 

تظاهرات خونین ۲۳ تير ۱۳۳۰ به هنكام 
سفر هریمن نماینده ویژه رئيس جمهور آمریکا 
-ترومن_بدايران و همچنین برخورد حزب 
توده‌باطرف داران دولت ملی در خیابان‌های 
مر کزی‌تهران‌در آذر ۱۳۳۰ دونمونهازاین 
تلاش‌هاست. 

به طور کلی "رهبری حزب توده‌ایران از هر فرصتی 
برای مقابله بامنافع مردم ايران استفاده می کرد و 
در تمام دوران مبارزهبراى ملى شدن صنعت نفت 
تحت عنوان مبار زه بااستعمار, باایجاد تظاهرات و 
بی‌نظمی و آشوبءاز تضعيف دولت ملى که در كير 
یکی از بز ر گترین مبارزات تاريخى بود. كوتاهى نكرد..." 
(جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران.). 


تلاش براى در اختيار كرفتن وزارت جنك 

بحران سازى احزاب مخالف و در گیری آنها با 
نیروه ای نظامی وانتظامی و کشته ومجروح شدن 
مردم. در واقع توطئه مشتر ک مخالفین و دربار برای 
مقابله با دولت ملی بود. 

اين دو جریان مانند دو تیغه قيجى عمل می کر دند. 
اگرچه در ظاهر مقابل هم بودند ولى در اصل یک 
بند مشتر ک رانابود می کر دند. که همانادولت مورد 
علاقه مردم بود. لذاد كتر مصدق بر اساس این اصل 
مشروطیت که: شاه بايد سلطنت کند ونه حکومت "" 
خواستار در اختیار گرفتن يست وزارت جنگ بود تا 
از این طریق کنترل بیشتری بر قوای نظامی وانتظامی 
داشته باشد. شاه با این پیشنهاد مخالفت کر د. مصدق 
انتخاب شد. 

باروی کار آمدن قوام در ۲۶ تير ۰۱۳۳۱ آیت.... 
کاشانی باانتشار بیانیه‌ای شدیداللحن خواستار 
استعفای قوام و نخست وزیری مجدد مصدق شد. 
نماین د كان جبهه ملى در مجلس نیز باصدارت قوام 
مخالفت کرده و خواستار باز گشت مصدق شدند. 

با تعطیل شدن بازارهای تهران و شهر ستان‌ها در 
روزهای ٩۲۸‏ ۲ تیر ماه مردم درروز ۲۰تیر قیام 
کرده‌وبا قوای نظامی وانتظامی در كير شدهوددها 
نفر از تظاهر کنند گان کشته و مجر وح شدند.با توسعه 
دامنه قيام در عصر روز ۰ تیر شاه تسلیم مردم شد وبا 
بر کناری قوام السلطنه,د کتر مصدق به قدرت باز كشت 
و وزارت جنگ در اختیار دولت قرار گرفت. 
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تيال شرن لشت علا رر 


مجلس شوراى ملى در جلسه فوقالعادهودوم 
مرداد ۱ قیام سىام تير رابهنام "قيام مقدس 
ملی شناخت وشهداى آن روزرا"شهداى ملى" 
نامیسد.لایحه تفويض اختيارات شش ماهه د كتر 
مصدق در مجلس به تصويب اكثريت رسيد و آیت... 
سيدابوالقاسم کاشانی به ریاست مجلس انتخاب 
گردید. 

با آغاز دومین دوره نخست وزیری د کتر مصدق. 
توطئه مشتر ک قدرت‌های بز رگ و به ویژه انگلستان 
باهمدستی دربار واحزاب مخالف دولت ملی وارد 
مرحله جدیدی شد و براندازی و سرنگونی دولت ملی 
کلید زده شد. 

شکل گیری توطله‌های داخلی و خارجی 

قطع رابطه سیاسی ايران وانگلیس,ورود آمریکا 
به صحنه همكارى با دولت انگلیس عليه دولت ملی 
و تحریم کامل نفتی ایران از جمله محورهاى شاخص 
توطئه‌های خارجی عليه دولت مصدق بود. 

در صحنه داخلی, بابر وز تفر قه و شکاف وسیع در 
جبهه ملى. تقایل سياسى کامل دوش خصیت بزرگ 
جنبش یعنی د کتر مصدق و ایت |... کاشانی, اختلاف 
جدی فداییان اسلام بادو رهبر جنبش, ربودن و به 
قتل رساندن تیمسار افشار طوس رئيس شهربانی 
د کتر مصدق. سوءقصد به د کتر فاطمی وزير خارجه 
در مراسم سالروز شهدای سی تير در ابن بابويه در 
سال ۱۳۳۲ وسوءاستفاده احزاب ومطبوعات مخالف 
از آزادی‌های سياسى و دامن زدن به بحران‌های 
اجتماعی, بر وخامت اوضاع افزود. 

اگرچه دولت مصدق سعی کرد تابا پیشبرد بر نامه 
توسعه اقتصاد منهای نفت "و انتشاراوراق قرضه 
ملى "بر بحرانهاى اقتصادى_اجتماعى فايق آ يد ولى 
عمق توطئه هاى داخلی وخارجى عميق تر و گسترده‌تر 
بود.باتعمیق بحران در تابستان ۱۳۲۳۲.عملاً زمينه 
برای تحقق کودتامساعد شد‌وبرنامه ریزی‌برای 
سرنگونی دولت ملی و شکست نهضت ملی شدن نفت 


وارد فاز نهایی شد. 


© د انج کامل 


راز سلامنی 
حتااس رف 
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غذاهایی که از قند داشتن ان بی‌خبریم 

برای‌بسیاری از مردم "قند "به معنای چیزی است که باچای می خورند واين 
ماده تنها در موادی است که طعم شیرین ان غالب است.بدین تر تیب واضح است 
که در انواع کیک‌ها, آب‌نبات. كز و سوهان‌قند باشد؛اما آیااین‌هاوامثال آن‌تنها 
موادی هستند که در انها قند وجود دارد؟ 

امااینکه ما بدانیم در جه موادی قند وجود دارد و در جه موادی خير جه سودی 
برایمان دارد؟ جدای از بیماران دیابتی که باید از چنین مساله‌ای آ گاه‌باشند.بیماران 
قلبی و کسانی که مشکلات کبدی دار ند هم بايد مراقب مصر ف قند روزانه خود 
باشند. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی. مصرف روزانه ۲۵ گرم یادر حدود 
۶قاشق جایخوری قند برای هر فر د بز ر گسال مجاز است. این ميزان البته نه بصورت 
یکجا که همراه با مواد مختلف به بدن می رسد. مثلا وقتی شما یک شیرینی کوچک 
می‌خورید و یا یک سیب, بخشی از آن ۵ گرم به بدنتان وارد شده است. 

تعریف اينكه هر ماده‌ای جقدر قند دارد بايد بصورت مجزاصورت كيرد و این 
نکته را نباید از نظر دور داشت که لزوما هر چیز شیرینی حاوی قند نیست. 

در اینجاما ۴ ماده غذایی رابه شما معرفی می کنیم که بعید است کسی أن رابه 
عنوان یک ماده غذایی حاوی قند بشناسد. 

ماست 

باورتان نمی شود اما این خوراکی خوش مزه در 
زمینه دارابودن قند یک موذی به تمام معناست. 
باوجود طعم شوروترش آن. كاهى اوقات ميزان 
قند یک کاسه ماست از یک کلوچه هم بیشتر است 
(جیزی در حدود E‏ 

خوب!یس ایا این بدان معناست که نباید ماست 


مصرف کرد؟ جواب یک نه بز رگ است. ماست منبعی غنی از موادی است که بدن 
شمابه آن نیازمند است و ترک آن ظلمی است بز رگ که به خودتان می کنید. 

اماباید توجه داشت که هر جه ماست پر چرب‌تر. غنی شده‌تر و یا طعم دار باشد. 
میزان قند أن بیشتر بوده و به طبع ان ساير مواد مغذی و مفید ان نیز کمتر است. 
ماست ساد هبهترين نوع از ماست بود هو می تواند به عنوان یک خورا کی مفید از 
سوی هر کسی مصرف شود. 

برای کسانی که علاقه زياد به طعم ماست‌های میوه‌ای دار ند هم راهکار مناسبی 
برای‌مصر ف بهینه و جود دار د. مقداری میوه‌تازه خرد شده همراه‌با کمی عسل را 
در ماست ساده مخلوط کنید. خواهید ديد که طعم اين معجون کوچک بسیار بهتر 
از طعم صنعتی ان خواهد بود. 


چند راه برای رفع نفخ شکم 


باد ش كم می تواند ناشی از غذاهای گازدار. آلر ژی‌های غذایی يا غذاهای 
فوق‌العاده غنی‌شده اشد آرام 2 | خوردن 


واجتن اب از مصرف نوشیدنی‌های گاز دار 
احساس پفکرد گی را کاهش خواهد داد .اما 
گیاهانی که در اين باره موثر ند عبار تند از: 
آوو کادو:درصدراین‌فهرست‌قرار دارد 
چراکه از موز هم پتاسیم بیشتری دارد.غذاهای 
سر شار از پتاسیم می‌توانند از تجمع سدیم اضافی در 
بدن جلو كيرى کنند. آوو کادو دارای بافت خمیری 
آناناس:حاوی آنزیمی طبیعی به نام بروملائین است 


۲ 21 ۳ 
اطلاعات سل ارو ۳۹۶۲ 


آبمیوه 

جه چیز لذت بخش تر از خوردن یک لیوان آبمیوه 
يس از انجام یک فعالیت ورزشی سنگین است؟ 
خوك راون اوو اسان بدالا يفي ليأ 
1۳ اگر از آبمیوه‌های صنعتی استفاده کنیم جطور؟ یک 
آبمیوه‌صنعتی کوچک بين ۵تا ۱۰ قاشق شکر دارد. 
هرچه‌طعم آن ترش ترباش د (مانند آب پر تقال) 

ميزان قند ان هم بیشتر است. 
دراین ميان وضعیت نوشابه‌های انر ژی زابد تر است. جنین موادی پس از 
تمرین شمارا به شدت تشنه‌تر کر ده و مصرف بیش از حد اب ویا همین مواد باعث 
دلزد گی شما می‌شود. نوشیدن آب نه زياد سرد يس از تمرين بهترین دارو برای 


سالاد 

۰« یعنی سالاد هم قنددارد؟ جواب این است که خود 
سالاد وقتی باسبزیجات تازه و سالم تهیه شده باشد 
هیچ مشکلی ندارد. چیزی که سبب ساز زیا نآ ورى 
مى كنيم. 

` 


هر چقدر که یک سس نام "كم چرب "راهم با 
خود داشته باشد.بازهم مضر است.هر یک قاشق سس مایونز حاوی ۲ گرم قند 
وسس‌های‌طعم داری مانند هزار جزیر هو سس فر انسوی در حدود ۶ گرم قنددر 


هر قاشق خود دارند. 
يس استفاده‌از روغن زیتون و یاسر که سیب برای طعم دار كردن سالاد بهترین 
گزینه خواهد بود. 
سس کچاپ 
می كويند یک خط کوچک از سس کچاپ(یاهمان 
۱ > »ا سس گوجه‌فرنگی) بر روی هر لقمه نمی‌تواند مضر 
باشد. امایزشکان می گویند هست!هر یک قاشق غذا 
خوری سس کچاپ حاوی یک قاشق غذاچای‌خوری 
د نمک و یک قاشق چای‌خوری شکر است. 


خوب در مجموع اين مقاله آيابايد بهاين نتيجه 
رسيد كهبايداز خوردن‌هر جيزى يرهيز کرد كه مبادادر ا نقنديودهوباعث 
بيمارى ما شود؟ خير! 

شما کافی است با دانستن ميزان قند مورد نياز بدنتان (كه اين بسته به سن, وزن 
و داشتن بیماری‌های گوناگون متفاوت است) و خواندن برجسب ارزش غذايى هر 
معدل همر کک دقان یك م ماو د دار تدا مرن کد 


كه به مشكلات كوارشى ازجمله باد شکم و سوء‌هاضمه کمک می کند. همچنین 
سرشار از فیبر و انتىاكسيدان است. 

مارچوبه به دلیل داشتن خاصيت اد رار آورى طبيعى شناخته شده‌است. این 
سبزی سرشار از فیبر است که به سلامت معده وروده کمک می کند. مصر ف 
آن همراهبا گوشت وغذاهای دریایی آن‌هم بخار شده برشته‌یا کبابی توصیه 
وت ۱ 

E‏ آنتی| کسیدان‌ها روغن‌های اسافس, ویتامین, مواد معدنی 
وفیبر است.بر خی از اسانس‌های موجود در دانه‌های رازیانه با بهبود عملکرد 
جذب وهضم مواد غذایی از نفخ شکم پیشگیری می کند. مى توانید آن راروی 
اک باعلاهای دبای قر کا 

زنجبیل :به دلیل کمک به نرم كردن معده معروف است. همچنین در خالی 
كردن تورم معده از غذاهای گازدار مؤثر است يس مطمئن باشید جویدن يا 
نوشیدن زنجبيل برای رفع مشکل نفخ شما مفید است. 


/ صدای‌سبزبسیج 


77 وس 
زیرنظر:الف-شهابی 


فرماندهی نیروی زمینی سياه به "حاج احمد 
غلامی" فرمان ده تيب ۱۱۰ خاتم‌الانبی ا(ص) 
ماموریت داد تانیروه ای تیپ رابرای‌عملیاتی در 
منطقه غرب کشور آماده کند. بنابراین فرمانده تیپ 
به نیروهای‌واحد اطلاعات وعملیات دستور داد به 
منطقه مور دنظر رفته و هر چه سریعتر به شناسایی 
راه‌های نفوذ به خط دشمن بیر دازند. 

روزهای نخستین فر وردین سال ۱۳۶۶ بود که 
نیروهای واحد از خوزستان با گرمای ۳۰درجه‌اش 
راهی‌شهر سردشت در کر دستان‌بادمای‌ده‌درجه 
زیر صفر شدند. نیر وهای واحد اطلاعات و عملیات 
بعدازاستقرار کامل.منطقهموردنظر رابه چهار 
محور اصلی تقسيم کر دند و مسئولیت دشوارترین 
ومهم‌ترین محور شناسايى به محمد جواد تهرانی 
يور واكذار شد. 


اعضای یک خانواده در جبهه 


اولين آشنايى محسن رضايى با تهرانی يور به 
عمليات والفجر جهار بازمی كشت. محسن رضايى 
بعدازعمليات كربلا ى ينج بهوتيب ٠اخاتم‏ 
الانبيا آمدهبود ودر تیم شناسایی كه تهرانی پور 
مسئوليت أن رابر عهده‌داشت. مشغول به كار 
شد. محسن رضايى بعد از مدت‌ها دوری دريافت 
حالات روحی تهرانی پور نسبت به گذ شته بسیار 
تغییر کرده است. 

رضایی از گفتگوهای دوستانه آنهاپی برد که 
يدر محمدجواد به جبهه آمده و در تدار کات یکی از 
گردان‌ها فعالیت می کند. بعد از مدتی توسط یکی از 
دوستان نیز دریافت که بر ادر محمد جواد تهرانی پور 
نیز در یکی از گردان‌های رزمی تیپ ۱۱۰ در منطقه 
حضور دارد. محسن رضایی همچنین در یافت مادر 
محمدجواد در پشت خط مقدم جبهه در معراج شهدا 
است وجنازه‌هایی که از خط مقدم به معراج شهدا 
برده می شود اين شیر زن ایرانی با دستمالی مرطوب 
غبار ولكههاى خون رااز سورت شهدا ياك كرده 
وس پس اجساد مطه رشان راباغطر وكلاب مغطر 
ساخته و روانه شهر وديارشان می کند. 


نبرد تن به تن 

یکی از شب‌های تاریک و سرد که ماه هم خود را 
پنهان كرده بود وبه سختی مى شد چند قدم جلوتر را 
دید.دو گروه‌از نیر وهای واحد اطلاعات و عملیات 
برای تکمیل شناسایی به سمت موانع دشمن حر کت 
کردند. اهسته وارام بدون اين که حتی صدایی از 
برداشتن گام‌هایشان شنیده‌شود. هر گروه‌ازیک 
مسير به سوی سنگرهای دشمن به راه‌افتادند. انها 
هر لحظه در دل سياه شب و در ميان شیار كودها بالا 
رفته وبه سنگرهای دشمن نزدیک ونزدیکتر شدند. 


برگی از خاطرات "محسن رضایی " رزمنده دفاع مقد 


شهید محمد جواد تهرانی يور نفر اول از سمت راست. نیروهای اطلاعات و عملیات در جبهه جنوب 


ساعت از نیمه‌های شب گذ شته بود.ناگهان‌ صدای 
انفجارهای پی در پی و شلیک گلوله در فضا پیچید و 
سکوت شب راشکست. گروهی که در شیار سمت 
چپ تيه دوقلو مشغول شناسایی بودند. بر اثر انفجار 
مين زمين كير شدند و شلیک گلوله‌های دشمن به 
سوی آنها روانه شد. یکی از رزمند كان مجروح شده 
وديكر همرزمان با تلاش وزحمت غير قابل وصف 
اورااز مي دان مین خارج کردند اما براى اين كه 
دشمن‌نسبت به شناسایی‌ها هوشیار نشود آنهابه 
سرعت وبا احتیاط کامل عقب نشينى کردند. در 
همین هنكام در مسیری دیگر محمد جواد تهرانی 
يور بانیروهایش در حال پیشروی و شناسایی بود 
كه ناكهان آنها بایک گروه گشتی عراقی از نزدیک 
روبرو شدند. ناگزیر نبردی سخت و شدید تن به تن 
ميان آنهادر كرفت تهرانی پوربایکی از مزدوران 
عراقی گلاویز شد و د ر گیری شدید فیزیکی ميان 
آن دو رافقط از صداهای ایجادشده می‌شد فهمید. 
ناگهان‌دیگر نیر وهای گشتی دشمن که‌انتظار حضور 
نیروهای‌ایرانی رانداشتند و غافلگیر شده‌بودند. 
شروع به تیر اندازی کر دند ور زمند گان هم مجبور به 
مقابله شدند. متاسفانه در اين در گیری محمدجواد 
تهرانی پور بر اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت 
رسید.همرزمان در حالی که جنازه محمدجواد بر 
روى د وششان بود با شلیک گلوله به سوی گشتی 
عراقی» محل در گیری را ترک کرده و خود رابه مقر 
نیروهای اطلاعات و عملیات رساندند. فرداصبح 
اين شهيد والامقام در ميان وداع دوستان ویاران 
آماده اعزام به يشت جبهه شد. رد خونين جنكى که 
مزدور عراقى به طرزى وحشيانه بر صورت معصوم 


۹ ۳ اطلاءات کی 


شهيد تهرانى يور كشيده بود آشکارا دیده می شد. 

محسن رضايى به همراه یکی از رزمند كان به 
محل استقرار كردانى كه برادر تهرانى يور در آنجا 
بود.رفتهوبعدازديدار و گفتگو سرانجام خبر شهادت 
محمد جوادرابه بر ادرش دادهوازاودرخواست 
کر دند همراه با برادر شهيدش راهى تهران شود. 
در پی اصرارهای رضایی به باز گشست. برادر شهید 
تهرانى پور گفت: چند روزی طول می کشد که شهید 
به تهران ب رسد من هم بعد از شر کت در عملیات برای 
مراسم خاکسپاری راهی تهران می‌شوم. در ضمن 
يدر ومادر هم اینجا هستند ونمی‌توانم به سرعت 
اطلاع رسانی کنم. 

عملیات در منطقه آغاز شد. رزمند كان در 
تاریکی شب و آهسته از معبرهایی که نیروهای 
شناسایی احدات کر ده بودند با موفقیت عبور كردهو 
خودرابه سنگرهای دشمن رساند ند.دلاوران‌ایران 
و ر و رش ير 
سنگرهای دشمن فرود آمده و آنهارادرهم كوبيدند. 
شیرازه نیروهای دشمن از حمله شیر مردان ایرانی 
پاشیده‌شد ود شمن كه تاب مقاومت نداشت بابررجای 
گذاشتن دهها کشته و زخمی از منطقه فرار كرد.در 
اين عملیات رزمند كان غیور توانستند کیلومتر هااز 
خاک دشمن را آزاد کنند. یکی از گردان‌های تیپ 
۰ که در این عملیات شر کت کرده بود. در طول 
أن شهید والامقام کسی نبود جز برادر محمد جواد 
تهرانی پور که نتوانست دوری برادر را تحمل کند. 

زمين امانتدار جسم نورانیشان بود و آسمان 
جایگاه روح ملکوتی اين دوبرادر شد. 


در دا حای 


کافی در 


ای همه هست ,دس به حای 


ادن 


جای کسی رابگر ی سى کن حای خو 


دت راییدا کنی 


© جادلی جان 


همه چیز سریع وب دون فوت وقت انجام شد. 
انگار که بایک پلک زدن‌همه چیز عوض شد. داشستم 
زند گی سادهو بىدردسرى رامی گذراندم. تازه دیپلمم 
راگرفته بودم ومنتظر جواب امتحان کنکور بودم. 
وضع درس ومشقم هم بد نبود ومی‌دانستم حتماً یک 
دانشگاهی قبول می‌شوم. 

امایک روز وقتی از خواب بيدا رشدم.انگاردنیابه‌هم 
ريخته بود. انگار خورشید سر جایش نبود و همه قواعد 
زند گی عوض شده‌بود. از شروع روز متوجه شدم که 
دنيامى تواند به یک چشم به‌هم زدن عوض شود. مادرم 
مثل‌هر روز بساط صبحان ه را ماده کر دهوپدرم هم 


در پيچ و خم دادگاه 


وقتی بر گشتم خانه و دیدم کلی دم در خانه را باز 
نمی کند. تازه فهمیدم جه بلایی سرم آمده... صادق 
کلید آپارتمان راعوض کرده‌بود. باور نمی کردم. چند 
بار کلیدها را امتحان کردم. زن همسایه آمد بیرون و 
ای مهتاین ها ع ق 
كارش را خواهم داد. خودم رارساندم سر کوچه و یک 
به صادق زنك زدم. انتظار داشتم بيايد دنبالم وحداقل 
عذرخواهى كند ولی او هم بالحن بسيار جدى به من 


نان داغ خريده بود. صداى تلفن بلند شد. از آ زمايشكاه 
بود. اسم مادرم رابرد وبعد هم كفت كه برای تجديد 
آزمایش همین امروز دوباره بيايد آزمایشگاه... لحن 
مسئول آزمایشگاه هول به تنم انداخت. مادر ترسید. 
پدرم رنگش پرید. خواهرهایم که‌از خواب‌بیدارشدند. 
برایش‌ان‌توضیح دادم که یک اتفاقى افتاده كه بايد 

مدتى بود که مادر دردی رادر قفسه سینه‌اش 
حس می کرد و بعد از مدتی بالاخره‌رفت د کتر و کلی 
آزمای ش‌وعک س برایش تجویز کر دند وحالاانگار 
در نتیجه أن آزمایش‌ها چیز ناخوشایندی دیده‌شده 


بازی‌های خاب رنوت 


بود. یک ساعت بعد وقتی يدر و مادرم بر گشتند. 
دیگردنیابه لرزه‌افتاده‌بود. مادرم به پهنای صورت 
اشک می‌ریخت. نتایج اولیه نشان می داد که یک توده 
سرطانی در سینه مادرم در حال رشد است. 

همه به‌هم ریختیم. خواهرهایم‌های‌های گریه 
می کردن د.پدرم كيج شده‌بود ومن هم مانده‌بودم 
معطل که چه‌باید بکنم.مادرم تاجش مش به من 
می‌افتاد بغضش می‌تر کید ومی كفت آرزوی‌دیدن 
عروسی من رابه گور می‌برد. تا غروب آنقدر اين جمله 
تکرار شد که انگار معضل اصلی فقط ازدواج من بود. 

روزهای‌بعد کم کم زمزمه آ رزوهای ماد رشروع شد 
که بايد یکی یکی بر آورده مى شد ند. خانه حال دیگری 
بيدا کر ده‌بود. هنوز د کتر نظر قطعی‌اش رانداده بود که 
يدرم تصمیم كرفت همه آرزوهای مادرم رای رآورده 
کند. مثلاً سریع تصمیم كرفت خانه رابازسازی کند. 
خواهرهای تنبل و بی‌مسئولیتم ناگهان شد ند دو کدبانو 
که مثل پروانه دنبال مادرم راه می‌رفتند و دستوراتش 
را انجام می‌دادند. خاله‌ها با اشى و اه‌هر روز به مادرم 
سر می‌زدند وانگار در حالی مادر که هنوز زنده بود. ما 
هر شب برایش ختم گرفته بودیم. و در این ميان آهو 
افسوسش بلند بود که عر وسى تنها پسرش راندیده‌و 


ارا یدارک خر خرش 


كفت كه ديكر لازم نیست به خانه بر كردم و همان بهتر 
که خانه خواهر م بمانم. شو که شده‌بودم. از احوال بچه‌ها 
فهمید م. این قصه تازه‌ای نبود. ده سال زند گی مشتر ک 
مابا همین بحت‌ها جلو رفته بود. من به اوعادت كرده 
بودم و تصور می کردم صادق هم عادت کر ده ولی انگار 
او برای عوض كردن اين زند گی عزمش راسخ بود. 
ده‌سال‌پیش که باهم ازدواج کردیم.من‌در ۳۰ 
شده‌بودم. موفقیت‌هایم چنان سرعت گرفته بود كه 


الاعات کی سا رو ۲ ۳۹۶ 


احساس می كردم از عهده‌هر كارى در دنیابرمی آیم. آن 
روزها صادق هم در ۳۵ سالگی یک شر کت کامپیوتری 
کوچک برای خودش زده بود و سخت کار می کر د. 
صادق رااز بچگی می‌شناختم. پد رهایمان دوستان دوره 
سربازی هم بودند و دو خانواده سال‌ها بود باهم رفت و 
آمد داشتند.وقتی صادق بهم پیشنهاد از د واج داد.از شما 
جه پنهان خیلی خوش حال شدم. صادق. هم خوش تیپ 
بود و هم خانواده خوبی داشت. هیچ وقت فکر نمی کر دم 
یک روزازمن خواستگاری کند. برای‌همین مشتاقانه 
پذیر فتم. فکر می کر دم خوش بخ تترين زن‌دنیاهستم. 
زند گی مشتر کمان خیلی راحت وساده شروع شد.هر دو 
سخت کار می کردیم. شش ماه‌از از دواجمان می گذشت 
که متوجه شدم باردارم. این خبر در ابتدا هر دوی مارا 
خوشحال كرد ولی مشکلا تمان در واقع از همان موقع 
شروع شد...من به واسطه کارم بايد مدام می‌رفتم سفر 
وصادق اصرارداشت که من بیشتر استراحت کنم. 
شديدا اصرار داشت که من دست از کار بردارم.امامن 
نمی توانستم اين کار رابکنم. در اوج پیشرفت کارم بود. 
حتی پيشنهاد کار در خارج از کشور هم به من شده بود. 
در مدم بالا رفته بود ومی‌توانستم همان زند گی رویایی 


از این دنیا دارد می‌رود. 

نمی‌دانم اول از همه جه کسی پیشنهاد داد که مرا 
هرچه زود ترزن‌بدهند و چطور باسرعت‌باداین 
پیشنهاد قوت گرفت. بعد از چند روز دیدم عکس 
دخترهای مختلف می ايد و می‌رودو مادرم باصورت 
خيس و چشم‌های باد کر ده عکس می‌بیند و آهمی کشد 
كه اينها عروس مورد علاقه من نیستند. 

خلاصه‌این که به‌ماه‌نکشید کهبر نامه‌خواستگاری‌ها 
دررشته مهندسی قبول شده‌بودم. پدرم طبقه بالا را 
برای‌زندگی‌من آماده کر دو خودم كيج ومنگ‌بودم 
که جه اتفاقی دارد می‌افتد! 
منتظر بود اولبتر کند تادستوراتش راانجام بدهد. 
من هجده ساله بودم و هنوز با دوستانم در کوچه فوتبال 
بازى می کر دم که نا گهان موضوع ازدواجم مطرح شده 
دختری به اسم سميرابردند. هم سن وسال خودم بود. 
او هم تازه دانشگاه قبول شده بود. دختر خوش قیافه‌ای 
هم بود. مراسم خواستگاری هم با گریه و آه‌بر گزار شد. 
ارزویش.دیدن‌عروسی تنهایسرش است. یک ماه 


را که می‌خواستم داشته باشم. به‌دست بیاورم. 

بچه‌ها که به دنیا | مد ند.بعد از یک هفته یک پر ستار 
معتبر وباتجربه بيدا کردم تااز آنه امراقبت کندو 
خودم رفتم سر کار... از همان موقع جنگ و دعواهای 
من و شوهرم بیشتر و بیشتر شد. صادق احساس مرا 
درک نمی کرد. وقتی بهش می گفتم چر اخودت وقت 
بیشتری برای بچه‌ها نمی كذارى. می كفت من مرد 
هستم و تومادر این حرف آنقدر به نظرم غير منطقی 
بود كه نمی‌توانستم آن رابپذیرم... زندگی با کج خلقی 
وب داخلاقی جلومی‌رفت...هر وقت بچه‌هامریض 
می‌شدند. مر آمقصر می‌دانست. در حالیکه من داشتم 
اینده بچه‌ها راتامین می کردم..سخت کار می کر دم و 
بهترین امکانات رابرای بچه‌ها فراهم كرده بودم. آخر 
هفته‌ها هم همه وقتم رابرای دوقلوها می گذاشتم ولی 
به موفقیت‌های من حسادت می کند وهمه این حر ف‌ها 
بهانه است. مطمئن بودم که بهانه است... 

چند بار هم کارمان به جایی رسید که صادق موضوع 
طلاق رامطرح کرد. كفت بچه‌ه ارااز من می كيرد و 
مرامجبور کرد ازبعضی پیش فتهای کاری ام صر فنظر 
کنم. تااینکه چند وقت پیش فهمیدیم یکی از دو قلوها 
مشکل قلبی دارد.اين موضوع به همان اندازه که صادق 


ونيم بعد خودم راپای سفره عقد دیدم. نه تنها برای 
خودم که برای‌همه د وستانم هم شك بر انگیز بود.به 
تنهاچیزی كه فکر می کردیم.مادرم بود. حاضر بودم 
هر کاری بکنم تا او خوشحال و راضی از اين دنیا برود. 

مراسم عروسی خیلی مجلل بر گزار شد. همانی 
بود كه مادرم می‌خواست. من و سمیرامثل دو آدم 
کاملاً غريبه زند گیمان راشروع کردیم. هنوز همدیگر 
راخوب نمی‌شناختیم که زن و شوهر شدیم. هر روز 
دوتایی می‌رفتیم دانشگاه وشب‌ها کلی درس داشتیم 
که بايد می‌خواندیم.از دوستانمان حر ف می زدیم واز 
امتحان‌هایی که در پیش داشتیم. مادرم هم درمانش را 
ادامه می داد. خوشبختانه سر طان در مر احل اولیه بود و 
درمان خیلی زود جواب داد و کم کم فضای خانه تغییر 
کرد و زندگی روال عادی‌اش راپیدا کرد. 

حالا از ازدواج من وسمیرا ۰ ۲سال‌می گذ رد. مادرم 
هنوز در قید حیات است و هر وقت به اين ماجرانگاه 
می كنم؛ مى بينم انگار قرار بود سر نوشت من یک شبه 
تغییر کند وبعد همه چیز به حالت‌اولیه اش بر گردد. 
من و سمیرادر واقع با هم بز رگ شدیم.باهم درس 
خواندیم و کار کر دیم.حالا که به گذشته نگاه‌می کنم. 
لبخند ی می زنم وزیر لب می گویم سر نوشت.بازی‌های 
جالبی دارد! 


راناراحت کرد.مراهم‌به‌هم ریخت.بهترین د کترهارا 
برايش بيدا كردم وتصمیم گرفتم برای عمل قلبش اورا 
ببرم خارج از كشور ولى د كترها تشخيص دادند كهاين 
مشكل ممكن است به مرور زمان حل شود و نباید آن را 
فعلاً جدی بكيريم.امااين بهانهاى شد تاصادق باز موضوع 
خانه‌نشینی مرامطرح کند. درست در زمانی که مديريت 
یک شر کت بابیش از هفتاد کارمند رابه عهده‌داشتم, 
می‌خواست بيايم خانه و از بچه‌هاچشم برندارم.باد کتر 
صحبت کردم که آیا واقعاً بهاين سطح مراقبت احتیاج 
است؟ ود کتر به من كفت فقط جك آپ‌های به موقع و 
مصرف دار و کافی است.می‌دانستم پرستارشان ازمن 
دلواپس تر و دقیق‌تر است و مراقب همه چیز هست. 

در همین حین. بايد برای یک جلسه مهم به مالزی 
می‌رفتم.شب خر بچه حالش بد شد.ر فتیم بیمارستان. 
كفتند مشكل خاضی نيست و به خاطر آلود گی هوا 
نفس کم آورده. از همان جا خواستم بروم فرود كاه كه 
صادق توی جشم هايم خيره شد و كفت نرو... اگر بروی 
دیگر به‌خانه برنگرد.خنده‌معناداری کر دم.سوار 
تاکسی شدم ورفتم. وقتی بر گشتم.دیدم کلید خانه 
عوض شده و.... صادق این بار به طور جدی موضوع 
طلاق رادارد پیگیری می کند. حسابی گیجم وهنوز 
نمی‌دانم چه اتفاقی دارد برای زند گی‌ام می‌افتد. س 
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|دردقاع از اطلاعیه‌های قرص و محکم 

جلوهجمه راهیچ وقت نمی‌شود گرفت. از قدیم 
هم معروف بوده است که در دروازه رامی‌شود 
بست. اما دهان بعضىها رانمی‌شود. نكارنده هرجه 
بكويد و بنویسد ولو این كه هيج قصد و غرض 
خاصی هم نبوده باشد؛باز بالاخره راه هجمه بسته 
نیست و عده‌ای ممکن است مته لای خشخاش 
بگذارن د و قلم ما رامتهم کنند که دارد به نفع فلان 
جریان يا به ضرربهمان جریان.ش لنگ اندازی 
می کند. 
دوتاشاهد عاقل وبالغ وعادل هم که 
بیاوری كه بر فراجناحی و بی غرضی‌ات شهادت 
بدهند. عده‌ای زیربار نمی‌روند و به یک جایی 
می‌چسبانندت؛چسباندنی! 

تقاضای عاجل:لطفاً منظور خود را تا در 
فضای شفاف فعلی موجب سوءتفاهم نشد ههر چه 
سریع تر باذ کر یک مثال روشن شرح دهید.(بعضی 
درخواست‌ها وقتی عقلانی و دلسوزانه باشد؛ عين 
همین تقاضای خارج پرانتز که از سوی سردبیری 
مطرح شد. با قید دو فوریت پذیرفته می‌شود.) 

مثلاً الان دفتر دولت‌های پاک نهم و دهم یک 
اطلاعبه‌ای درباره پر ونده آقای محمدرضارحیمی. 
معاون اول اين دو دولت.صادر کرده و توضیحاتی 
داده كه هرجه صاحب اين قلم می‌خواهد از فحوای 
منطقى ومستدل ان حمايت همه جانبه به عمل 
آورد؛اما خداوکیلی.خوف آن دارد که متهم به 
كرايش خاصى شود و بعضی‌ها هجمه بياور ند به ما 
كه لابد دم مارا دیده‌اند که یک همجين موضعى 
داريم اين حر فهارامى زنيم وازاين اطلاعيه حمايت 
مى كنيم. 

بازكاوى اطلاعیه: خلاصه این اطلاعیه‌ای كه 
صادر شد ه؛ شامل جند مرحله می‌باشد: 

مرحله یک :در این مرحله گفته شده که تمامی 
اتهامات معاون اول رئيس جمهور دولت‌های نهم و 
دهم.حتی بافرض صحت اتهامات و قبول رسید گی 
قانونى و صحيح. مر بوط به عملكرد ايشان در دولت 
دهم نبوده است.(خب. يس قضيه دولت دهم كه 
حل است واحتمالا قضایا مربوط به دولت نهم 


می‌باشد که بايد در خصوص آن تحقيق بيشترى 
بشود.) 

مرحله دو: دراين بخش از اطلاعيه به وضوح 
اشاره شده كه تمامى اتهامات مطرح شده مربوط به 
سال ۸۶و قبل از آن و دوره ریاست ايشان بر ديوان 
محاسبات كشور بوده و در نتيجه مربوط به دوران 
حضور ايشان در دولت نهم نبوده است.(خب؛پس 
قضيه دولت دهم هم که حل شد. می‌ماند قبل 
دولت نهم و بعد دولت دهم که بايد راجع به ان 
تحقیق بیشتری بشود.) 

مرحله سه: این مرحله. درد ماهم هست. 
همان درد هجمه‌های بیخود و بی‌مورد که بعضی‌ها 
ناجوانمر دانه و فرصت طلبانه عليه بعضی‌های 
دیگر به عمل می آورند و خجالت هم نمی کشند. 
نه‌انگار که هر کسی چند روزه نوبت اوست. در اين 
فرازشاهکار اطلاعیه به زیبایی امده است که: 

"اطلاع رسانی سهوی یا عمدی نادرست و 
مبهم.همانند ماجراهای بانکی و نفتی.فرصتی را 
در اختيار مغرضان وبددلان قرار داده‌است تا 
سنگین‌ترین هجمه‌ها را عليه خدمتگزاران پاک در 
دولت‌های نهم و دهم ساماندهی و اجرا کنند ...اما 
ماه همیشه زیر ابريتهان تمي مان" 

دفاع جانانه: اشاره می کنند كه جيزى نكوييم 
سنكين تريم؛اما توجه ندارند كه سكوت تا كى؟.... 
بايد حتى در دو سه خط هم كه شدهازاين اطلاعيه 
متقن و محكم که مولاى درز آن نمی‌رود. حمايت 
كرديانه؟....من پیرو همان مولانايى هستم كه 
کت ی كيد دک ی زرووا من 
حمایت نکنم,بالاخره همچنان که گفته شد.ماه که 
تاابد يشت ابر پنهان نمی‌ماند. تازه ما کجا ماه 
کجا؟.... دیشب جمال ما را تشبیه ماه کردی /ما به 
ز ماه بودیم. تو اشتباه کردی! 


کارت سو حت غذاپی 


خوشحالیم که گاهی برای حرف ماهم تره خرد 


می کنند. با شمانبودم!...مدت‌ه ا]پیش,زمانی که 
صحبت از توزیع بسته‌های حمایتی دولت در قالب 
معروف سبد كالا"شد(كه بعضىها هم خیال کرده 
بودند لزوما همه چی را داخل یک سبد می‌ریزند 
و تحویل می‌دهند؛ فلذا در لابه لای اقلام غذایی 
دنبال سبدش می گشتند!) و در خیلی از فر وشگاه‌ها 
شلوغ بازی شد.به نحوی که خود مسئولان دولت 
هم از این حواشی قضیه ناراحت شدند؛ پیشنهاد 
خوب و ارزن ده‌ای را در كمال بی‌ریایی و بی‌ادعایی 
وبدون هیچ چشمداشت خاصی. همینطور مفت و 
مجانی.ارائه دادیم. 

پیشنهاد ما چی بود؟ اين بود که اگر بشود به 
جای سبد کالا و کمک‌های جنسی مثل بر نج و مرغ 
وتخم مرغ وامثالهم. پولش رابه صورت یک کارت 
هدیه كه سالهاست در بانک‌ها متداول است و 
حتى هراسم و مطلبی راهم که خواسته باشید.ظرف 


اطلاعات ل با رو ۳۹۶۲ 


سه شماره روی آن می‌نویسند به ملت تقدیم 
کنند؛منتهی فقط قابل خرج كردن در فروشگاه‌هایی 
باشد که دولت مشخص می کند. برداشت نقدی هم 
نتوانند با آن داشته باشند.بلکه صرفاً فقط بتوانند 
با آن.همان کالاهای اساسی را خرید کنند که قبلاً 
داخل سبدشان می گذاشتند. 

فلذاجنان كه در صدر اين مقال بدان اشارت 
رفت. خوش حاليم كه به تازكى از زبان آقاى على 
ربیعی.وزیر تعاونءكار و رفاه اجتماعى مملکت. 
شنيديم كه كفتند:"كارتهاى ويزهبسته سوم 
امنيت غذايى در هفته ايندهءشارز واعلام عمومى 
خواهد شد. بسته چهارم نيز شب عيد نوروزءتقديم 
خواهد شد. ( کماکان به نقل از جرايد) 

بسته پیشنهادی:هر چند كه سابق بر این,بهترین 
پیشنهاد را داده‌ایم و متشكريم که ان سبد کالا 
به شكل کارت کالا در آمد(البته اگر همان باشد 
و درست حدس زده باشیم که همان است!)؛ در 
عين حال چون مسئولان محترم و حرف كوش کن: 
بدون هیچ گونه تکبری, به ييشنهاد ما جنبه عملیاتی 
و اجرایی بخشیدند؛ سر ذوق امدیم که یک چند تا 
پیشنهاد تکمیلی هم بر آن اضافه کنیم. 

۱-انتقال کارت به کارت:تمهیداتی فراهم 
آید ویک طوری این کارت‌ها از حیث نرم افزاری 
ساخته و پرداخته شوند که امکان کارت به کارت 
كردن اجن اس هم با آن میسر باشد. آمدیم و 
بالفرض.من به مرغ بيشتر از تخم مرغ نیاز دارم و 
فرض پفرمایید فلان آشتای ما برعکس این خالت 
ماءبه تخم مرغ بيشتر از مرغ محتاج باشد؛ خب در 
اين حالت اين امکان باشد که مرغ و تخم مرغ مان 
رابرای همدیگر. کارت به کارت کنیم. من مرغم را 
به کارت او بفرستم و او تخم مرغش رابه کارت من. 
اين كارها باعث دلجسب شدن بيشتر این كارتها 
ورضايت بيشتر مردم خواهد شد. خداوكيلى. 
هيجان هم دارد. 

۲-امکان کارت کشیدن:از انجاکه در 
روزگار كنونى؛ نمى شود خیلی عين صدسال پیش 
رفتار کرد و شرایط اقتصادی عوض شده است. و 
از آنجاتر که الان به گفته دولت,حدود ۱۰ میلیون 
نفر کارت ویژه بسته امنیت غذایی دارند؛ پس دیگر 
بايد رودربایستی‌ها را كنار گذاشت. هركس مهمان 
شخص دیگری می‌شود. اگر قصد ماندن برای شام يا 
ناهارراداشت؛در حضور صاحبخانه. كارت بکشد. 
مقداری از برنج ومرغش رابه کارت ميزبان منتقل 
کند.اين طوری به طر فين سخت نمی گذر د وراحت تر 
به سراغ همدیگر می‌روند. اين رفتار‌سابقه داشته 
است. راه خیلی دور و درازی هم نمی‌رویم. همین 
حدود پنجاه سال پیش: فروغ شاعر»علنا گفت: اگر 
به خانه من أمدى /براى مناى مهربان جراغ بيار / 
ويك دريجه كداز آن به ازدهام كوجه خوشبخت 
بنگرم... ۰ آدم. بی‌تعارف.این جورى بيشتر احساس 
راحتی و خوشبختی می کند. حتی با شما! 


به یاد دسنپخت عدسی ۲ 
به باددستهخت عدسی 0 - مصطفی گلیاری 
جح سس 


sooshtraa@yahoo.com 
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صفرهای کله كنده! 

اینجاجاده‌ای در خارج از شهر نیست ساعت ده‌شب به بعد هم نیست تا کامیون‌ها مجاز 
باشند وارد خیابان‌های شهر شوند .فیلم اكشن هم نیست تابگوییم آرتیسته با بولدیزر آمده 
تاحساب دیجیمون‌ها رابرسد .اینجافقط یکی از خیابان‌های باریک جنوب شهر تهران است. 
يعنى همان جایی که به حال خودش رهایش کرده‌اند به امان نمی دانم کی چون اگر فى مان له 
١‏ بود. وضعش اينجور ناجور نمی شد. . یک بولدیزر كنار خیابان پا رک فر موده. .یک کامیون هیجده 
جرخ دارد می گذرد. عقب تر هم يك كاميون زرد داردمی | يد.دوطر فاين خيابان باريك.دو 
وحتى كادسهرديف ماشين يارك شده.توى ييادهروهايش هم هر کاسبی تاجایی که جنسش 
رسيده. مسير را اشغال کرده. اين عكس ساعت حد ودهاى دوازده و نیم شکار شده. ينج دقيقدى 
ديكر چهار تا مدرسه همه باهم تعطيل می‌شوند وبيا و بنگر و هی بكو سي ب! اینجا هر كس به فكر 
خويش است ناچار بلبشو می‌شود. اما دریغ از یک افسر موتور سوار و بر گه به دست! به بركه به 
دست ‌هایی که می خواهند سه سوته بر گه‌ها راتمام کنند. پیشنهاد می كنم سری به این حوالی 
بزنند زیرا راه به‌راه خلاف دارد آن هم با جریمه‌هایی ير از صفر كله گنده. 


دانش آموزان لحاف پوش! 

کلی در تلویزیون و رادیو و مدرسه به بچه‌ها ياد می‌دهیم که قوانین رارعایت 
كنيد و در پیاده‌روراه بروید اما هر روز می‌بینم که بچه‌ها وسط خیابان راه می‌روند. 
آن بچه راببینید که با چه فراغ بالی بين اتوبوس و سواری راه می‌رود! از او پر سیدم: 
چرااومدی‌وسط خیابون؟ نگاه‌عاقل اندر سفیهی انداخت و گفت:«ا گه تونستی يه 
سوزن بندازی تو -پیاده‌ر و منم سوزن میشم واونجاراه‌میرم».دیدم راست می گوید. 
دهانم را بستم و گفتم بكو سیب! گفت: «دهنت رو نبند چون مشکل ما فقط نداشتن 
پیاده‌رو وميز ونیمکته. برو به اونایی بكو سيب که مدرسه‌شون بخاری نداره و بچه‌ها 
لحاف می‌پوشن میرن مدرسه. 


بروتوبحر كارت این عکس مال زمان قدیم نیست. مال همین چند روز پیش است. بر وتو بحر قیمتاش و 
بكواى ول به حاجى ارزونى! خداييش کجا ميشه باهزار تومن جهار تا کام. با هزار و پونصد 
تومن دو تا کیک باسه تومن دوازدهتا كلوجه و باد و تومن يه كيسه بيسكويت خريد. حالا 
این هيج!اين بنده خدای كاسب اكر از هر جنسش ده تاداشته باشد.قيمت كل اجناسش 
به هشتاد تومن نمىرسد. و چون ارزان فر وش است.ا گر ده د ر صد سود داشته باشد و 
اگر همه رابفروشد.هشت هزار تومان كيرش می آید.اونوقت بااين يول شکم اصغرى 
راسير کند يا اكبرى را؟ اجاره‌ی اقا كمال رابدهد یا برای دخترش شارژ هزاری بخرد؟ 
تکلیف آب و برق و كاز و تلفن و اینهای دیگر جه می‌شود؟ دفتر و مداد اصفری واكبرى 
را کجای جیبش بگذارد؟ تکلیف کمک‌های مر دمی به مدرسه جه مى شود که اجباری 
نیست ولی اگر ج رأتش راداری, نپر داز وبرو اثرش رادر کارنامه‌ی بچه‌ات ببین.اگر 
دوست دارید. نگویید سيب و بكوييد پارانه که حلال اقتصاد است. 


داداش مرگ من یواش! 

بچه که بودیم. بعضى از دانش آموزان به مقام پیشاهنگی مى رسيد ند ولباس مخصوصی 
مى يوشيد ند.سوت وپر چم ایست داشتند .وقتى مدرسه تعطیل می‌شد., به ماشین‌ها ایست مى داد ند 
تا بچه‌ها از خیابان بگذرند. اگر دو تایسر بچه‌ی شیطون دعوایشان می شد .پیشاهنگ می آمد و آنها 
راجدامی کر د.حالاش ماوضعیرا که در عکس‌هست. ببینید.اینجااز آن چهار راه‌هایی است که 
معمولاً رانند گانش با ترمز و احتیاط و آهسته رفتن بيكانهاند. فرهنگ بپیچ و لایی برو و راشوببند و 
بی‌خیال چراغ قرمزء كاملا رایج است. خدا می داند تا حالا دست کدام فرشته روی سر این نونهالان 
بوده که اتفاق بدی نیفتاده ولی خوب است طبق قانون «علاج واقعه قبل از وقوع بايد کرد». برای 
بستن دهان دشمنان ترافیک و حقوق شهر وندى و این جور چیزها, ,یک پلیس قدرقدرت ورستم 
صولت بگذارند سر جارراه تا رانند كان مفلوک به پرداخت ديه دچار نشوند. 


أا دقل دد 


ت خور دح تار اه دد 


ت دادن را آمو ختم 


#نابلنون 


زک وو بو ویس 


/مسابقهبزرگ داستان‌نویسی ۳۳۳ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


صبح بيست وپنج دی ۱۳۶۰ بود. مثل بسیاری 
از دیگر صبح‌های دیگر زندگی ام با وحشت یک 
کابوس از خواب پریدم. کابوسی که واقعیت زند كيم 
بود. خواب ان روزی رادیدم که وقتی برای دیدن 
يسرم پدرام.به خانه همسر سابقم على رفته بودم. یک 
خانوم غریبه در را باز کرد و كفت که آنها از آن خانه 
خارج از کشور رفته بود. 

همسرم "آرش " سرمیز صبحانه با همان لبخند 
زیبای‌همیشگی اش پر سید "دوباره کابوس همیشگیت 
رادیدی؟ آره نازنین؟.... با تکان سر جوابش رادادم. 
بعد ازخوردن صبحانه راهی محل کارم شدم. 

من درحین رانندگی به هفت سال پیش فکرمی 
کردم به همان روزهایی که بالاخره بعد از دوندگی 
بسیار و ارائه مدرک پزشکی قانونی به داد كاه مبنی 
بربدرفتاری على بامن.حکم طلاق صادرشد و 
حضانت فرزندم به پدرش سپرده شد. يادم هست 
هرجه سعى كردم نتوانستم به داد كاه ثابت كنم كه 
اين مرد از يدر بودن فقط اسمش رادارد و به هیچ 
اين مرد غرق دربى بندوبارى اخلاقی است و مشر وب 
وهرویین و قمار زندگی او راپرکردهاما به اين دلیل 
که او از نظر مالی دروضعیت خوبی بود و می‌توانست 
نیازهای مالی يسرم را برطرف کند داد گاه با صدور 
اين حکم که من تنها اجازه دیدن يسرم را هفته‌ای 
یکبار دارم به يايان رسید.اما آن نامرد همین دلخوشی 
رانیز از من دریغ کرد. 

غرق در همین افکار بودم که ناگهان پسربچه‌ای 
جلوی ماشینم يريد ومن به خاطرلغزند گی خیابان که 
به دلیل برف شب قبل لغزنده شده بود. نتوانستم به 
موقع ترمز كنم و باپسرک تصادف کردم, پسر را به 
بیمارستان رساندم, شكرخدا آسیب خیلی جدی به 
او واردنش ده و فقط سرش شکسته بود وسیتی اسکن 
هم جيز خطرناکی را نشان نمی داد. از نیروی انتظامی 
دادم. اماچیزی که توجه پلی س راجلب کرده‌بود 
آثار سوختگی و زخمهای شدید بر روی تن آن طفل 
معصوم بود که اصلاً ربطی به تصادف نداشت. وقتی 
يسرك به هوش آمد تعریف کرد که اوراساسان 
صدا می‌زنند و مادر و پدرش رابه خاطر نمی آورد و 
فقط می‌داند ازوقتی که ۲سال داشته پیش یک زن و 
مرد قاچاقچی بنام شهره وشهرام زند گی می کند.آنها 
استفاده می كنند و هروقت خطایی ازاو سرمی زند با 
کمربند وسیخ داغ و آتش سیگار او را تنبیه می کنند. 
شنیدن سخنانش جه قدر و حشتناک بود. 

افسر پلیس که نامش سر وان شمس بود مرا به 


"پایان رنج‌ها... "یکی از نخستین داستان‌های کوتاهی است که نویسنده جوان ونوقلم وخوش 
قریحه "راضیه كل مقام نوشته است. ارزش‌های اين داستان كيرا وير تحر ک بازمی گر دد به دید گاه 
انسانی و شناخت نویسنده‌ای با استعداد که اهل | کتشاف است و تخیلی نير ومند دارد. 


اداره پلیس برد وموضوع را به کمیته مبارزه با مواد 
مخدر گزارش داد. وقتی بازجويى ازمن تکمیل شد 
دستور بردن من به بازداشتگاه را داد. وقتی ارش 
موضوع را فهمید به اداره پلیس آمد و به او گفتند 
من با گذاشتن وثبقه می‌توانم تاروز دادگاه آزاد باشم. 
جند ساعت بعد ارش وثيقه را اورد و مرا ازاد کرد. 
قبل از رفتن از سروان يرسيدم "سر کار نام آن كود ک 
يست ٩‏ خراب‌هاد "ساسان. بعد يرسيد"جزااين 
سئوال را می‌کنید؟" پاسخ دادم "دلیلی تداشت, فقط 
چون بااو تصادف کردم احساس مسئولیت میکنم و 
می‌خواهم ببینم آیامی‌توانم برایش کاری بکنم؟ 

به خانه که رسیدیم به سيمين تلفن زدم و از او 
خواستم به خانه ما بیاید تابا او درم ورد این اتفاق 
حرف بزنم. 

سیمین تنها دوست من و زن برادر آرش است. 
او درحقیقت حق مادری به كردن آرش دارد.وقتی 
آرش ده سال داشت يدر و مادرش در یک تصادف 
جانشان راازدست دادند وسيمين و كاوه برادرش 
اورا بزرگ كردند. سيمين مسبب ازدواج من و آرش 
بود. 

ماجراازاین قرار است كه من از یک سال قبل 
ازجدايى ازعلى در یک آموزشگاه ماشين نويسى که 
صاحب آن سیمین و کاوه بودند.مشغول كار شدم. 
سیمین مدير آموزشگاه بود و با كارمندان رابطه 
صمیمی وگرمی داشت و درجریان مشکلات همه 
ما بود. یک سال بعداز جدایی من وعلی. سیمین به 
من ييشنهاد ازدواج با آرش» برادرشوهرش را داد. 
او برایم كفته بود که همسر آرش به خاطر بچه 
دارنشدنش از او جداشده من هم به خاطراینکه یک 
زن تنها بودم پیشنهادش را قبول کر دم. بعدازمدتی 
که اززند گی من وهمسرم گذشت رفتار فوق‌العاده 
انسانی او و خانواده‌اش مرا شیفته آرش و خانواده‌اش 
کرد و ازدواج با او بزرگترین شانس زندگی من شد. 

وقتی ماجرارابرايش تعريف کردم سیمین 
آهی کشیدو گفت: "حتما این تصادف حکمتی داشته. 
شاید حکمتش در اين است که تو و این پسر التيام 
دهنده زخم یکدیگر باشید. نازنین؛ من می‌دانم که تو 
درحسرت دیدن پسرت می‌سوزی و او درحسرت 
داشتن مادری مثل توست."به سيمين گفتم اگر 
اینطور باشد که میگویی من چطوردراین مورد با 
آرش حرف بزنم؟ تو می‌دانی که او مخالف پذیرفتن 
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می‌خواست به خودمن بچه میداد. با اين تفاسیر من 
حاضر نیستم آرش راناراحت كنم ازطرفی خیلی دلم 
زودی نبايد در این مورد حرف زد.بگذار کمی زمان 
بكذرد... فعلاً توفردا با آرش به دیدن بچه بروید تا 
بعد ببینیم خدا جه می‌خواهد." 

فردای آن روزمن وارش قبل از رفتن به 
بیمارستان به كميته نزد سر گرد ناصری رفتیم. او به 
ما كفت: شهره و شهرام در بازجویی اینچنین اعتراف 
کرده اند: 

ما پامردی بنام ابراهیم معروف به "ابی بچه كار 
می كنيم او مسؤول جور كردن مواد و بچه و مشتری 
بود و مانیز مسؤول | موزش دادن اين بچه‌ها برای 
مى برديم وآنها جنس رامی‌دادند و پول رامی گرفتند. 
مشتری ما را نمی‌دید. ما فقط از دور مراقب بوديم. 
می كيرد و جنس و آدرس جدید رأمی دهد. دستمزد 
مارانیزهمان موقع می‌دهد. البته مافقط به مشتریهای 
جنوب و شرق تهران جنس مى رساند يم؛ زیور وغلام 
هم مسئول شمال وغرب شهر بودند. " 
طفلک خبردارد؟ "جواب داد بله. اما او هنوز دستگیر 
نشده." بعد به بیمارستان رفتیم. وقتی داخل اتاق 
شدیم وچهره معصومانه و دوست داشتنی ساسان را 
قسم كه سیمین درست میگوید:ای خدا کاری كن 
که مهر اين بچه در دل بز رگ شوهرم نیز جا بگیرد. 
کاری كن ب دون اینکه او ناراحت شود و غرورش 
جریحه دارشود بتوانم روزی اين موضوع را با او 
درمیان بگذارم." بعد از دیدن ساسان پیش د کترش 
رفتیم واو كفت که تایک هفته دیگر مرخص می‌شود. 
ازد کترپر سیدم "بعداز مرخصی‌اش اين بچه به کجا 
برده مى شود؟" د کتر كفت که معمولاً اين بجدهارا به 

در آن يك هفته ويس از آن من هرروز به ديد نش 
مى رفتم واورابه ياد پسر گمشده خودم در آغوش 
می كرفتم. بين ما چنان علاقه‌ای ايجاد شم ه بود كه 
حقيقتاً اندوه دوری از فرزندم كمتر آزارم می‌داد.البته 


من و اورا می‌دید. حس می كردم که اوهم ازساسان 
خوشش آمدهونس بت به او احساسی پدرانه بيدا 
كرده. خدایا یعنی امکان دارد؟ یک شب آرش به 
من گفت: "بكو چیزی رو که توی دلت هست! گفتم 
"می ترسم با كفتنش تورو ناراحت کنم." گفت "یعنی 
اینقدر دوستم داری؟" گفتم "بله. امامنکراینکه 
چقدر دوست دارم آن بچه رابرای همیشه در كنار 
خودمان داشته باشیم تا با او خوشبختیمان کامل شود 
آوردن بچه دیگری به زند گیمان هستم اما بخاطر 
علاقهام به تو قبول میکنم. چون مى بينم روحیه تو از 
وقتی اين پسر رو می‌بینی بهتر شده ودر نگاهت شوق 
زندگی پیداشده اما فعلاً تا روز داد گاهت نرسیده 
و حکمت صادر نشده صلاح نمى بينم در این مورد 

سرانجام روز داد گاهم فرارسید و چون غير عمد 
پرداخت جر یمه نقدی صادر کرد. 

بعداز پرداخت جریمه برای حضانت ساسان 
اقدام کردیم وبعد از طی مراحل قانونی حضانتش به 
طورموقت به ماسپرده شد وابراهیم هم كه جواب اين 
سوال رامی دانست هنوز متواری بود. 

یک سال از پذیرفتن حضانت ساسان گذشت. 
دریک تابستان گرم من در خیابان پشت فرمان 
قرمزبهترین فرصت برای عده‌ای از متکدیان است 
که با دود كردن اسپند یا پاک كردن شيشه ماشینها 
وهرطریق دیگری از مردم طلب پول کنند. شيشه 
ماشینم پایین بود یکی از آنان كنار شيشه ماشینم 
مد واز من با التماس يول گدایی کرد.من هم از کیفم 
پول در آوردم تابه او بدهم. وقتی صورتم رابه طرفش 
بر گرداندم از دیدنش خشکم زد باورم نمی‌شد! خدايا 
اشتباه نمی کنم!؟ خودشه!؟ علی!؟ همان على مغرور 
و داغان شده‌بودا! تابه خودم آمدم 
اورفته بود. 

دنیابرسرم خراب شده بود. 
دراین جندسال به امیداینکه او لااقل 
اوضاع مالی‌اش خوب است و می‌تواند 
نیازهای مالی يسرم رابرطرف کند. 
اين صحنه نگرانی‌ام برای يسرم 
صد برابر بيشتر شد. يسرم اکنون 
وازاو خواستم هر طور می تواند درپیدا 
كردن على به من کمک کند. 

فردای آنروزآ رش با من به همان 
جایی رفتیم که على را دیده بودم. از 
یک پسربچه فال فروش سراغ على را 


یازده قبل ازظهر پیدایش می‌شود. من و آرش از دور 
منتظرش ديم تاعلی آمد.ازدور مراقبش بودیم وبه 
هرخیاب ان و هرجایی که می‌رفت تعقیبش می کردیم 
تا محل زند گی‌اش را بيدا کردیم؛ در پایین‌ترین نقطه 
شهر...اگربه من می گفتند باورم نمی‌شد؛ زیر لبی 
بی‌اختیار می‌گفتم: "على باخود جه کردی!؟" خواستم 
جلو بروم اما آرش نگذاشت و از ماشین پیاده شد و 
شروع کرد به يرس وجو كردن از همسایه‌ها. یکی از 
همسایه‌ها که مرد میانسالی بود گفت: او تقریباپنج 
سال است که اينجاست. "آرش ازاو در موزد يسرم 
يرسيد؛ جواب داد "على از همان اول كه آمده بود اين 
جا تنها بود وبا تنها کسی هم که دمخوراست اسد. 
همسايه روبه رويى ماست كه ساقى اوسث." آرش 
از او که يرسيد اس درا کجا می‌تواند پیدا كند؛ كفت 
"نمی دانم.اما هرجا كه باشد ساعت دهيازده شب به 
خانه‌اش برمى كردد. " 

همسرم كفت" تو رو برمی كردونم خونه. 
نمی‌خواهم أن موقع شب تورابه همجين جايى ببرم. 


و درهم ريخته بودم. مدام دعا مى کردم تابالاخره 
ساعت دوازده شب شد و ارش به خانه بر گشت. 
گفت: "با اسدحرف زدم.اومی كويد اصلاً على با او 
هیچ حرفی نزده و تازه ازماشنیده که علی بچه داشته. 
هروقت هم ازاومیپرسیده که آیا زن وبچه دارد.جواب 
میداده‌نه..." خانه دور سرم چرخید. یعنی جه اتفاقی 
برای يسرم افتاده؟ او بااپدرام جه کرده؟ به آرش 
گفتم "آرش,دیگر نمی توانم تحمل کنم, بیا فردا صبح 
باهم پیشش برویم " آرش پذیرفت. 

صبح خیلی زود راه افتادیم. بين راه یک ظرف 
چهارلیتری بنزین خریدم. وقتی رسیدیم. درخانه‌اش 
راکه زدیم غرغر کنان درراباز کر د.به محض باز كردن 


برد و در را بست وهر دوی ما وارد خانه شدیم. اوهاج 
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و واج به مانگاه می کرد.زبانش بند آمده بود.او هم 
از دیدن من و هم ازسیلی محکمی که خور ده بود كيج 
وحیران مانده‌بود. گفتم "اين سیلی رازدم تا بدانی من 
نازنین ٩‏ سال پیش نیستم.اینقدر از تو کثافت متنفرم 
كه هر کاری از من برمی‌آید. اگر به سؤالم جواب ندهی 
چهارلیتر بنزینی كه نذرت کردم همینجا حرامت 
پدرام راشنید روی زمين نشست و گریه کرد. مابین 
گریه می كفت به خدا روز گارمن کم ازسوختن نیست 
اگرج رآتش راداشتم قبلاً خودم اين کار رامی کردم 
وزحمتش رابه تو نمی‌دادم. من امانتدار خوبی نبودم و 
نتوانستم ازاو مراقبت كنم "با ناله و التماس گفتم "نكو 
كه او مرده!" كفت" نمى دانم که او زنده است یامرده. 
اوراكم کردم" و برایم تعريف كرد كه جكونه بخاطر 
غفلت و ندانم كارى ورشكست شده به دام اعتياد 
افتاده و كارش به زندان كشيده و پدرام رابه فردى به 
نام افراسياب سپرده و بعد از دو سال که از زندان ازاد 
شد فهميده كه آن نامرد او را به يك باند مواد مخدر 
به سر کرد گی ابراهیم معروف به 'ابى بجه" فروخته و 
نمی‌داند كه جه بلايى به سر يسرش آمده و... 

وقتى داشت اينهاراتعريف ميكرد دلم ميخواست 
خفهاش كنم؛ با خشم ونفرت گفتم "جرا وقتى 
فهميدى بيش يليس نرفتى؟" كفت: "من توزندان 
بايك موادفروش دوست شده بودم ووقتى اززندان 
آزادشدم چون جاوكارى نداشتم با اوشروع كردم 
به خلاف و توی همون دوسال پیش پلیس پرونده 
پیدا کرده بودم» به همین دلیل ترسیدم پیش پلیس 
برم و همینطورچون خودم وارد خلاف شده بودم فکر 
کردم بتونم ازاونها ردی پیداکنم اما تاازافر اسیاب 
ردی‌پیداکردم شنیدم که تودر كيرى باپلیس کشته 
شده وابی هم به جای نامعلومی فرار کر ده ازاون موقع 
دیگه خبری ازابی ندارم و به خاطراینکه فراموش كنم 
چی به سرزندگی خودم وپسرمون آوردم شدیدتر 
از قبل به کشیدن مواد رو آوردم. خیلی شدیدتراز 
قبل, طوری که اینقدر تابلوشده بودم که دیگه کسی 
حاضر نشد با من کار کنه, به همین 
خاطر کارم به اینجا کشید. "بهش 
گفتم آخرین عکسی که ازپدرام 
دارم مال یک سالكيشه.اكه عکسی 
جدید ترازمال من که مال اون 
زمان باشه داری, اونو به من بده... 
دست کرد توی جیبش ویک عکس 
شکسته و له شده به من داد. 

باآرش ازخانه على خارج شدیم 
و پیش سر گرد ناصری که از یک 
سال قبل مسئول پرونده ابى بود 
رفتيم و تمام چیزهایی را که على 
برایم تعریف کرد برایشان تعریف 
کردم. ایشان به من گفتند دوماه 
| پیش ابی رو در مرز افغانستان 


بقیه در صفحه ۵۵ 


۴ «يج چیز غرور مرد رامثل شادى زفق ار ضانمی کند 


۰ 
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چون همه 


أن رام ده ط ده خود می د اند 


© جو سو ند 


بياييد طی سه شماره, به سراغ بر خی از بناهای باستانی بر ویم که شگفتی واعجاب آنها توجه دانشمندان رابه خود 
جلب کرده‌است و کشف واقعیت. گاهی چنان د شوار می شود که در مقابل هر یک زاین پدیده‌هافقط یک علامت 
سؤال باقی می‌ماند و هیچ كس قادر نیست پاسخ مستدل و قانع کننده‌ای برای آن بیابد! 


قسمت دوم 


اسکلت‌های سه متری متعلق به جه 
کسانی بود؟ 

هنگامی که امپراتوری اینکا "در آمریکای جنوبی 
دراوج شکوفایی خود به سر می‌برد. خرابه‌هایی در 
انجا وجود داشت كه باقیمانده یک شهر باستانی بود و 
[|کا هاآن‌را تیاهواناکو" یا "شهرمرده آمی‌نامیدند. 
كشف آثار سفالین و اشیاء ساخته شده دیگر از این 
خرابه‌هاء نشانه آن بود که این شهر باستانی قدمت 
زیادی‌داشته‌وساکنان ناش ناخته آن.از فرهنگ و 
تمدنی بسیار پیشر فته بر خوردار بوده اند! 

کارشناسان از روی مدارک اند کی که برای 
مطالعه در اختیار داشستند.اعلام کر دند که ساکنان 
شهر باستانی "تیاهواناکو" قد وقامتی به مراتب بلندتر 
از ساکنان کنونی اين فلات مرتفع داشته‌اند. افزون بر 
آن, استخوان بر جسته گونه که از مشخصات ظاهری 
سرخیوستان آمریکایی در این ناحیه به شمار می رود 
در آنها وجود نداشته است! 


اسکلت سوال برانگیز! 

پروفسور "فردریک انكل" ودستيارانش در "يرو" 
موفق به کشف خرابه‌های یک شهر باستانی شدند 
که‌دست کم ۰ سال قدمت داشت. هنگامی که 
بقایای اسکلت پیشینیان رااز زیر خاک بیرون آوردند. 


متوجه‌شدند که آن‌مردمان,قد وقواره‌ای غول آسا 
داشتند. اين بار نیز همان سوال همیشگی - که از لحاظ 
انسان‌شناسی در شمار پدیده‌های اسرا رآمیزقرار دارد 
-مطرح شد:این مردم دقيقاً جه کسانی بودند؟ 
درايالت ایندیان ا "نیز گروهی از پژوهندگان 
غير حرفه‌ای. ضمن انجام حفاری د ریک خا کر یز متعلق 
به سر خپوستان, اسکلت هشت‌انسان غول آسای‌ماقبل 
تاريخ رااز زی رخاک بیرون کشیدند که قد و قواره آنها 
نزدیک به سه متر بود! جالب اينكه تمامی آنان, زره و 


7 ,مس 


صدهانمونه از اسرار باستان شناسی در سراسر جهان وجود دارد! 


پوششی از جنس مس به تن داشتند اما متأسفانه تمام 
اين مدا رک بر اثر سهل انگاری آن کاوشگران تآوارد: 
پخش ويلا و مفقود شد. 

اين موضوع که آمریکاییان باستان, زرهو جوشن 
مسین به تن داشته باشند. چندان تعجب برانگیز 


اطاعات :ی ارو ۳۹۶۲ 


نیست زیرادر اطراف‌دریاچه سوپیریر "درنزدیکی 
مرز کانادا؛ معادن عظیم مس وجود داشت که مورد 
بهره بردارى ساكنان اوليه آمريكا قرار می كرفت. 
موضوع معادن عظيم مس درياجه "سوييرير"هم 
خود معماى بز ركى به شمار می‌رود. چه كسانى وبا 
جه وسايلى در گذشته‌های دور موفق به استخراج 
اين معدن عظیم مس شدهاند؟ ان ان هر که بودند. 
بى شك معد نچیان بسیار ماهر ی بوده‌اند که از فنون 
استخراج فلزات به صورت امروزی آگاهی داشته‌اند. 
در حالی کد نے بایل محلی سرخپوسست چنین 
سررشته‌ای ندارند. از بد شانسى هیچ نشانه و مدر کی 
حتى يك استخوان در رابطه بااين معادن برجاى نمانده 
تابتوان دريافت كداين معدنجيان ماقبل تاريخ جه 
كسانى بودهاند؟ شكفت أن كه معلوم نيست بر سر 
کار كران و كار گزارانشان جه آمده و كجا غيبشان زده 
است که هیچ اثری از آنها وجود ندارد؟! واین؛ رازی 
است که تابه امروز فاش نشده است! آیا آن سکه‌های 
مسى اسرار آمیز که به طور تصادفی در حوالی آمریکااز 
زیر خاک بيدا شد (و در شماره قبل به چند نمونه از انها 
اشاره کردیم) به دست همین افراد ناشناخته ساخته 
شدهبود و ایا مس مورد نیاز برای ضرب أن سکه‌ها را 
از همین معدن استخراج کرده بودند؟ 

دراين جاءيك بار ديكر نظریه عصر غول‌ها ‏ مطرح 
می‌شود: ایادر دوره‌ای از تاريخ باستان,انسان‌های 
غول پیک ر یبر روی‌اين کره‌خاکی می‌زیسته‌اند که 
بناهای عظیم تاریخی با نیروی بازوی آنها ساخته شده 
است؟ يا آن كه اين بناها راموجودات فرازمينى كه به 
فن آوری شكفتانكيز مجهز بوده اند. ساخته و تخته 
سنگ‌های چندهزار تنی رامثل پر کاهی به بالای کوه‌ها 
منتقل کرده‌اند؟ 

توئل‌های باستانی, 

هنگامی که کار كران معدن زغال‌سنگ واتیس " 
درایالت یوت سرگرم کار بودند. ناگهان به شبکه 
تونل‌های عظیمی دست یافتند که متعلق به دوران 
باستان بود.زغال سنك موجود در حفره‌های درون 
این تونل‌های عجیب بر اثر گذشت زمان چنان | کسیده 
شده‌بود که‌بادست می‌شد آن‌را کند و خرد کرد. 
اين کار كران ضمن كاوش:اتاقهايى كشف كردند 
كدزغال سنك در آنهام ورد تغيير وتبديل قرار 
می كرفت! 

در صحراى "موهاوى"در كاليفرنيا نيز معدنى 
كشف شد كه گمان مىرفت قديمىترين معدن 
گمشدهدر آمريكاى شمالی باشد. كاش ف این 
معدن: یعنی آقای "برى استورم بر این باوراست 
که "مایا "های ماقبل تاريخ با مهارت واستادی تمام. 
اين معادن را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. مایا ها 
نژادی از سر خپوستان بودند که در جنوب مکزیک و 
آمریکای مر کزی می زيس تند ودرسدههاى چهارم تا 
دهم میلادی از جامعه‌ای پیش فته بر خوردار بودند. 
"مایا" هابه خاطر بناه ای خود نیز به ویژه اهرامی كه 
ساخته اند. شهرت دارند. 


آقای "استورم "می‌افزاید که زمانی صحرای 
"موهاوی از دره‌های باصفا و پر آبی تشکیل شده‌بود 
ودرهمان‌زمان مایا های‌باستان که‌درجستجوی 
سنك يشم بودند»اين مکان راحفاری‌ومعادن آن‌را 
استخراج کردند. 

آزمایش‌های" کاربن رادیواکتیو "نشان داد که 
اين معدن.متعلق به ۰۰۰ ۲سال‌قبل از میلاد مسیح 
بوده‌و در آن زمان مورد بهره برداری قرار می گر فته 
است.امابعید به نظر می رسد كه همان "مایا هابرای 
یافتن معادن زغال سنك راه دور و درازی را تا ایالت 
"بوتا" بيموده وآن تونلهاى عجيب رااحذاث كرده 
باشند! 


شهر عجيب در عمق ۶۰۰۰ پایسی 
اقیانوس! 

در حدود نیم قرن قبل.بقایای یک شهر 
باستانی در آب‌های مجاور ساحل "ليما" 
پایتخت کشور پرو"ودرعمق ۶۰۰۰ 
پیی سطح اقینوس توسط اس لاسي يه 
نام د کتر "رابرت منزیز " کشف شد. د کتر 
"منزیز به دنبال شهر گمشده دیگری 
می كشت و برای اين منظور بعضى نقاط را 
در بستر دریاهاتاعمق ۹۰۰۰ يايى حفر كرده 
بودولى برحسب تصادف.اين شهرباستانی | 
اززير بستراقيانوس بيرون آمد. آثار باستانی 
"اینکا ه ای قديمء كله به كله در نزدیکی 
ساحل كشف مى شود وباس تان شناسان 
براين باورند كددرآينده.بقاياى تمدنهاى حتى 
قدیمی‌تر نيز از اعماق اقيانوس ها كشف خواهد شد. به 
هر حالء د کتر "منزيز" كشف یک جنين شهر باستانی 
رادر ژرفای ۶۰۰۰پایی آب.هیجان انكيزترين كشف 
قرن بیستم می‌پندارد.یک چنین یافته‌هایی خواه‌ناخواه 
انسان را به ياد قاره گمشده آتلانتیس " می‌اندازد که 
کم كم به افسانه پیوسته است. آیا آنچه تا کنون درباره 
اين قاره بحث‌انگیز گفته شده واقعیت دارد؟ 

ببينيم قاره "آتلانتیس "چیست و کجای این کره 
خاکی قرار داشته است؟ 


قاره گمشده! 


به‌طوری که در متون قدیمی‌یونان آمده‌است. 
درغرب جبل الطارق یک قاره‌جزیره‌مانند وجود 
داشته که زیر آب‌های اقیانوس اطلس فر ورفته و 
از روی نقشه جغر افیا محو شده است! گفته می‌ شود 
که‌ساکنان‌این قاره‌اسرا رآمیز از تمدن ييشرفتهاى 
بر خوردار بوده‌اند. 

یک دانشمند زلزله شناس یونانی به نام پروفسور 
" گالائو پولوس" درباره این قاره گمشده نظریه خاصی 
ارائه می‌دهد.اوبر این باور است که افسانه‌ای به نام 
"آتلانتیس از ویران ش دن شهر باستانی بز ركى در 
جزیره تیرا" واقع در دریای اژه "سر چشمه گرفته 
است.اين دانشمند عقيدهدارد که یک كوه اتشفشان 
باجنان شدتى آ تش فشانى کرده كه نزديك به دوسوم 


جزيره را نابود ساخته است! 

محل دقیق قاره "آتلانتیس" 

گروهی از دانشمندان آمریکایی که بایک کشتی 
پژوهشی موسوم به 0118111(به معنی "زنجیر ")در 
آب‌های ان منطقه به کاوش پرداخته بودند. در 
خرابه‌های شسهر غرق شده "تيرا"(كه امروزه آن را 
بيشتر به نام سنتورین "می‌شناسند) موفق به يافتن 
خندق بزرگی شدند. اين موضوع بیش از پیش 
پروفسور گالائوپولوس "راخوشحال کرد زیرابااین 
کشف.نظریه‌اویک قدم به واقعیت نزديك تر شده 
بود. در همان زمان, روزنامه نیویورک تایمز "جاپ 
آمریکابااین دانشمند مصاحبه‌ای انجام داد و به نقل 


از او نوشت: 


هوآمن» که برخی تخته سنگهایش بیش | 


"افلاطون, فیلسوف نامدار یونانی که "آتلانتیس " 
رابه طور کامل توصیف کر ده نوشته است که در وسط 
اين جزیره‌بزرگ, تيداى قرار داشت که در اطراف آن 
خندقی حفر شده بود و از این بابت. مکان امنی به شمار 
می‌رفت. این خندق که قلاع جزی ره را احاطه کرده 
بود. یکی از مش خصات اصلی "آتلانتیس " محسوب 
می‌شد. اینک یک چنین خندقی کشف شده است و این 
اکتشاف جالب. محل واقعی شهر افسانه‌ای آتلانتیس 
را ثابت مى كند!" 

خبء شاید اين طور باشد ولی صاحبنظران دیگری 
نیز وجود دارند که مکان واقعی "آتلانتیس "را در نقاط 
دیگریذکر کرده‌اند. آنهانیز به نوبه خود.مدار ک و 
شواهد متقاعد کننده‌ای در دست دارند. آن طور که 
برمی‌آید. جزیره کوچکی در دریای اژه ظاهر | از 
چنان ابعاد قابل توجهی بر خوردار نیست كه بتوان ان 
راقاره "آتلانتیس "به حساب آورد! 

کشف یک قار ه افسانه‌ای ديكر! 

كشف تازه‌ای كه دكتر "آلبرت اميه آن را 
انجام داد دیگر بار توجه دانشمندان رابه یک قاره 
افسانهاى ديكر که تقريباً به فراموشى سپرده شده‌بود. 
جلب کرد. قبلاً يزوهش كر ديكرى به نام 'جیمز چرچ 
وارد" کتاب‌هایی درباره‌قاره گمشده‌ای به نام "مو" 
14 به رشته‌نگارش در آورده‌بود که دانشمندان و 


۹ مس ٩۳‏ الاعات شا 


متفکران زمان همگی نظریه اورابی اساس خواند ند 
وادعا کر دند كه اظهارات او درباره‌اين قاره گمشده 
چیزی جز یک شوخی نیرن گ آمیز نیست! 

در چنین اوضاع واحوالی.د کتر اسمیت" که یک 
دانشمند گیاه شناس بود. نظر یه خود راعنوان کرد و 
كفت که مدارک و شواهد تازه‌ای در اختیار دارد که 
ثابست می کند جزاير واقع در جنوب باختری اقیانوس 
ارام قطعات پرا کنده‌ای از یک قاره باستانی به نام 
"ملانزی" هستند. به عبارت دیگر او بر اين باور بود 
که جزایر "ملانزی " واقع در اقیانوس آرام. در گذشته 
به یکد یگر چسبیده بودند و قاره واحدی را تشکیل 
می‌دادند! 

اگر یک نقشه جغرافیا كنار دست خود بگذارید 
وبه آب‌های شمالی استرالیا نگاه کنید. این جزایر را 
می‌بینید. د كتر اسمیت "افزود: 

-مطالعه و تجزیه و تحلیل آماری بر 
روی كياهان جزیره فیجی " نشسان می‌دهد 
که نباتات این سرزمین. شباهت و نزدیکی 
عجیبی با كياهان "مالزی" به ویژه گیاهانی که 
در گینه نو,جزایررسلیمان و هبرید جدید " 
| می‌رویند. دارد! 
به‌طوری که دکتر اسمیت "وتعداد 
| دیگری ازانسان‌شناسان‌وباستان‌شناسان 
8 تخمین می‌زنند.مدارک موجود. كاملاً مؤيد 
| اين نظریه است که در كذشته. خشکی بسیار 
بز رگی در اقیان وس آرام وجود داشته که 
امروزه از آن خبری نیست! 


پیکره‌های عجیب! 


پروفسور "سریوویج ؛استاددانشگاه بلگراد "در 
یوگسلاوی,بقایای شهری رااز زیر خاک کشف کرد 
كه نشان می داد در دوره نئولیتیک (نوسنگی) در 
بالکان, تمدنی پیشرفته‌تر از خاورمیانه وجود داشته 
است.درامتدادسواحل رود دانوب" در ۶۰مایلی 
"بلگراد ؛چهره‌های‌سنگی غول آسایی از زیر خاک 
بیرون آمد که باستان‌شناسان حدس زدند ممکن 
است بت‌های خانگی بوده و مردم آن زمان, این بت‌ها 
رادر خانه خود نگهداری می کر دند. 
یکی دیگر از این ييكرههاى سنگی عجیب. چهره 
غول آسایی بود که در دره کائوکا در کلمبیا" بيدا 
شد.باستان‌شناسان حدس زدند که امکان‌دارداین 
تندیس, پیکره یکی از سا کنان ناشناخته ماقبل تاريخ 
آمریکا باشد که پیش از سرخپوستان در آن سرزمین 
می‌زیستند. اما یک موضوع همچنان در پرده‌ای از 
رمز و راز باقی ماند و آن اینکه معلوم نبود جه کسانی 
این پیکره‌غول آسارابه‌دره "کات وکا منتقل کرده 
بودند؟! 
اماعجیب تراز همه, پیکره‌های غول سای جزیره 
ایستر است که‌در شماره آینده‌به آن‌خواهیم 
پرداخت! 
قسمت سوم و پایانی را در شماره آينده مطالعه 
بفرمایید 


اگر می خو الى خو ب باشی 


دادد اول معتقد 


داشى که دد 3 
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ازگوشه وکنار جهان 


سهراب صفادار 


دبی‌توانسته است با پروژه‌های عظیم وپرهزینه ساختمانی. خود رابه عنوان 
شهر پیش روویکه‌تاز در عرصه طراحی و توسعه معر فى کند. هر روزه. سازه‌هاو 
ساختمان‌های مختلفی با اشکال متفاوتی ظاهر می‌شوند که‌هر کدام سعی دارند بیش 
از قبل گردشگران و توریست‌ها رابه این شهر بکشانند. جد يد ترین این ساختمان‌هاء 
كا نان خاش ۷ طبقه به نام «بر ج مارپیچ» است که در اتوبان 
شيخ زايد قرار دارد. عمده شهرت اين ساختمان, ظاهر عجيب ان 
است که به کل یک مار پیج مارو زر كك است که تقر یبا جام 
قسمت‌های جلویی وپشت برج را پوشاندهاست.اين طر احی منحصر 
بفردباعث شده‌است که بتواند عنوان بزر گترین مارپیچ عمودی 
رابرای‌خودوتیم سازنده‌اش یعنی كر وه‌الرستمانی به ارمغان 
بياوردواين عنوان در کتاب ر کوردهای جهانی كينس نیز به ثبت 
رسیده است. این مارپیچ که از سنك ساخته شده در واقع مجموعه 
بالکن‌های واحدهای مسکونی مختلف برج است که در قسمت‌های 
گوناگون توسط ستون‌های سنگی به یکدیگر متصل شد هاند و از دور 
چنین نمایی راایجاد کر ده‌اند تا مانند یک ماز دیده‌شود. همچنین. 
طرح مار پیج یک طرح تصادفى نیست بلکه یک پازل واقعی است 
که توسط طراح ماز «آدرین فيشر» طراحی شده‌است. در هنكام شب نیز اين ماریپچ 
توسط لامپ‌های (1..چندرنگ روشن می شود واز یک نمایشگر دایره‌ای ۸متری 
هم در بالای برج برای نمایش تصاویر استفاده می‌شود. 


ا دقت و ظرافت این آثار باورتکردنی‌است. این آثار حاصل کارهنرمنداتی 

همچون خود دان»و هنر مندان بسیار دیگری از کشورهای مختلف دنیاست واين 

موزه‌مینیاتوری, یک مجموعه هنری بی نظیر است که در شهر ليون در کشور مناظر در مقیاس یک دوازدهم اندازه اصلی‌شان ساخته شده‌اند. ساخت جزییات و 
فرانسه واقع شده‌است و در داخل یک ساختمان زیبای قدیمی مر بوط به قرن ریزه کاری‌ها به اندازه‌ای کامل رعایت شده‌اند که اگر ابعاد رادر نظر نكيريم و فقط 
شانزدهم میلادی بر گزار شدهاست. مؤٌسس اين موزه «دان اولمان» است. در تصاویر اين آثار و نمونه‌های واقعی‌شان را با هم مقایسه کنیم. تشخیص اینکه کدام 


اين موزه,دو علاقه اصلی مؤسس آن‌یعنی سوق واقعی است. دشوار خواهد بود. اما غیر از 
علاقه به هنر شهر فر نگ و علاقه به هنر صحنه‌های فیلم‌های کلاسیک. صحنه‌هایی 
محل‌ه ای فیلمبرداری و جلوه‌های ویژه به از جلوهه ای ویژه فیلم‌ه ای معروفی مانند 
تصوير كشيده شده‌اند. با این تفاوت که گلادیاتور. روز استقلال و بیگانه نیز در این 
همگی در ابعاد سيار کوچک ومینیاتوری | مجموعه دیده‌می‌شوند.این موزه‌در ۱۰ 


| سال اخیر بیش از ۱۰۰۰ شاهکار مینیاتوری 
رابرای‌بازدید عموم‌به‌نمایش گذاشته است. 


ساخته شده‌اند. این موزه‌بیش از چند صد اثر 
هنری دارد که برخی از آنها شامل هزاران 
تکه کوچک هستند. آثاری مانند یک معبد | برای‌اینکه درک بهتری از مقیاس ومیزان 
در آزپن, یک مغازه و مشتریانش, يا موزه ۱ ظرافت جزییات داشته باشید. می‌توانید 
کر کک ےراتا کوک e‏ كك e‏ ار را 
ااا او رر رو کال ااه قار - كه دان وسط آن نشسته» مشاهده كنيد. 
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اطلاعاث کل ها زو EY‏ 


خانه گر به‌های خوش شانس 

بسیاری از مغازه‌هاء رستوران‌ها و دیگر اماکن تجاری زاين: یک گربه عروسکی 
سفید در كنار در ورودى شان می گذارند که دست راستش رابه نشانه سلام بالا 
كر فته است.اين گربه که به گربه خوش شانسی معروف است.به یکی از نمادهای 
ژاپن تبدیل شده و ژاپنی‌ها عقيده دارند که استفاده از آن برای صاحب مغازه خوش 
شانسی ویول به ارمغان می آورد. این عروسک‌هامعمولاً از جنس سرامیک یا 
پلاب تیک ساحته ی شون وا ها یرای ورد کا ست رانست گربه 
موجب جلب مش تری می شود و دست د یگ رش هم. خوش شانسی و پول می آور د. 
بعضی مد لهاى جدید گربه خوش شانس به شکل ربات‌های ساده ساخته شده‌اند 
که دست‌هایش کمی تکان می‌خورد.اما مد تی است كداين عر وسک‌ها در بازارهای 
سایر کشورهای آسیایی هم محبوب شد اند .اما اصالت و خانه اصلی این عروسک 
جالب.معبدی در تو كيو به نام «گوتو کوجی» است. این معبد در نقاط مسکونی و ارام 
بیرون از شسهر تو کیو قرار دارد ویافتنش هم مشكل است. به‌طوری که اگر آنجارا 
نشناسید. احتمالاً نمی‌توانید پیدايش کنید. در مقایسه با دیگر معابد متعدد موجود 
درتو کیو معبد كوت وكوجى از معابد کوچک محس وب مى شود امایکی از زیباترین 
معماری‌ه ارادارد که از تر کیب چوب افرای‌ژاپنیدررخت چهل سكه و گیلاس 
ساخته شده است. داستان این گربه هم از این قراراست که روزی یک مرد که در 
اين معبد بوده,در باران شدید گرفتار شده‌وزیر درخت یناه گر فته بود. گربه‌ای را 
می‌بیند كه که انگار به او اشاره می کند و وقتی از درخت فاصله می كيرد تا گر به را 


سلام به خور شید 


«سلام به خورشید».نام این اجرای جدید هنری است که در ساحل شهر زادار 
ا ور كر وا سس ار ال ا ا ود 
يعنى «نيكولا باسیک» است. شامل سيصد عدد صفحه شیشه‌ای چند لايه است كه 
یک شکل‌دایره‌ای راساخته‌اند وداراى سلولهاى خور شید ی هستند كه در طول 
روز, نور خورشيد را جذب و ذخیره می کنند. اما كار اصلى اين پر وژه بعد از غروب 
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= مجح سال ۱۹۷۱ .صخره بادبانی به عنوان یک اثر ملی شناخته شد وا کنون حداقل از آسیب‌های بشر در امان 
وس | © است . بررسی‌ها و تصویر بر داری‌هایی که توسط باستان‌شناسان و محققان انجام شد نشان داده که این 


1 مر تنج صخره در زمان‌های قبل بسیار بلندتر از این بوده و به مرور زمان فر سایش يافته است. 


صخره بادبانى که برخی آن راصخره پاروس هم می‌نامند. یک صخره بز رگ از جنس سنگ‌های 
رسوبی است که به شکل طبیعی به‌این حالت در | مدهو در قسمتی از سواحل درياى سياه که در شهر 
کراسوندار کشور روسیه‌قرار دارد.واقع شده است.فاصله آن‌از شهر معروف گلن دژیک حدود ۱۷ 
17 | کیلومتر است. شكل ظاهرى اين صخر واقعا باریک ومسطح وهمانند بادبان یک كشتى بزر گ است. 
دلیل نامگذاری‌اش هم همین بوده است. ارتفاعش ۰متر و عرض ان ٠١‏ متر اما ضخامتش تنها یک 

متر است. اين صخرهبه طور کاملاً عمود بر ساحل قرار گرفته و وقتی از دور به آن نگاه می کنید. مانند 
۱ اين است که یک کشتی در ساحل پهلو گر فته باشد .در نزدیکی پایه آن یک حفره وجود دارد که دلیلش 
8 مشخص نیست. .بر خی بر این باور ند كها زاین صخره در زمان جنگ قفقاز به‌عنوان يك سير دفاعی 
استفادهمى شد وازاين حفر هنيز به عنوان محلى برای شلیک به دشمن استفادهمى کر دند واين سوراخ نيز 

حاصل یکی از برخوردهاى شلیک‌های توب به آن بوده است. اما چنین تصورى جندان باوريذير نيست 

زيرا باوجود ضخامت كم اين صخره.سوراخ كردنش كار آسانی نيست. كمااينكه یکی از نويسند گان 

روسى به نام «وایسو كوو» در یکی از نوشته‌های خود بیان می کند:«یک کشتی جنكى روسى ۴بار باتوب 

6 ابه صخر شلک كرد واتر جه رد شليك هاروى صخرو دبده مى شود حتى کوچکتر ین اثرى از تخريب 

1 8 در آن دیده‌نمی‌شود» . خوشبختانه ديكر اين روزها کسی هوس شليك به این صخره زیبا را ندارد و در 


دنبال کند.صاعقه‌ای به درخت اصابت می کند و آن را آتش می‌زند. مرد نیز این 
نشانه رالطف خداوند برای نجات جانش از اصابت رعد و برق دانست واز آن گربه 
نيز نگهداری کر د. گفته می شود که‌اولین مجسمهاز گربه خوش شانس توسط آن 
مرد و بعد از مردن آن گربه ساخته 7 ۳ 
مده اكت اين مجسمه به عنوان ١‏ 
نمادی برای تشکر از الطاف الهى در 17 
ژاپن نيز محسوب می‌شود. 


١ 4 
ا‎ 


آفتاب آغاز مى شود. زمانى كه هوا تاريكتر می‌شود. اين صفحات شیشه‌ای نورهاى 
خيره كننده و بسیار زيبايى از خود ساطع می كنند كه نه تنها نورهای اين طرح را 
تامين می کند. بلكه روشنايى آن بخش از ساحل را نیز باهزينهاى بسيار كمتر توليد 
می کند. بنابر محاسبات انجام شد ه»این دايرهخورشيدى در هر سال می‌تواند به 
اندازه ۶ ۴ هزار و 9 ۰ کیلووات ساعت برق تولید کند. مساحت اين طر ح. به اندازه 
یک دایره‌باقطر ۲متر است.همچنین دور تادور آن یک نوار فلزی کشیده‌شده 
که نام افراد معروف شهر زادار همراه تاريخ تولدشان, اينكه در آن روز خورشید از 
کدام زاویه طلوع کرده و اوج ار تفاع در آن روز خاص چقدر بوده, روی أن نوشته 
لا ل وی بي شر انس ع جاب ار 
شده که آن هم ساخته همین هنر مند است و «ساز دریایی» نام دارد.اين ساز دريايى 
درقسمت غربی اين ساحل گر دشگری واقع واز تعداد ۵لوله ساخته شده‌است 
که طول قطر و شیب‌های متفاوتی دارند که وقتی موج‌هابه نها بر خورد می کنند. 
حر کات امواج را به ملودی‌های زیبا تبدیل می کند. 


۹ اطلاءات تق اسك" 


۰ 


ده اسان تندر ستى و اک او هر دو رادد حستحه‌ی سعادت از دست و اهد داد 


وې شه 


/لحظه‌های ماورایی 


مهستی(مژگان) امیرسلیمانی 


به هم‌سرم اقنخار می‌کنم 


از سرما دندان‌هایم به هم می‌خورد. تازه از بیرون آمده بودم. خانه گرم بود ولی من 
احساس خوبی نداشتم. همسر مهر بان و دو كود کم در خانه چشم به راه‌بودند كه من 
بادستان پر بر گردم.وقتی همسرم به من نگاه کرد و پرسید: هیچی ؟ گفتم:هیچی. از 
ار را کرک واه کے کال ا 
زا کہ اال رکا وود 
چشم انتظار که يدر برايشان غذابیاور د. همسر مهربان و صبورم نگاهش رااز من دزدید 
که خجالت نکشم. به بچه ها گفت:امشب می رويم خانه‌مادربز رگ مهمانى.بجدها كفتند: 
نه.هواسرداست. خانه می‌مانیم. همسر م كفت:خيلى وقت است که پد ربز رگ ومادر 
بز ر گ راندیدیم.او به فکر گرسنه نماندن بچه‌ها بود. با اینکه هواسرد بود ترجیح دادیم 
شام مهمان باشیم. لباس گرم پوشیدیم.بخاری راخاموش کر دیم وراهی خانه‌مادربزر گ 
شدیم كه جند كوجه أن طرف ‌تر بود. وقتى سر كوجه رسیدیم» يك ماشین شیک و خانم 
وآقاى ميانسالى راديديم که کاپوت ماشين رابالازده بودند ودر سرماء گرفتارشده 
بودند.از آ نهاپرسیدم: كمكى از دستم بر می آید؟ گفتند: "ماشین خراب شده‌ودراین 
شهر هتلی هم وجود ندارد. ماراهى مشهد هستيم و امشب اينجا كرفتار شدیم." 

گفتم: آمشکلی نيست. من ماشین تان رابه تعمیر گاه‌می‌رسانم. شما و خانم به خانه 
ما بروید. خانه خیلی راحتى نيست ولی تميز است. ما امشب مهمان هستیم و شما راحت 
باشید چون‌ماتاظهر فر دابه خانه بر نمی گردیم." 1 نها اول قبول نکر دند ولی دید ند 
چاره‌ای ندارند. همسر و دو فرزندم به طرف خانه مادربزر گ حر کت کردند. ما ماشين 
رابه تعمیر كاه رساندیم. بعد آنها رابه خانه‌ام رساندم و گفتم خانه‌ام در اختیار شماست 
و خداحافظی کردم. 

وقتی فر دا بعداز ظهر من و همسرم به خانه بر گشتیم. دیدیم نامه‌ای روی میز است و 
یک پاکت که مبلغ پانصد هزار تومان يول در آن وجود داشت. وقتی كه نامه را گشودیم. 
در آن نوشته شده بود معذرت می‌خواهم اگر پولی برایتان گذاشتم. فقط به خاطر اینکه 
مثل دختر و پسرم هستید. ما را ببخشید. شماره تلفن برایمان گذاشتند که اگر خواستیم 
با آنها تماس بگیریم. وقتی در یخچال را باز کردیم. پر از مرغ و ماهی و گوشت و شیر 
وتخم مرغ ومیوه‌بود. گوشهای از خانه هم سه کیسه بيست کیلویی بر نج یک کیسه 
بيست کیلویی سیب زمینی و سبدی از پیاز و خلاصه هر جه بر ای چند ماه زند گی لازم 
اس رارع سف جف E‏ طور اف رت کی و 
تمام وقتشان رابر ای خرید گذاشتند.نمی‌دانم.نمی‌دانستم خجالت بکشم یا خوشحال 
باشو ولی بلافاصله به آنهازنگ زدم.صدای آرام خانمی راشنيدم که حتی اسمش را 
نمی‌دانستم.زن با آرامش گفت: ببخشید پسرم.نمی‌دانی در خانه شماچه شب دلنشینی 
داشتیم.یک خانه گرم که از وسایل داخل أن بوی صمیمیت به مشام مى رسيد وبوی 
عشق رادر فضای خانه‌تان به راحتی استشمام کردیم. انقدر ان شب دران خانه پر 
ازانرژی,احساس راحتی و آ رامش داشتیم که در مقابل اين همه لطف شما هیچ کاری 
انجام ندادیم. "او حتی اجازه صحبت به من نمی‌داد. گفت: "يسرم اگر قبول کنی ما در 
شیر از زند گی می کنیم و کار خانه‌ای داریم که نياز به یک نگهبان صادق و مهر بان مثل 
شما دار د و یک خانه خوب و یک حقوق بسیار خوب از مزایای اين شغل است. حاضری 
به شیر از بیایی؟ ‏ خیلی خوشحال شدم و بدون اينكه قضیه را با همسرم در ميان بگذارم. 
گفتم حتماء بله. چون می‌دانستم بهترین همراه زند گی‌ام صبورانه در تمام شرایط در 
کنارم است. حالا ينج سال از این موضوع می گذرد. آن فر شته‌های زند گی ما اكنون بیش 
از هميشه به من و همسر و فر زندانم عشق می‌ور زند. وقتی عشق در خانه کسی لانه کرد. 
هيج چیز آرامش آن خانه رابه هم نمى ريزد حتی فقر. واز عشق آرامش و آسایش به 
ارمغان می آید. من هميشه به همسر صبورم افتخار می كنم و آرزودارم همه مردم در 
خوشحالی و صمیمیت زند گی کنند و عاشق باشند. عاشق. 


۳ 
الاعات ی ارو ۳۹۶۲ 


۰ الم 
مرد.زن رادر یک مهمانی ملاقات کرد. آخر مهمانی, زن رابه نوشیدن 
یک قهوه‌دعوت کرد.زن شگفت زده‌شد اما از روی ادب. دعوتش راقبول 
کرد.دریک کافی شاب نشستند. مرد عصبی تراز آن بود كه چیزی بگوید. 
زن احساس راحتی نداشت وبا خودش فکر می كرد «خواهش می كنم اجازه 
بده برم خونه».... یکدفعه مرد پیش خد مت راصدا کر د.«میشه لطفا یک 
کم نمك برام بیاری؟ می خوام بريزم تو قهوه‌ام. «همه بهش خیره شدند. 
خیلی عجیبه! چهر هاش قر مز شد اما اون نمك رو ريخت توی قهوه‌اش و اونو 
سر کشید. زن با کنجکاوی پر سید.«چرااین کار رو می‌کنی ؟ » مرد پاسخ داد. 
«وقتی پسر بچه کوچیکی بودم. نز دیک دریازند گی می کر دم» بازی تودريا 
رو دوست داشتم. می تونستم مزه دریارو بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر 
وقت قهوه نمكى می خورم به ياد بجكى ام می‌افتم. ياد زاد گاهم. برای شهر مون 
خیلی دلم تنگ شده برای والدینم كه هنوز اونجا زند گی می کنند. «همینطور 
صحبت می کر د. اشک از گونه‌هایش سرازیر شد. زن شدید آ تحت تاثیر قرار 
گرفت. یک احساس واقعی از ته قلبش, مر دی که می تونه دلتنگیش رو به 
زبون بیاره.اون بايد مردی باشه که عاشق خونوادشه. هم و غمش خونوادشه 
ونسبت به خونوادش مسئولیت يذ يره... بعد زن شروع به صحبت کرد.در 
مورد زاد گاه‌دورش, بچگیش و خانوادهاش. مکالمه خوبی بود. شروع خوبی 
هم بود. آنها ادامه دادند به قرار گذاشتن. زن متوجه شد در واقع اون مردیه 
که تمام انتظاراتش روب ر آورده‌می کنه: خوش قلبه, خونگر مه ودقیق.اون 
اینقدر خوبه که مدام دلش براش تنگ ميشه! ممنون از قهوه نمکی! بعد قصه 
مثل تمام داستانهای عشقى زیبا شد. پرنسس با پرنس ازدواج کرد وباهم 
در كمال خوشبختی زند گی می کر دند....هر وقت می خواست قهوه‌برایش 
درست کند یک مقدار نمک هم داخلش می‌ریخت. چون‌می‌دانست که‌با 
اینکارلذت می‌برد.بعد از چهل‌سال‌مرددر گذشت. یک نامه برای زن 
گذاشت. «عزیز تر ینم لطفامنوببخش,بزر گترین دروغ زند گی‌ام روببخش. 
این تنهادروغی بود که به تو گفتم:«قهوه‌نمکی».یادت مياد اولین قرارمون 
رو؟ من اون موقع خیلی استرس داشتم.در واقع یک کم شکر می خواستم. 
اما هول کردم و گفتم نمک. 

برام سخت بود حرفم روعوض كنم بنابراین ادامهدادم.هر كز فکر 
نمی کردم این شسروع ار تباطمون باشه خيلى وقت‌ها تلاش کردم تاحقیقت 
روبهت بگم.اما ترسیدم. چون بهت قول داده‌بودم که به هيج وجه بهت د روغ 
نكم ...حال من دارم مى ميرم و دیگه نمی ترسم که واقعیت رو بهت بگم. من 
قهوه‌نمکی رو دوست ندارم. چون خیلی بدمزه است...اما من در تمام زند كيم 
قهوه نمکی خوردم!چون تو رو شناختم. هر كز برای چیزی تاسف نمی‌خورم 
چون اين کار رو برای تو کردم. تورو داشتن بزر گترین خوشبختی زند گی منه. 
اگر يك بار دیگر بتونم زند گی كنم هنوز می‌خوام با تو آشنا بشم و تو رو برای 
كل زند گوام داشته باشم حتی اكه مجبور باشم دوباره قهوه نمكى بخورم « 
اشک‌هایش کل نامه راخیس کرد. یک روز. یه نفر از او پرسید. «مزه قهوه 


نمکی جطور است؟ اون جواب داد «خیلی شیر ین»!» 


یک هفته حادثه 


مار ببتون دو کودک را خفه کرد 

يك مرد کانادایی که عاشق مار پیتون بود و یکی از زیباترین گونه‌های آن 
را در خانه‌اش نگهداری می کرد. به محض غفلت از مار این خزنده به سمت 
دو فرزند خردسالش یورش برد وهر دو کودک را در چنبره مر گبارش خفه 
کرد. 

پلیس کانادا لحان ساووا مر ۴۷ ساله ل مار تون رادسگ رواو عوان 
کرد فراموش کرده بودم در قفس اين حیوان خطرناک راببندم و نیمه شب در 
حالی كه همه اعضای خانواده در خواب بودند مار پیتون از قفس بیرون آمده و به 
درون اتاق بچه‌ها رفته و آنهارا که دو برادر چهار و شش ساله بودند. خفه کرده 


کریم ملکی 


شاه ره ۵ + و۵ دب هم 
عشق یز شکی باز داشت شد 

خانم دیپلمه‌ای كه علاقه زیادی به پزشکی داشت. مطبی دایر کرد و به 
ویزیت بیماران پرداخت. 

چندی پیش پلیس باخبر شد که يك زن جوان با تهیه مهر جعلی پزشک 
متخصص داخلی, اقدام به فعالیت و ویزیت بیماران کرده است. بنابراین 
كا رآ گاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری به بررسی اين موضوع پر داختند 
و با انجام تحقیقات ویژه با دستور قضایی اين خانم د کتر قلابی راهنگام ار تکاب 
جرم بازداشت کردند. پلیس در ادامه افزود: اين خانم ۴۵ ساله که اهل تهران 


وقتی كوش پلیس را مى كنند! 

مرد خشمگینی در يك در گیری خیابانی در دهدشت. به پلیس حمله‌ور شد 
وكوش وی رابا دندان کند. 

اين حادثه دلخراش در پی دعوای دو گروه در شهر چرام در استان کهگیلویه و 
بویراحمد رخ داد و وقتی مأمور پلیس در صحنه در گیری حاضر شد. مورد حمله 
یکی از حاضران قرار كرفت و در اين در گیری فرد خشمگین, كوش سمت چپ 
پلیس رابه دندان كرفت و أن رااز بيخ کند. 

برادر مأمور پلیس در این باره گفت:وقتی در جری ان اين حادثه قرار گرفتم 
بلافاصله به بیمارستان چرام در بخش كوش و حلق و بینی رفتم و ديدم که دكترها 


راز مرگ عجیب مرغ‌ها 

۰ هزر قطعه مرغ در چهار مرغداری شهر تا کستان و قزوین به دلیل 
نامعلومی تلف دنه 

یرو تعاس کے یکی از دامیرشکان سهر فاکستان در امت ۵ بامذاد یا 
اداره کل دامپزشکی قزوین. مبنی بر تلف شدن بیش از ۹۵ درصد مرغ‌های 
یک واحد مرغداری واقع در شهر ستان تا کستان. گروهی 

مس کل ]رمدو ران اکا كال دام زشکی فروی واكك رقي 

مرغدارى محل وقوع حادثه اعزام شدند و به بررسی و علت 


است! وی افز ود: 
وقتی صبح برای 


دیدن مار رفته. 


مشاهده کردم 
که در قفس نیست ويس از جستجو در محل حادثه او را یافتم. پلیس کانادا 


است. در یزد زند گی می كند. او در بازجويى گفت: من مدر کم دیپلم است. ولی 
چون به زبان انگلیسی مهارت کامل دارم و همچنین از بچگی دوست داشتم 
پزشک شوم. دست به اين کار زدم البته در اين باره مطالعات دارویی خوبی هم 
دارم کی ا دی ار مرا ایا را ای ويه اه 
علوم پزشکی معرفی شده‌اند و با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد داروهای 
نبوده و هیچ کدام از مراجعه كنند كان آسیبی از داروهای تجویز شده ندیده‌اند اما 
تحقیقات بیشتر در خصوص شناسایی دیگر بیماران همچنان ادامه دارد. 


در حال پیوند زدن لاله كوش برادرم هستند. د کتر جراح اين پلیس هم گفت: 
خوشبختانه دو ساعت بعد از این حادثه, قسمت قطع شده كوش به دست ما 
رسید که با تلاش ل زحمت کش اتاق عمل موفق شدیم لاله گوش قعلع 
شده را پیوند بزنیم. 

وی افزود: با توجه به اينكه لاله كوش از جمله اعضای بدن است که خونرسانی 
به ان به کندی صورت می‌پذیرد. امیدوارم اين عمل پیوند با تمام مشکلاتی که 
داشته موفقیت آمیز باشد و هر جه زودتر سلامتی حاصل شود. 

البته یلیس شهر ستان دهدشت مرد خشن را بازداشت کر ده و تحقیقات بیشتر 
در این زمینه ادامه دارد. 


تلفات غير متعارف پر داختند.پزشکان در حال بررسی اين حادثه بودند که در 
زمان کمتر از یک ساعت بعد خبر رسيد که دو مرغداری دیگر در تاکستان و 
یک مرغداری هم در استان قزوین با تلفات مشابه روبر و شده‌اند. يس مراتب 
به اطلاع مسئولان سازمان دامپزشکی کشور رسید و در همان ساعات اولیه 
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در راس هیاتی متشکل 
از مدیران و کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور به استان 
عزیمت کردند و یس از تشکیل کمیته بحران در اداره کل 
دامپزشکی تصمیمات لازم اتخاذ شد البته تا لحظه جاب خبر 
پزشکان در کالبدشکافی مرغ‌ها دریافتند که هیچگونه بیماری 
واگیرداری در آنها هس یود تیست, اما بررسی موضوع ادامه 
دارد. 
گفتنی است در حال حاضر نمونه برداری از مرغ‌ها برای 
آزمایش‌های مولکولی انجام گرفته و مراتب همچنان در حال پیگیری است. 


اک ذا کنو 


ن به نصف آددهها 


دتان و دب 


دید هید دد 


ون دید زحمت شعادو د او شده الست 


0 


کمک ایر انبان به مغول 


هنگامی که جنكيز بسیاری از شهرهاى آباد را 
ویران کردوبه‌قول‌مورخان‌نیمی‌ازمردم‌ایران 
را کشت به مغولستان بر كشت ويسرانش رابه 
اتحاد خواند ودرسال ۲۴ ۶قمری(۲۷ ۱۲ میلادی) 
درگذشت وادامه‌ی خونریزی‌ها و ویرانگری‌هایش 
رابه جانشینانش سپرد. در سال ۱۲۵۱ میلادی. 
"منگوقاآن "یا "منگل خان" که خان بز رگ مغول‌هاو 
نودى چنگیز بود تصمیم كرفت برادرانش "هولاكو" 
و"قوبيلاى_كوبلاى"رابهايران وجين بفرستد و 
ييروزىهاى جنكيز راادامه دهد. هلاكو خان به ايران 
تاخت و مشکلاتی را که درايران پس از م رگ چنگیز 
ایجاد شده بود. برطرف كرد وسلسلدى ايلخانيان را 
رسماً بنیان كذارد. برادرش كوبلاى خان نيز جينىها 
راسر کوفت و سلسله‌ی "یوان" راپی‌ریزی كرد. 

همان روزهای نخستینی که مغول‌ها از صحرای 
"كوبى به‌مرزهای‌خوارزم جاری‌شدند.سیاستمداران 
باهوش بايد می دانس تند که‌این هجوم از طوفان‌هایی 
نیست که طغیانی کند و زود ته‌نشین شود اما ان روزها 
سیاستمدارن گر فتار منیت‌های خود بودند ومغول‌ها 
راجدی نگرفتند حتی خلیفه‌ی بغداد به مغول‌ها پر 
وبال داد تاامپراتوری باشكوهخوارزميان رانابود 
کنند. آنه ا که كيش بودایی داشتند يس از چندی 
مسلمان شدند و خود راسلطان خواندند ونام‌های 
اسلامی بر خود نهادند.بر خی از مورخان معتقدند 
مغول‌ها همان اقوام "هون هستند که يس از چندین 
قرن دوباره‌سرب رآ ورده بودند. تشابه‌هون‌های قد یم 
وهون‌های جدید(مغول‌ها) در غارت و کشتار انها 
بود.حتی سلیقه‌ی غذایی مشابهی داشتند وموش 
وسك و گربه می‌خوردند. مغولها مانند هون‌های 
قدیم در تیراندازی و جنگجویی سر آمد اقوام دیگر 
بودند. بااین که هون‌های جدید هشتصد سال پس از 


ظهور بلخانان. سقوط اسماعيليان و عباسبان 


در شماره‌ی پیش گفتم که جلال‌الدین خوارزمشاه به دیاربکر گر یخت و 
از آنجا به شمال کردستان امروزى رفت و یکی از خان‌های کرد اورا کشت و 
سلسله‌ی پهناور و قدر تمند خوارزمشاهیان منقرض شد. تموچین که بعدها به 
چنگیز مشپور شد. از مغولان بیابانگر د بود.از زند گی اوواین که چه شد که 
توانست مقتد ر ترین سلطان مغول شود. بخش‌هایی از تاريخ مغول رانوشتم.او 


هون‌ه ای قدیم وارد تاریخ شدند.هم ان فجایعی را 
فریدند که هون‌های قدیم در سر زمین‌های باستانی 
به‌وجود آوردند. آنها كه برای‌بوی خون و گرفتن 
غنیمت می‌جنگید ند. به هر جا كه می‌رفتند.با آزمندی 
بسيار نابودمى کر دند وپیش مى تاختند بنابراین در 
مدتی کوتاه‌توانستند امپراتوری‌های بز رگ رامنقرض 
کنند و خودشان فاتح دنیا شوند. 

ستمگری‌های خلفای بغداد واميران خوار زمی 
جوّسیاهی عليه آنهادر مر دم ایجاد کرده‌بود. هفته‌ی 
پیش گفتم كه هنكام حمله‌ی مغول مر دم به سربازان 
چنگیزراه‌می‌داد ند.شاید این زياد عجيب نباشداماقابل 
قبول نیست که علما و دانشمندان نیز همکار مغولان 
شوند. در تاريخ حمله‌ی مغول بهايران می‌بینیم که 
برخی از علما و دآنشمندان به يارى مغولان رفتند. یکی 
از آنها خواجه نصیرالدین طوسى است که بزر گترین 
دانشمند روز گار خود بود. آیااوبرای رسیدن به‌اهداف 
خودش وزير هلا کوشد یا برای کمک به ایرانیان یا 
برای متصل شدن به منبع قدرتی به نام هلا کو؟ 

داستان تار یخی 

هنگامی که خواجه نصير هنوز قد ر تی نداشت و 
مانند دیگر دانشمندان سرش لای کتاب و تحقیق بود. 
کتابی نوشت و آن رابه دربار برد تابه خلیفه تقدیم كند 
وازاو پاداش بگیر د وبتواند به كارهاى ديكر ش بير دازد. 
دانشمندان ناجار بو دند خود رابه‌پادشاهان واميران 
وثروتمندانی که طرفدار علم وادب بودند.نزدیک 
کنند تاحامی مالی داشته باشند. درست مثل نقشی که 
اسيانسرهاى امر وزی دارند. ناجار کتابش رابه بار گاه 
برد. حاجب(یرده‌دار) جلویش را كرفت و کتاب راورق 
زدو گفت: "کتابت ارزشی ندارد .سپس از او پرسید: از 
کجایی ؟ خواجه نصير گفت: از طوس... وزير به نیشخند 
پرسید: از گاوهای طوس هستی یا از خرهایش؟ خواجه 
گفت:از گاوهایش هستم.وزیر پرسید: ‏ پس شاخهایت 
کو؟" خواجه گفت: شاخهايم رادر خانه گذاشته‌ام. 
می‌روم آنها رابرایت می آورم ". 


خواجه نصير در زندان 


خوارزمیان و از بغدادیان می‌دید. به اسماعیلیان 
پیوست. اسماعیلیان پیروان اسماعیل ‏ فر زند امام 


با 
اطلاعات :ی ارو ۳۹۶۲ 


ار تشی منظم و نیرومند تشکیل داد که بر محور وفاداری و انضباط اداره می‌شد. 
چنگیز قوانینی وضع کرد که به یاسای چنگیز معروف است.سربازان ار تش اوهر 
جارا که تسخیر می کر دند.به خاک وخون می کشید ند. چنگیز در اواخر عمرش 
از کشتاردست کشید وبه مردمش آموخت ‌به‌جای غار تگری, تجارت پيشه 
کنند و سواد بیاموزند. و البته تا پایان عمرش با قانون شکنان بی ر حم بود. 


جعفر صادق(ع) بودند و حسن صباح به دلیل اختلافی 
كه با خواجه نظام الملک وس لجوقیان داشت,در 
تسال/"؟اسماعيلية رادرائران تأسيسن گرد کر 
روز گار خواجه نصير (يعنى بیش از ۲۰۰ سال بعد) 
دزهاى اسماعيليه همچنان نفوذنايذير بود وهيج 
ارتشى نتوانسته بود انهارافتح کند. هر یک از دژهای 
اسماعيليان فرماندهى داشت که او را "خداوند" 
مى ناميد ند. '"ناصر الدين عبد الرحيم بن ابی منصور "كه 
خداوند قلعه‌ی قهستان "بود.از خواجه نصیر دعوت 
کرد: بهپناه‌مابی!".. خواجه نصیر پذ یرفت وهمراه 
همسر و کتابهایش به قلعه‌ی قهستان رفت.ناصرالدین 
عبدالر حیم طر فدار فيلس وفان و دانشمندان بود و در 
قلعه اش کتابخانه‌ی عزیزی داشت وبه خواجه نصیر 
احترام زیادی می‌گذاشت. خواجه نصير کتاب اخلاق 
ناصری راهمانجا به فارسی ترجمه کرد. مدتی گذشت 
و خواجه نصير در بحث‌های قلسفی خود با دانشمندان 
اسماعیلی به اختلاف افتاد. او ضمناً متوجه شده بود که 
كه با آنان همراه نیستند. ستم می کنند. این رانیز حس 
می كرد كه امامها ورهبران اسماعیلی پس از كذ شتن 
سالهاتغيير ماهیت دادهاند و آن قداستى راندارند 
كه حسن صباح به آن معتقد بود. زند گی ساده‌ی حسن 
صباح در رهبران بعدی به زند گی مجللی تبدیل شده 
بود وبه نام مذهب از مردم پول می گرفتند و خرج خود 
واطرافیانشان می کردند. خواجه نصیر اين اوضاع را 
نمی‌پسندید ناچار از خداوند قلعه‌ی قهستان خواست 
اجازه بدهد از آنجا برود. نصیرالد ین عبدالر حیم‌مانع 
شد وكفت "تو با عقايد مامخالفى.ازسويى اسرار 
بسيارى از ما می‌دانی. بيم دارم اگر از اینجا بروی, عليه 
مابادستگاه خلافت همکاری کنی " 

خواجه نصير نامهاى به بغداد نوشت و کمک 
خواست. نامدى اوبه بغداد نرسيد زيرا جاسوسانى كه 
مراقبش بودند. نامه را كشف كرده و به خداوند قلعه 
دادند. نصیرالدین عبد الرحيم فرمان داد خواجه نصير 
رابه قلعه‌ی الموت ببر ند در الموت بهاو شاب و كاغذ 
وقلم دادند و كفتند "اینجاخانه‌ی توست. خانهاى كه 
حتى ير ند كان نيز نمی‌تواننداز آن بكريز ند. يس بنشين 
وبه کارهای علمى خود مشغول باش ". كتابخانهاى 
که در الموت بودءاز معتبرترين كتابخانههاى دنياى 
آن روز بود. خواجه نصير سال‌های سال در الموت و 


قهستان زندانی بود و کتاب‌های‌ارزشمندی‌نوشت 
اما به نقل از خودش, پیوسته در رنج بوده. یکی از اين 
کتاب‌ها "شرح اشارات ابن‌سینا ست. 

وقتی که هلاكو خان به ایران حمله کرد قصدش 
براندازی اسماعیلیه وعباسيان بود زیر گر می خواست 
ایران رااداره کند.ناچار بود نخست بااسماعیلیه بجنگد 
و آنهارامنقرض کند.اومی‌دانست که این فر قه بیش از 
دو قرن است در قلعه‌های خود يناه گر فته و دولت‌ها را 
بارها به خطر انداخته‌اند. تر ورهای سیاسی. شور شهاء 
حمله به کاروان‌های دولتی و ایجاد کارشکنی در کار 
دولت.از فعالیت‌های اسماعیلیان بود واز روزی که 
اين فرقه درایران تأسیس شد.پیروانش بلای جان 
دولت‌ها بودند. سال‌ها پیش از آمدن‌هلاکو به‌ایران, 
یعنی هنگام حمله‌ی چنگیز. "جلال‌الدین حسن!" که 
خداون د قلعهی‌الموت‌بود.بااومذاکره کر دوخودرا 
مطیع نشان داد. چنگیز نیز به قلعه‌های اسماعیلیان 
کاری‌نداشت ماهلا کوخان از پیش می‌دانست که 
بايد دو قدرت مهم ايران را که اسماعیلیان و عباسیان 

قلع و قمع قلعه‌ها 

هلاک وبه فرمان برادر بز رگش "منگوقاآن "وبا 
تقشسهای رصان تعیین شسدهبه ایران تاخت .نخست 
كند ما هار ها عیسو رود .زنش نیز که "ده ادوقوز 
خاتون "نام داشت,. مسیحی‌بود. دوقوز به تر کی يعنى 
عدد 4. بيشتر سربازان هلا كو نيز از مغولان مسيحى 
بودند.اين جنكجوى مغول تنها کسی بود كه توانست 
همدى قلعه‌های اسماعيلى رافتح کند. آنهادر مناطق 
البرز و طالقان پنجاه‌قلعه‌ی افسانه‌ای و تسخیر ناپذیر 
داشتند ولی در تاريخ كاه طوفانی می آید که از عظمت 
بسیارهمه‌ی سدهاراویران می کند. و این طوفان. 
هلا کوی مغول نام‌داشت. او در سال ۱قمری به 
قهستان حمله کرد. خواجه نصير نیز آنجا بود. 

وقتی که خبر هجوم هلا کوخان به قهستان به كوش 
غا ریس حيرا شد كدجة ند را 
راكشودهواهالى قلعه را خون‌سار کر ده‌اند. خواجه 
نصير به خداوند قلعه پیشنهاد کرد تسلیم شود و به 
پیشواز هلا کوبرود تا خودش وافرادش زنده‌بمانند 
زیرابه هرحال هلا کو قلعه رافتح خواهد كرد ومقاومت 
سودی ندارد. خداوند قلعه پذیرفت و فر مود راه را 
آذین بستند و خودش وخواجه نصير و گر وهی از 
بز ركان با هدایای بسیار به پیشواز رفتند. هلا كو پس از 
دیدن خواجه نصير متوجه شد که او مردی دانشمند و 
خواجه را از ملتزمان ركاب کرد یعنی از ان يس هرجا 
می‌رفت.اورانی زباخود می‌برد. هلا کوبه خواهش 
خواجه نصير از خون اهالی قلعه گذشت وبا خواجه 
نصير برای گشودن قلعه‌های دیگر رفت. 
"الموت "یکی از قلعه‌های بسیار مهم بود که هلا كو 


خواجه نصیر به 
خداو ندقلعه‌پیشنهاد 
کرد تسلیم شود و به 
پیشواز هلاكو برود 
تاخودش‌وافرادش 
زنده بمانند زیرابه 
هرحال هلاكو قلعه را 
فتح خواهد کرد و... 


آن رانیز گشود. "عطاملک جوینی " که از دانشمندان 
داشست. هلا کوپس از دیدن کتابخانه‌ی عظیم الموت 
فرم ان دادتمام کتاب‌هارابه آتش بکشند. جوینی 
به‌هلاکو گفت: آتش زدن کتاب‌هایی که پیشینیان 
نوشته‌اند. سوزاندن تجر به‌های‌ارزنده‌ی آنهاست که 
به‌مارسیده.به جای آتش زدن آنهاء تجر به‌هایشان را 
بیندوز وداناتر وقوی‌تر شوا هلا کو گفت: "شنیده‌ام 
وكتابهاى هدایت گر را تكددار" عطاملک ناجار به 
داد. تعداد کتاب‌هایی را که سوزاندند. چنان زياد بود 
که آن شب مغ ولان با آتش آنها ما کیان و گوسفند 
كباب كردند. عطاملى جوينى در خاطراتش نوشته "با 
چشم خود می ديدم كه کتاب‌های باارزش وناياب در 
آتش مى سوختند و کاری از من برنمى آمد". كروهى 
از مور خان معتقدند عطاملک كه با عقاید اسماعیلیان 
مخالف بود.به‌عمد روی‌تعدادی‌از کتاب‌هایی که 
درباره‌ی فرقه‌ی اسماعیلی بود. خط قرمز کشید تا آنها 

هلاک و سپس به ماوراءالنهر تاخت وآنجارا 
عين آب خوردن كرفت ودر سال ۶۵۳قمری از 
رود جیخون گذشت وبه سوی خر اسان تاخت. حا کم 
خراسان عاقل‌تر از آن بود که جان خودش ومردم و 
سك و گربه‌هارابه خطر بیندازد بنابراين در وازه‌ها را 
به روی مغول‌ها باز كرد و به پیشواز رفت. او وامیران 
شهرهای دیگر بسی بخ تيار بودند که کسانی مانند 
خواجه نصیر و عطاملک جوینی باهلا کو بودند زيرا 
هلاكو بدون مشورت با آنها مخصوصاً با خواجه نصیر 
حتی يك جام خون هم نمی خورد بنابراين خراس‌انیان 
اسیب زیادی‌ندیدند.اینجاست که معلوم مى شود 
وجود دانشمندان در بارگاه ظلم می تواند به سود 
مردم باشد.باری...هلا كو پس از براندازی سلسله‌ی 
قلعه نشین اسماعیلی, چندی رابه بزم نشست واز 
رامشگران و کنیزان خراسانی محظوظ شد آنگاه به ياد 
بغداد و شب‌های هزار و یک شیش افتاد. 

درسفر فتح‌بغداد.دانشمنددیگری‌به‌نام ابوبکرین 
سعد اتابک "نیز به خواجه نصير و جوینی پیوسته بود. 
این سه حکیم چتر نجاتی بودند که روی سر ایرانیان 
گسترده شده بود و خاک کمتری سرخ می‌شد. 
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فتح دار الخلافدى بغداد 


کرد. المستعصم ".سی وهفتين وآخرين خلیفه‌ی 
عباسی تاحلق در عیاشی فر و رفته بود و از بس باده 
مى نوشيد و كنيز می‌باخت.متوهم شده بود وفکر 
می کرد پاد گان بغداد دودمان مغولان رابه باد خواهد 
داد.هلاكودررمضان ۶۵۶ به بغداد نزدیک شد. 
مشاوران دانشمندش پیش نهاد کر دند نامه‌ای به 
مستعصم بنويسد و از او بخواهد تسلیم شود و خودش 
N Da‏ 
يكوا حاف ام لوده مالسبعو مار 
بود ".اوبه وزيرش فرمود "به جلادانم بگوزود بروند و 
سر نويسندهى اين نامه رابرایم بیاورند! "وزیر فرمان 
ا لي 
وق ری ا ا سیر هام 
بتازید وبه شمشیر های خفته‌ی خود خون بخورانیدا به 
فر مان من بروید وخون هر جنبنده‌ای را که در بغداد 
هست. بریزید! جنگجویان مغول تاختند ويس از 
چند روز وارد بغداد شدند . خلیفه خواست جان و مال 
وحرمسرایش رابردارد وبكريزد ولى یومتزیقول 
الإنسان این المقه 6 كلالامَةة” اروزی‌می‌رسد که‌انسان 
می كويد گریز گاهی کو؟[اما ]هیچ گریزگاهی‌نیست!" 
و خلیفه را دستگیر کردند. 
ادامه‌ی حکابت تار یخی 

خلیف ه ووزير وحاجبش را پیش هلاكو آوردند. 
خواجه نصير به حاجب گفت: "یادت هست به تو گفتم 
شاخم رادر خانه گذاشته‌ام؟"...حاجب گفت: "زبانم 
"... خواجه نصير به هلا کو که 
ات ی ی »اشاره کرد و به حاجب 
گفت: :"اين شاخ من است! ...خليفه که بسی‌نالان 
بود. » به خواجه نصیر كفت مرا نجات بده! خواجه نصير 
گفت:تودیگر گر یز گاهی‌ن_داری!... خلیفه كليد تمام 
كنج هايش را به هلاكو داد و از اوبخشش خواست. 
هلاكو گنج‌ها را تصاحب كرد و فرمان داد كردن 
آخرین خلیفه‌ی عباسی را زدند و این خاندان يس از 
حکومتی بسیار طولا نی و سر شار از ظلم وفساد منقرض 


شد ند. ادامه دارد 


بریده باد که يادم هست! 


دا حصلحت ترك ان الأدواج کر دن در عاو 


هه 
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دور ه سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۱ 


داخل کلانتری تقریباً خلوت بود. محسن و استوار 
کریمی توی اتاق من بودند وداشتیم در مورد پرونده 
سر قت‌های "دونده" صحبت می کر دیم که در باز شد 


وكروهبان يورهمت داخل كلانترى شد ودستبندى 
را که به دست يك متهم زده بود. باز كرد وبه یکی از 
سربازهاكفت: كمالى ۰۰..اين روببر بازداشتگاه‌تامن 

ا ل اه 
کذاست ا دران هباش نک اه 
اين کسی که الان بادستبند اوردمش و فرستادمش 
بازداشتگاہ کی بود؟ 

محسن واستوار کریمی كه آن سوىاتاق نشسته 
بودند»هردوروب ر گرداندنداماآن که حرف‌زد. 
استوار بود:چیه يورهمت؟ دوباره تو یه آفتابه دزد رو 
بازداشت کردی و اومدی رجزخونی راه بندازی؟ 

پور همت بر گشت وبه کریمی ادای احترام کرد 
ویاسخش راباخنده‌اما محتر مانه داد: | فتابه دزد...؟ 
دست شمادرد نکنه_بعد رو به محسن کرد وادامه 
داد:_می‌شنوی‌جناب سروان كهاستوار جى میگه؟ 
میگه آفتابه دزد گرفتی...به "على كبريت باز "میگه 
آفتابه دزد امحسن علناً جا خورد و روبر گرداند اما قبل 
از اینکه حرفی بز ند. استوار پاسخ گر وهبان راداد:دیگه 
بهتر...باز افتابه رو ميشه فر وخت....اين يارو که ظاهر أ 
از بقالی‌ها کبریت می‌دزدیده و... 

پورهمت که جر ات نداشت بااستوار يكومكو کن 
وت درگاش دلش‌به حالش سوت 
كه گفت:چی دارى ميكى ؟ الزايمر كرفتى يانكنهتا 
حالا اسم اين قمارباز معروف تهران رونشنيدى؟ چند 
ناحيه تهران دنبال اين "آرسن لوين" هستند... اون 
وقت تو میگی كبريت می‌دزده؟ 

حق بامحسن بود. اعلیرضا وزی ری" ملقب 
به علی کبریت باز سال‌های‌سال نف اول قمارهای 
تهران در کاز ینوها بوداما وقتی دستش برای همه رو 


شد وديكر فيجكس جرات نمی كرد با اوقمار کند و 
داخل قمارخانه‌ها راهش ندادند. سر از قمارخانه‌های 
خصوصی و خانگی در آورد.اینطوری کمتر شناخته 
می‌شد وراحت تر تقلب می کرد واگر هم مچش را 
می گر فتند. با یک داد وفری اد راه انداختن معر که را 
می خواباند ولااقل کسی نمی توانست پول بردهراازاو 
سريع بود و بارها اتفاق افتاد ه بود كه وقتی دستش رو 
شده بود كه تقلب می کند و باز نده‌ها خواسته بودند 
پولشان رايس بگیر ند. یک نفره و در حالی كه بين چهار. 
ينج نفر كير افتاده بود بایک تیزی که در دست داشت 
همه را زخمی کرده و از مهلکه گريخته بودا 

محسن همچنان داشت از صید طلایی گروهبان 
حرف مى زد و به استوار غرولند می کرد: "تواگه بدونی 
اين کسی که پورهمت بازداشتش کر ده چه رند هفت 
خطیه, بهش جایزه‌هم میدی. میگن یک دفعه که سر 
میز قمارنشسته‌بوده‌و ۱ ۲ بازی می کر ده.چون‌همه‌هم 
می‌دانستند که داره‌از بین ورق‌هالایی می کشه واسه 
همین هم همكى چهار چشمی مر اقب بودن که تقلبش 
رو بگیر ند اما باز هم نمی تونند مچش رو بگیرند....اون 
وقت تومیگی طرف آفتابه دزد بوده!استوار کم کم 
می‌شد و به همین خاطر گفت: 

اا لای اک ريا 
برای آقای پورهمت اسپند دود نمی كنيم...!اصلاً اگه از 
من می‌شنوی, شما بهش جایزه "پونل ۱" بده! 

گروهب ان پورهمت کم مان ده‌بود از خنده‌منفجر 
شود که استوار واژه جایزه نوبل را "پونل "تلفظ کرده 
خنده‌اش را بگیرد. و محسن ادامه داد: اصلاً می‌دونی 
کے ا ا ۳۱ 
دادن؟ مطمئنم كه نمی‌دونی. شماهم بد نيست بدونی 
ا ا ا 


ما رم 
اططاعات ی ارو ۳۹۶۲ 


"علیرضا وزیری " توی قهوه خانه‌های تهران انجام 
می شد و خیلی هم ساده بود؛ یعنی کبریت بازی....یعنی 
دوطرف می‌نشینند دو سوى ميز و کبریت رومیندازن 
بالا.| گر معمولی بنشینه روی میز که سوختی:اگر از 
پهلوبنشینه ١‏ امتیاز داره واگر از کله کبریت بنشینه 
ا اما ت .اما اين علي ضااكرهزاريار 
يشت سرهم كبريت رابالا می‌انداخت.روی كله 
مى نشس ت!اون حر یف‌های قد يميش تعريف می كنند 
كه علير ضار | مجبور می كرد ند يشت به ميز بنشينه و 
كبر يت رواز پشت سر بندازهامابازهم کبریت روروی 
كله می‌نش‌ونده! حتی یک قصه وجود داره- که البته 
ات رگ بى فعه علیر ضا قرط 
بندی می کنه واز بالای یک يشت بام دو طبقه کبریت 
رو میندازه پائین و باز هم كله می‌نشینه! 

سکوتی چند ثانیه‌ای در اتاق حکمف رما شد که‌ناشی 
از ناباوری ادعای محسن بود. استوار هم بی‌معطلی 
ضربهاش رازد و خنداخند رو به او کرد و گفت:اینکه 
چیزی نیست! من شنیدم یک دفعه هم كبريت رو از 
بالای برج ميدان آزادی انداخته و باز هم كله نشسته, 
اماطفلکی کبریته. حسابی کله‌ اش شکسته و بردنش 
بیمارستان و كلهاش روپانسمان کردند وده‌تاهم 
بخیه خورده! استوار کریمی چنان بالحن جدی حرف 
می‌زد که بالاخره سر گرد صادقی اولین نفری بود كه 
زد زیر خنده.بعد هم من خندیدم و آخر سر نوبت 
گروهبان شد که از آن خنده‌های يرصدايش راسر 
بدهد ومحسن‌هم شاکی شود وبه‌اوبگوید: رو آب 
بخندی.... منو باش دارم از تو دفاع می کنم..." 

استوار همچنان می خندید و به محسن گفت: 

-آخه عقل کل.... مگه ميشه کبریت رواز بالای 
يشت بام بندازی و به قول تو "كله بنشينه"؟! 

محسن از خودش دفاع كرد:"دارم بهت ميكم 
افسانه است.. شايد هم یک مرتبه شانسی این اتفاق 
افتاده...ء بعید که نیست؟" 

استوار همجنان می کت را از بالای برج ایفل 
ننداخته؟!" 

محسن ياد جمله دو دقیقه قبل اوافتاد وزهرش 
سا ار ۱ 
5 ری سمش جايزه نوبله, نه پونل! 

پورهمت زد زیر خنده و... که سر كرد صادقی 
بحث راتمام کرد:من اومده بودم یک گزارش بدم 
یادم رفت. کلانتر الان دوباره از همین خیابان پشتی 
گزارش رسیده که باز هم یک "كيف قاپی "انجام شده 
و طرف که از بانک يول گر فته بوده داره مياد اینجا که 
شکایت کنه... میگن يول فروش ماشینش بوده که جلو 
چشم زن و بچه‌اش ازش زدن و در رفتن! 

همه سکوت کردند ومن پرسیدم: "لابد باز هم کار 
دونده‌بوده سر گرد صادقی سری تکان داد ودر جواب 
گفت: متاسفانه بله.... باز هم کار "دونده" بوده که عين 
برق از راهرسیده‌وپول رواز جنك طرف بیرون کشیده 
و مثل باد فرار کرده و غيب شده! 

اعصابم خرد شد. از يشت ميز برخاستم وروبه 


محسن واستوار گفتم: به جای اینکه بنشینید اینجاو 
همدیگر و سر کار بگذارید. یک فکری واسه این کیف 
قاپ بکنید که آبرومون‌روداره‌می‌بره....یازده‌تا 
سرقت كيف قاپی که تمامش هم موفق بوده....در 
همین هفته» اين سومين كيف قاپی بوده. 

اینها را گفتم و به سراغ فرد مالباخته رفتم تاخودم 
شنونده حرف‌هایش باشم. مالباخته كه مردی چهل 
ساله بود و همراه زن و دو فرزند هشت و یاز ده ساله‌اش 
برای تنظیم شکایت آمده‌بود. در حالی كه هنوز بهت 
زده‌بود. گفت: کلانتر به دادم برس....مناصلاً نفهميدم 
اين يارو کی بود و چی بود. 1 

اورابه آرامش دعوت کردم وبه آرامی گفتم: آخه 
بنده‌ی خداء آدم اين همه يول رو ميكيره دستش و توی 
خیابون راه میره؟" 

مرد سری تکان داد و گفت: "مگه من د يوونهام که 
پول رو بردارم و توی خیابون قدم بزنم؟ تنها کاری که 
من کردم اين بود كه رفتم از باتك پولی رو که سال‌ها 
يس انداز کرده بودم و قرار بود امروز برم باهاش از 
نمایشگاه‌ماشین بخرم.بگیرم و سوار تا کسی بشم و 
همراه‌زن و بچه‌ام بر گر دیم بنگاه یعنی من فقط از در 
بانک تا كنار تا کسی‌پول‌هم راهم بود... فقط ده یا پونزده 
عین اجل معلق از راه رسید و کوبید کف سینه ام. بسته 
يول رو از دستم در ورد و تااومدم دنبالش برم» عین 
قرقى رفت. نفهمیدم بال زد؟ دوید ؟ یاغیب شد؟ هر 
چی بود سرعتش عجیب و غریب بود کلانتر... 

از پورهمت خواستم شکایت مرد راصور تجلسه 
کند بعد هم محسن و استوار رابه اتاقم خواستم تادر 
مورد دون ده صحبتی جدی کرده‌وهر چه زود تر او 
رادستگیر کنیم! 

روال‌سرقت آخری با اولین سر قت که سه ماه قبل 
رخ داده بود. مو نمی‌زد و درست مانند بقیه سر قت‌ها؛ 
فردصاحب پول از بانک خارج می‌شد. چند قد م 
برمی‌داشت اما قبل از اینکه سوار ماشین شخصی اش 
سس ابر واي 
كدلاغر وتر كداى بود ودر همه سر قتهالباسش 
يكدست خاكسترى رنگ بود_كلاهوشال كردن 
وتى شرت وشلوارخاكسترى -ازراهمى رسيد وبا 
روشى کهپیدابود قبلا وبارها ان راتمرين کرده‌با 
دست چپ. كيف يابسته يول رام ى كرفت وبا كف 
دست راستش.ضربه‌ای محكم به تخت سينه حر يف 
می کوبی د.به شكلى كه برای حفظ تعادلش يابراى 
دفاع از خود.ناخود آ گاه‌دستش ازبستهيا كيف يول 
شل می‌شد و همین کافی بود تاسارق» يول رابردارد 
ودر کمتر از جند ثانیه غيب شود. همه مالباخته‌ها در 
یک موردنظر مشتر ک داشتند؛ آدم که‌نبود.عین 
قرقی بود. تامى فهميد یم چی شده و می‌خواستیم بد ویم 
دنبالشمی‌رفت توى ييادهرو وبين مردم‌زیگزاگ 
كنه.ءوارد یکی از كوجدها مى شد وتامن خودم رابه 
آن كوجه مى رساندم:اثرى ازش نبود.انكار آب شده 
و به زمين رفته بود يا بال در آورده و به آسمان يرواز 


کرده‌بود انفر آخر نیزعین‌همین‌روایت رابرایمان 
گفت. مر د که کارمند بود ومستاصل نشان می‌داد. 
انگار دلش نمی مد از کلانتری خارج شود. شاید فکر 
می کرداگر | نجابماند.زود تر رباینده‌پولی را که حاصل 
سال ها دستر نج و پس اندازش بود. می‌تواند دستگیر 
کند. استوار به سراغش رفت و گفت: نگران نباش 
آقا درس و شمارہ تلقن كه نوش اتا داش 
می کنیم و بهت خبر می‌دیم...! 

مرد که حرفی برای گفتن نداشت. جمله‌ای را که 
چندبار گفته‌بود.تکر ار کرد: به خداپول‌همه پس‌اندازم 
بود... استوار او رادلداری داد که انشاا... دستگیرش 
می كنيم "قبل از این که اعضای آن خانواده‌از کلانتری 
ار وا 
یا ار کف اقا سس گرا وا 
بيدا نشه, ما دیگه نمی‌تونیم ماشین بخریم!" 

پیشانی‌اش رابوسیدم و گفتم: اگردعاکنی 
حتمادزدرومی گیریم اپسرک همراه‌خانواده‌اش 
از کلانتری خارج شدند و من رو به پرسنل کردم و 
باعصبانيت گفتم: "به خدا آدم از این بچه خجالت 
می کشه. می‌دونم همه تون زحمت کشیدین اما بیشتر 
تلاش کنید... همین الان یک برنامه ریزی کنید. من تا 
فردااطلاعات دقیق می‌خوام!" 

مس كرد !عق كلاس عبالشرن رات 
باشه.. به سر نخ‌هایی پیدا کر دیم. اول وقت فردا 
براتون گزارش‌میارم! اینهارا كفت وبه استوار. 
پورهمت و همچنین ستوان فر بد ماموریت‌هایی داد 
كه بلافاصله پیگیرش شدند. 

خوشبختانه محسن فر دا صبح به قولی که داده‌بود. 
عمل کرد و ساعت 4 صبح که جلسه را شروع کردیم. 
بادست پر حرف زد: 

کلانتر. مابه سه نکته جالب توجه رسيد يم....اولاً 
دلیل‌اینکه‌سارق‌همیشه‌خا کستری‌می‌پوشه.فهمیدیم 
چون رنگ خا کستری رو بین جمعیت و توی کوچه‌ها, 
سخت‌تر می‌شه تشخیص داد. دوم اینکه» دلیل اصلی 
که سارق این محله رو انتخاب می كنه. دو ویژگی اين 
ما ای کار رای 
قراردارهزياده ثانياً همونطور که خودتون‌می‌دونین, 
تمام کوچه وپس کوچه‌های این محل به هم راه داره 
وحتی اگر کسی بتونه پا به پای اين "دونده" بدود - که 
تقريباً غير ممکنه_باز هم اون مجال فرار داره چون از 
پس کوچه‌ها میندازه و به خیابون‌های مجاور می رسه و 
به راحتی سوار ماشین يا موتورش ميشه و فر ار می کنه! 
اما مهمترین سرنخی رو که پی دا کردیم. خدمتتون 
عرض می کنم. از ٩موردی‏ که پولشون رو دزدیدن. 
سه‌موردمربوط به بنگاه‌چراغ آبی است؛دوموردهم 
مربوط به محضر اسناد ر سمی يشت میدان است!یعنی 
یک ار تباطی بين اين محضرء اون بنگاه و سارق وجود 
دار با لاح ات كد رارک باس اور 
هم مالک بنگاه‌وهم صاحب محضرءهر دو آدم‌های 
معتبری هستند و هیچ سابقه‌ای هم ندارند.... اماایک 
نکته جالب وجود داره. سرایدار اون بنگاه و ابدارچی 
محضر دو تا پسر خاله هستند که هر جفتشون معتادند 


ون سبو مرح از 


وهر دوهم سابقه دار هستند؛ كمال وایمان که همخونه 
حکم جلب اونارو صادر کنید. با توجه به اينكه معتاد 
هستند, زود مقر میان! 

-حكم جلبشون رو که نمی تونم صادر كنم چون 
هنوز جرمی مر تکب نشدن, اما به عنوان بازپرسی هر 
دورو ميشه آورد اینجا! 

همین کار را كردم وساعتی بعد. استوارو پورهمت. 
اه را ار اور ال قر 
حرفهای بود که کم نیاورد اما ایمان که اعتیادش هم 
شدیدتر بود. بالاخره يس از چند بار "سین جیم, زبان 
اف ار ها مر 
ادامه‌داد: قرار مابافرامرز این ه که‌من توی‌بنگاه. 
کمال‌هم توی محضرءهمين که باخبر میشیم قراره‌یک 
نفر بره از باتك يول بگیره و برای خرید ماشین يا خانه 
بیاد. آمارش رو به فرامرز ميد يم....اوهم تعقیبشون 
می کنه و موقعی که از بانک خارج شد ند. پول رو میزنه 
و شبش مياد سهم مارو میده و... خلاص!" 

وقتی کمال‌هم حرف‌های پسر خاله اش را تائید 
کرد. به محسن گفتم: قبل از اینکه فرامرز از بازداشت 
ار اضرا 

اين بار خوش شانسی آوردیم,چرا که درست در 
ها ها ی ا ا ا 
لوازم منزلش از آنجا بگریزد. محسن جلو در خانه اش 
او را بازداشت کرد! 


فرامرز فقط بيست سال داشت و هیچ سابقه‌ای هم 
نداشت.وقتى اعتراف كرد كه قبلاً قهر مان مسابقات 
دوى آموزشگاه‌های‌تهران‌بوده‌وحالا كارش بهدزدى 

-توالان بايد قهر مان باشى....بااين سرعتى كه 
تودارى... 

خنديد وحرفم راقطع كرد و گفت: "منم چند 
سال پیش همین آرزوروداشتم....حتى برای تيم 
فهميدم بايد حق و حساب بدم تا بتونم عضو تیم بشم! 
من‌هم که پولی نداشتم وحتی نمی تونستم کتونی 
بخرم.... بی خیال ورزش شد م یکی دو سال علاف 
بودم تا اتفاقی با كمال و ایمان رفیق شدم.یک روز که 
پول نداشتیم غذابخوریم. رفتیم رستوران و حسابی 
خوردیم و ابتدا اون دو نفر خداحافظی کردند و رفتند. 
بعد هم من یک دفعه از رستوران زدم بیرون وقبل 
از اینکه کار كران اونجا بهم بر سند از مهلکه كريختم. 
ازاون به بعد بود که با پيشنهاد کمال, قرار شد اونها 
آمار بدن ومن کیف‌قاپی" کنم و.. امروز هم كه 
اينجا هستم! 

يروندههر سه را كامل كرديم وساعتى بعد.در 
ال کب ا ا ار 
یک دستبند قفل بود. انهارابه دادسرااعزام كرديم. 
وقتی داشتند می‌رفتند. محسن زمزمه کرد: 
سارق هم جرم شده! ی 


لا کدامین ستاره و زمین افنادیم تادر 


هه 


أدنجا دكد 


ردي وأعلاقات کی 


© ف درش نچه 


/تماشاکهراز 
سح 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


زهی‌عسق 
زهی عشق. زهی عشق که ماراست خدایا 
جه نغزست و چه خوب است و چه زیباست خدايا 
جه گر میم. جه گرمیم از این عشق جو خورشید 
جه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدايا 
زهی ماه زهی ماه زهی باد همراه 
که جان راو جهان رابیاراست خدایا 
زهی شور, زهی شور که انگیخته عالم 
زهی کار زهی بار که آنجاست خدايا 
ندانیم ندانیم جه غوغاست خدايا 
نه دامی ست. نه زنجیر. همه بسته جراييم 
مولوی 


فردا 
همین فردا 
در زیباترین صبح جهان 
وباحنجرةٌ خسته ات 
مى خوانم 
محمدامين بیات-کرج 


دوباره 
دوباره بامن باش! 
پناه خاطره‌ام 
ای دو چشم روشن باش! 
هنوز در شب من آن دو چشم روشن هست 
اکا 
چگونه بتوان گفت؟ 
هنوز بامن هست 
کجایی ای همه خوبی 
توای‌همه بخشش 
چه مهربان بودی وقتی که شعر می‌خواندی 
چه مهربان بودی 
وقتی كه مهربان‌بودی 
چگونه نفس تورادر حصار خويش كرفت 
توءاى كه سیر در افاق روح می کردی 
چه شد 
چه شد که سخن از شکست می گویی 
تو. ای که صحبت 
فتح‌الفتوح می کردی 


درسوگ اشرف دیناروند 


+ 


تامن از چشم عشق افتادم 
جه کسی می کند د كر يادم؟ 
دارم از دست می‌روم. هیهات 
۱ می رسد یاوری به فريادم؟ 
گرجه ازاده‌ام در اين دنيا 
پای در كل چو سرو آزادم 
می برد سيل غم تمام مرا 
کاش م یآمدی به امدادم 
می رمد شادی از دلم.ای عشق 
0 ناحودم رای دس عم دادم 
IE‏ 
آن زمان در سپیده دم زادم 
تا که آبادم از خرابى خويش 
چون حبابی شد آه بنیادم 
دیدی آخر زياد تورفتم؟ 
ای بهار هميشه در یاد م 
آبين مه رآیین-شیراز 


حمید مصدق 


ساغرعشق 
بی ساغر عشق زند گانی تلخ است 
درجام. شراب ارغوانی تلخ است 
باوصل تو دور زند گانی شیرین 
بی روی تو عمر جاودانی تلخ است 
اکبربهداروند 


مى وحدت 
خوشادلی كه بنوشد می از سبوى محمد 
بیفتد از سرمستی به جستجوی محمد 
کسی که معتکف | ید به پای کوی محمد 
ز تر کتازی دوران شود مصون و بخندد 
هر آن که بسته ز جان دل به تار موی محمد 
هم آفتاب فلک روشن از جمال منیرش 
هم آبروی دو عالم ز آبروی محمد 
شود سحر شب هجران ز یمن مقدم جانان 
چو چشم دل بگشایی به تار موی محمد 
زبان الکن مارابه وصف او رمقی کو؟ 
مگر على بسراید ز خلق و خوی محمد 


امير عاملی-قزوین 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار اگر تاهفت بشماری..." 


سرودة نیلوفر لارى يور اناشر:فصل پنجم 
سنک 
يك لحظه پلک زدم 
و فراموش کردم 
از کدام سمت آمده‌ام 
نه نشانه‌ای بود 
نه عاشقانه‌ای 
جاده در دو سوی ما ادامه داشت 
و من در امتداد هیچ عبوری تو رانمی‌دیدم 
بختم بلند بود یا جاده 
هر جه بود سفر توب رگشتی نداشت 
بی گمان. بختم بلند بود 
باورت نمی‌شود 
چقدر آسوده‌ام 
باورم نمی‌شود 
آن قدر بز رگ شدهام 
که قبل از تو به خودم فکر کنم 
کاری که تو هیچ وقت نکردی 
می توانم روحم رادر آغوش بگیرم 
و آهسته در گوشش 
تبریک بگویم... 
در جاده‌ای که آغاز و پایاتش مبهم است نيز 
اگر خدابخواهد 
باران می‌بارد 
باك كد 
وشايد فقط در کابوس‌های خسته ام 
مردى راببينم 5 
كه حتى نمی توانست. با ا ينه روراست باشد 
كور مهاد رت 
که سنك شده‌ام 


0 بى حبری 
أهوى چشم تو تر سو شدهاست 
موج ابروى تو اخموشده‌است 


راه خود دوش ز من کج كردى 
گفتی از کوی وفا پا نکشم 

نکند دست دلت رو شده است 
من زمستان توراسر کردم 


خارج از داد. ترازو شده‌است 
کوچه لبریز هیاهو شده‌است 
lT‏ 
همدمم شاخة شب بو شده است 
ناگهان رفتی واین بی‌خبری 
دشنه‌ای در دل "دلجو شده‌است 
حسین دلجو -کرج 


قاب با کلماتی چون تاب,ناب و خواب قافیه 
م سود 
# آقای ياور عظیمی -تهران 


شاعر ی رامی‌توان باقت. گر بسشتر مطالعه و 
تمرین كنيد اشعار بهتری خواهید سرود: 
همیشا 

سنك دشمن سس است 


در دست چه کسی باشد 

# خانم رها آذر برزين ‏ كرج 
بیتی از مشفق کاشانی را تقطیع می کنیم: 

به پایت سر نهادم تاسر و سامان من باشی 

به راهت جان فدا کر دم که تا جانان من باشی 
وتان پیت مفاعیسن مفاعیلن مفاعيلن 
مالیا 

به پایت سر -مفاعیلن 
نهادم تا -مفاعیلن 

سر وساما-مفاعیان 
ن‌من‌باشی-مفاعیلن 
به راهت جان-مفاعیلن 
فدا کردم -مفاعیلن 


۳۹ ۹۳ بطلا رس شب 


ريخت به هم 
حس و حال همة ثانیه‌ها ريخت به هم 
شوق یک رابطه با حاشیه‌ها ريخت به هم 
گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید 
آمدی و همه فرضیه‌ها ریخت به هم 
ری کی و کم ود بر 
سرفه کردی و نظام ریه‌ها ریخت به هم 
در كنار تو قدم می‌زدم و دور وبرم 
چشم‌ها پر خون شد. قرنيهها ريخت به هم 
روضة رای و كداز عضة ماراد كن 
سيندها پاره شد ومرثيهها ريخت به هم 
ياى عشق تو برادر كشى افتاد به راه 
شهر از وحشت نرخ ديههاريخت به هم 
بغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند 
دلمان تنگ شد و قافیه‌ها ريخت به هم 
من كه هر گز به تو نارو نزدم حضرت عشق 
يس چرا زند گی ساد ما ریخت به هم ؟ 
اميد صباغ نو 


۵ خانم مرجان شریفیان سابهر 
ل سا تا 
ها ی ل اا 
دوبیتی نه: 

0 

كه سق روك كلاه اجا كرد 

با: 

مسلمانان مراوقتی دلی بود 

15 


زدست كوته خود زير بارم 
که از ال بلندان شر مسارم 
تا تورفتى 
در ميان دفترم کمرنگ شد 
دست‌هایم از تھی سر شار بود 
او ها 
روح و جانم خسته از تکرار شب 
اه 
كاش توباور کنی عشق مرا 
مهر من چون جشمه‌های ساده است 
سال‌ها در دفتر زیبای عشق 
ES‏ 
شيماخوشنان_تهران 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان صميمى رسيد: 
كه تاجانا -مفاعيلن معين دريايى_نورء شبنم فرضى زاده-اردبيلء محمدرضا رنجیر -اصفهان, امير عاملى- 
ن‌من‌باشی =مفاع 5 تهران»طاهر جمشيد زاده-سرابله. »قاسم يهلوان_كيلان .کریم شيخى -نورآباد دلفان 


۱ 


کسی كد ده آدادانی می كو نشد. جهان از اه ده یکی داد می کند 


#در دوسی خر دمند 


/ نوشته‌های ناب 


سنك آسمانى yah00@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه + 
1 البتهباذكرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


خرايا! 
بيايشت آن ينبرهكه وامی‌ش_ودروبه‌روی‌دلم, 
بيا پرده‌هار(کناری بزن, که نورت بتابدبهروى دلم. 
دبا کمک كن که پرو(نه شعرمن بان بگیرد 
كمى هم به فکر دلم باش, مباد[ بمیرد. ثدايادلم 
راکه‌هرشب‌نفس می‌کشددرهو(یت,(گرچه 


شکسته شبی می‌فرستم برژیت! وه ای 


كاش دایم دل ما از تو بلرزد ای عشق. آن دلی کز تو 
نلرزد. به جه ارزد ای عشق عشق ينهان 
#«خوب دقفت کنیم. باهر انتخاب انتخاب دیگری را 
ارت 
“ميان يرواز تا پر تاب تفاوت زیادی هست. پر واز که 
کنی آنجا می‌روی که خودت می‌خواهی پر تاب شوى 


از دست داده ایم 


آنجا می‌روی که آنها می‌خواهند تنها 
نكنم سرزنش ناله که تاثیر نکر دی» گویمش بود 
دلش سنگ. تو تقصیر نکر دی 


هدایتا... راوند - جهرم 
«خدای ام اراببخش که‌در کنار خير ياجارزديمياجا 
زدیم مهدیه-قوچان 
##روى دست شب مانده‌ام. دیگر حتی خواب هم مرا 
نمی‌برد رژان 
با خداداد گان ستیز مکن که خداداده‌راخدایی 


هست رحیمی-بافران 


شسجاع دل گفتی: "شما که اینقد ادعات ميشه که 
سرىءجرابيشتر نوشته‌هایی که جاب می کنی تکراریه, 
لطفا جواب قانع کننده‌ای بدی "زیبای من وقتی تو به 
طور قانع کننده‌ای می گی بیشتر نوشته‌ها تکر اریه. من 
جوابی قانع کنن ده ندارم بدم جز اينكه بازم بكم خیلی 
عجب بال و پری! 

نازنین‌هامدت‌ها پیش گفتم اكه کسی پیام شخصی 
داره‌یک ستاره‌ابتدای‌پیامش بایک سلام بگذ اره‌تا 
زودتر اونها روبخونم و جواب بدم.اماخیلی‌هاشروع 
كردن ابتداى هر نوشته ناب شون یک ستاره وسلام 
گذاشتن و بعد پام رونوشتن, به همین خاطر خواستم 
بكم من حرفم رويس می كير م وقبول می كنم راهی 
براى زودتر ياسخ كفتن به پیام‌های شخصى نیست. 
باستارهوسلام هزينه ييامتون رو بالا نبريد.من 


تسليم! 


بادلت حسرت هم صحبتى ام عست ولى سنق را باجه زبانى به سخن وادارم؟ 


«خوشبختی از آن کسی‌است که‌در فضای‌شکر گزاری 
زندگی کند. چه دنا به کامش باشد. چه‌نباشد.زیرا 
خوشبختی چیزی جز آرامش نیست 
##نوکری كن بر سر كويش بدون منتی, چون که عالم 
تا ابد مدیون نام مادر است خدول 
#ژان وال ژان:مرابرای دزدیدن تکه نانی به زندان 
بردن د وپانزدهسال در آنجاهر روزیک قرص نان 
مجانی خوردم مارشال 
من صبورم اما بی دلیل از قفس کهنه شب می تر سم. 
بی دليل از همه تیر گی تلخ غروب و چراغی که تورااز 
شب متروک دلم دور کند. می‌ترسم 
نسرین فیاضی نیا -در گز 
##بیچاره كل فر وش تنها کسی است که وقتی با گل 
وارد خانه می‌شود. همه غمگین می‌شوند 
Shoin‏ 
#بعضی‌هامی گن رفیق مثل لیموشیرینه» بعد چند 
وقت تلخ میشه»ولی من می گم:لیموشیرین هميشه 
شیرینه تاوقتى چاقو به دلش نزنی 
طهوراسادات حسینی -بند رت ر کمن 
##برای آن كه می‌فهمد هیچ توضیحی لازم نيست. و 
برای آن که نمی‌فهمد هر توضیحی بی‌فایده است 
محمد نیلچی 
تا توانی به جهان خدمت محرومان کن.به دمی یا 
درمی, يا قلمی يا قدمی 
حسن باقری دارانی-شاهین شهر 
##شهریار:ماها: تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی /نه 
مرغ شب از ناله من خفت ونه ماهی پل شکسته 
#«دلیل تنهايى هايم را تازه فهمیدم. وقتی محبت کردم 
و تنها شدم. وقتی بی‌چشمداشت دوست داشتم و تنها 
شدم. وقتی عاشقانه بخشیدم و تنها شدم تادلیل تنها 
بودن خدارافهمیدم حامدساعی‌موچشی-تهران 
##خدايا مگر می‌شود توباشی ومن تنهاو اندوهگین 
باشم ابوالفضل -مرودشت 


نازنینی پیام فرستاده: دیدی آن کب خرمان حافظ 
که ز سر پنجه شاهين قضا غافل بود" بعد دوباره تو 
یه پیام دیگه تصحیح کرده آدیدی آن کبک خرامان 
حافظ که ز سر پنجه سشاهین قضا غافل بود "جالب 
اينكه بعد از دو بار تصحیح شعر شیرین بیچاره حافظ 
مجددامتن روبدون نام وغلط فرستاده,لابد دوماه 
د سكم يست 

آقاى محموداکبری درجه بابت توضيح دقيقى كه 
دادى ممنون هستم كاش همه اینطوری دقيق و با سند 
حرف بزنن, دوستتدارم. 

ليلى م كفتى "همش ميكى ماهى دوتاييام ولی يه 
ييامم جاب نکر دی كه دلم خوش باشه " تصدق دلت 
۱-قرار نیست از هر نازنینی ماهی دو تا پیام جاب كنم 
۲-خیلی از انسان‌های عادل و باوجدان قانون ماهی دو 
پیام‌رورعایت نکردن ۲-تاپیامت بهدستم نرسیده 
جطورى جاب كنم ۴-قربونت جند بار گفتم همراه 
كلايه ييام هم بفرستيد كه نفرستادی! 


0 
الاعات سل ارو ۳۹۶۲ 


كاش بخوانيد تا تکراری نفرستید 
محمودصادقی كيوى: شمع بزم محفل شاهان شدن 
ذوقی ندارد /ای خوش آن شمعی که روشن می کند 
ویرانه‌ای را 
مانلی:وقتی آدم می ميره.دوستش می‌یاد سر خا کش: 
نمی‌تونه جلوش پاشه و حال و احوال کنه, ولی خیالش 


کامران اسماعیلی-زبر آب:جه زیبا كفت مترسک 
وقتی نمی‌شود به سمتت آمد... 


حسن باقری دارانی-شاهین شهر: بهار بود وتو 
بودى وعشق بود وامید.بهاررفت و تورفتی وهر 
جه بود گذشت 

سيدهفاطمه_بابل:باز باران با ترانه.مى خورد بر 
سقف قلبم.باورت شايد نباشد. خسته است اين قلب 
تنكم تلخ و شیر ین. مثل ليلى. مثل مجنون. مثل دریای 
خروشان. مثل امواج يريشان. بی‌قرار بی‌قرارم 

طلار حیمی -آزبافران: یادمان باشد.اعتماد المثنی 
ندارد 

سوشيانس مشهد: در آرزوهایت مراجایی بده 
چون من در زیباترین دعاهایم تورایاد می كنم 

على اصغر عیسی نژاد -نکا: هر گز فراموش نخواهی 
شد چرا که هنرت مهربانیست. يس ياس بدار هنرت 
را که شایسته هر کسی نیست 
غلامرضانیرودل:ما ریوبار گس:به خوبی می‌توان 
درک کرد چراتمامت خواهان‌به ثارداستانى بد بينند 
و آنها رابرنمی‌تابند. رهایی از خود فعلی و تبدیل شدن 
به دیگری, حتی در خیال, راهی است برای رهایی از 
بردگی و يذيرفتن خطر آزادی و... 

کامران اسماعیلی -زپراب: قطار راهت رابگیر و برو 
خان‌دایی:صندلیت را كنار صندلی ام بگذ ار همنشینی 
با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها 

معصومه سقائم شهر:بی وفایی كن وفايت می کنند باوفا 
باشی خیانت می کنند. مهر بانی كرجه راز عاشقیست. 
مهربان باشی رهایت می کنند 

شکلات تلسخ: دلم گرفته همانند پرن ده‌ای که به 
دانه‌های تله خيره شده تا چگونه زند گی کند. گر سنه 
و آزاد یا سیر واسیر؟ 

حسین کوی بهروزی:بی‌درنگی و تنهایی روزهایم را 
با مدادرنگی‌های ياد تو رنگ می‌زنم 

برو بچ کامپند-خرمشهر: مثل قالی نیمه تمام به 
دارم کشیده‌ای یا ببافم.یابشکافم.اول و | خر به پای 
توا 

| تشنشان: باد می‌وزد. دیوار می‌سازی يا اسياب 
کنت: انسان‌ها راببخشید, نه براى اينكه آنها لايق 
بخششند. بلكه چون شما لايق آرامشيد 

بيقرار يرستو: زند گی اكر هزار بار ديكر بود.بار ديكر 
تو بار ديكر تو 

الهام نورى:مى كويند سه جيز زاده عشق نیست. 
جدایی. سفر فراموشی, ولى آن زمان كه تومراتنها 
كذاشتى وفراموشم كردى لحظه لحظه عاشقت 
شدم 


جدولها زيرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱ -بختک -مایعی مترشحه از 
کبد_طعام ۲-پریش ان و شتابزده 
-لانه حیوانات ۲ -تهی -ساختمان 
-شالوده-من و شما ۴ -فرش - 
برادر در تلفظ مشهدىها_كار لازم 
و ضروری -توانایی» زور ۵ -جوانمرد 
صفت -بندری در بوشهر - گیشه 
۶-تارمی چوبی يا فلزی -دروازه 
حرف صريح -اسب بار کش ۷- 
فال نیک - آستانه -راندن مزاحم - 
نزد. نزدیک ۸- گندم سوده -نزادها 
-_درخشنده ٩‏ - کلمه‌ای به جهت 
آگاه كردن کار بچه‌ها -فریاد دیو - 
وى-غذاى آبکی ۱۰-پرنده خوش 
الحان -زبان باستانی مردم ایتالیا -از 
رنگ‌های اصلی ۱۱ -شهر نیر وگاهی 
شمال_جديد_از شهرهای استان 
کرمان -حمله, هجوم ۱۲ - کجی - 
عدد ورزشی جنس مونث رام 
١‏ -از ماکیان-پرواز كردن 
رشته فرنكى ۱۴ -اشاره به نزدیک 
-میوه‌ای شبيه گوجه سبز -مهم تر 
-بى سواد ۱۵ -نوعی گل _حيوان 
حيله گر -پیش‌رفتگی خشكى 
دريا-حرف تصديق آلمانى ۱۶با 
دليل وبرهان -مکانی برای تفريح و 
بازی ۱۷ -فکر یا عمل تردید امیز - 
نام تعدادی از پادشاهان کشورهای 
ارويايى ‏ يشيمانى 


عمودی: 


- -نوعى سیستم مخابراتی آنالوگ - پرنده ترازو‎ ١ 
جزیره‌ای در جنوب ۲-تمول, مکنت-قنات ۲-حرف‎ 
همراهی _خداحافظ -گنج‌دار معروف -درخت انگور‎ 
۴-فراخی-شهرها-هر گز -تصدیق انگلیسی -پول‎ 
حرام ۵-نام دیگر رود تاتائو-بیگانگان-سرو کوهی‎ 
۷ ۶-موزیک نظامی -بخیه -چهره-محصل حوزه‎ 
- -سیاره ناهید -صداقت -مجنون ۸ صف زار‎ 
- -مروارید درشت‎ ٩ حشره‌ای از راسته نا زک بالان‎ 
درخت زبان گنجشک -بیماری مهلک -سودای ناله‎ 
-سنگریزه ۰ ۱-شهر دینی هندوان -دزد مسافرها‎ 
-۱۲ -روزگار 11-مركز تايلند_افترا-نوعى فعل‎ 
طریق -مرض -پول ژاپن -بخشنده ۱۲ -وهم -اسب‎ 


| جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


اصیل و خوب-سوغات ۱۴ -دریاجه‌ای در کشور 
همسایه-آش-پرنده زیبا_نصیب-سگ آبی ۵= 
رودی در اروپ ]ماما _جمع ولى _حر ف انتخاب ۱۶ 
-آفريده_منس وب به ابریشم ۱۷ -قلعه‌ای کوچک 
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آن دسته از خوانند كان ى که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد ويا 
انتقادی دارند مى توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


اطاعات کی ارو ۳۹۶۲ 


آزبین عزیزانی كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمایند. يك نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم مې گردد.البته به شر طى که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست يست سفارشی شود. 


كنايه از فرد 
خيلى دانا 


جدول سودوکو ۳۶۴۲ 
د اتا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهيد که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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بيست اختلاف در تصوير جادوگر 

این جادو گر بدجنس در حال درست كردن یک اكسير جدید برای ‏ 
اجرای نقشه‌های شوم خود است. اما در ميان دو تصویری که از این صحنه | 
تهیه شده و در یک نگاه كاملا یکسان به نظر می رسند. بيست اختلاف وجود ‏ 
دارد كه از شما مى خواهيم آنها را پیدا كنيد. ا 
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١ك‏ خر سند و ر صاداشی ١‏ ند ی به د لخو اه می سباو ی 


شکلبای پنبان در تصویر مسابقه اتومبیلرانی 
حيوانات با اتومبيلهاى خود مشغول مسابقه هستند. اما در اين تصوير زيبا ۱۲ شكل ديكر 


نيز ينهان شده‌اند. براى يافتن آنها كافى است به شكلهايى كه ما به همراه اسامى شان برايتان 
آوردهايم نكاه كنيد و آنها را در تصوير اصلى بيدا كنيد. 


چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


در میان اين نقاط واعداد به‌هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است.برای بيدا كردن آن کافی است نقاط را 
به تر تیب از شماره یک تا صد با خط مستقیم به هم وصل كنيد يس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 
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نقطه به نقطه 


اب 


صبا اديب co‏ 2100 ۸060 5202 


ازخوانند گان قديمى مجل ه اطلاعات هفتكى 
هستم. هربار كه يك سر گذشت را می‌خوانم. 
برابتان دعامى كنم جقد رخوباست كداز آفتهاء 
ضربه‌هاو آسيبهاى جبران نايذيرى كه زند گی‌های 
مشترک راازهم می‌باشد. می‌نویسید. جقدر خوب 
است نوشتن سر كذ شت زند گی زنان ومردانى كه بنا 
رابر راستی ودرستى نگذارده‌و شاهد ويران شدن 
کانون زند گی‌شان بوده‌اند. خانم ادیب!اگر برایتان 
مقدور است سر گذشت زند گی مرا نیز بنویسید. من 
كناهكارم و عذاب وجدان روز وشبم رایکی کرده 
است. شاید جاب سر كذ شت زند گی من و اشتباهاتی 
که کر ده‌ام. سبب شود مردانی که قدم در چنین راهی 
گذاشته‌اند. به خود بيايند و تاقبل از اینکه دير شود. 
راه درست را انتخاب کنند و به ندای وجدان خويش 


-هيلداخانم!همين حر فار ومی‌زنی و اینطوری 
روی مخ من راه‌میری که دلم نمی خواد بعد از شر کت 
يامو بذارم خونه. هر چی دلت می خواد میگی. هر 
وصله‌ای که دلت می خواد بهم می‌چسبونی و اونوقت 
میگی چراازم دور شدی و بینمون فاصله افتاده! 

هیلداخواست چیزی بكويد اما بابیرون آمدن 
دختر کوچکمان از اتاقش, ترجیح داد سکوت کند 
وحرفی نزند. بيدا بود بغض بدجوری راه گلویش را 
بسته است.بادخترمان که حرف می‌زد. صدایش 


می‌لرزید. با اوقات تلخی چایم را نوشیدم وروی مبل. 
روبروی‌تلویزیون ولوشدم. "نازی "دست بر دار نبود. 
بارها به او تذ کر داده‌بودم که وقتی در خانه هستم؛ 
نه پیام دهد ونه تماس بگیر دام امگر حرف توی 
گوشش می رفت؟ به‌بهانه این که دلش برام تنگ 
شده‌پیام می‌داد وتماس می گرفت. من هم اين جور 
مواقع مجبور بودم برای هيلدا فيلم بازی كنم که از 
کارمندان شر کت بودند و کار اداری بود و...هر بار 
چشمان بارانی اش نگاهم می کرد. گوشی‌ام راروی 
سکوت گذاشتم. به بهانه کمک كردن در چیدن میز 
شام به آشيزخانه رفتم و آرام در كوش هیلدا زمزمه 
کردم: "توروانى هستی. مخت تاب بر داشته. جرابه 
زن مردم تهمت می‌زنی و میگی با اون در ار تباطم؟ 
اون بیچاره‌پاک ومعصومه. زن خوبیه. اين را که 
گفتم» بغض هیلدابی‌صدا شکست. از ترس اينكه 
مبادادختر مان اشکهایش راببیند. فوری به صور تش 
آب زد ومشغول کشیدن غذا شد. سال‌های اول 
ازدواجم ان یابهتر است بگویم قبل از آمدن نازی, 
وقتی‌اشک‌های‌هیل دارامی‌دی دم.جگرم آتش 
که می‌خندید.حس می کردم دنیااز آن من است. 
حالا یک سالی می‌شد که دیگر خنده و كريه واخم 
از ترس اينكه در ميان فامیل و همکاران آبروریزی 
راه نیفتد و موقعیت شغلى و اداری‌ام رارکت 
ندهم. همچنان هيكدا را تحمل می كردم وگرنه دلم 
می‌خواست خیلی زود از او جدا شوم و با نازی. زنی که 
مرامى فهميد و در کم می کرد ازدواج کنم. 


اد اد عاو 
که که کر 


من‌وهیلدادر دانشکده‌باهم آ شناشدیم.د یوانه‌وار 
یکدیگر رادوست داشتیم. بعد از تمام شدن درسم 
در یک شر کت مشغول به کار شدم و به خواستگاری 
هیل‌دارفتم. پدرش مخالف بود.می گفت: "د خترم 
توی خونه من لای يرقو بز رگ شده. توی ناز و نعمت 
بوده. تونمی تونی براش يه زند گی مرفه فراهم کنی. 
نمی‌تونم اجازه بدم با این ازدواج دخترم سختی 
بکشه." هیلدا برای رسیدن به من پافشاری کرد.من 
نيز تلاش کردم به هر طریقی شده رضایت پدرش را 
جلب کنم. پیر وز مید ان من وهیلد ابوديم. به يدر هیلدا 
قول دادم تمام تلاشم رابرای در رفاه بودن دخترش 
بکنم وه ركزاز كل ناز کتر به اونگویم. ما زندگی 
مشتر کمان راباعشقی که زبانزد دوست وفامیل و 
آشنابود. آغاز کر دیم.هیلدا پابه پای من» دوشادوش 
من کار می کرد تامشکلات راپشت سر بگذاریم و 
زند گیمان راسروسامان‌بدهیم.نازی, خواهر زاده 
مدير عامل وصاحب شر كت بود. او از شهر ستان به 
تهران آمده و قرار بود به عنوان حسابدار شر کت 
مشغول به کار شود. نازی زن جوان و خوش قیافه 
وسربه‌هوایی بود. بیش از همه کارمندان شر کت. 
دور و بر من می‌پلکید و به من توجه داشت. هر چند 
سرم به کار خودم بود اما کنجکاو بودم بدانم در سر 
نازی‌چهم ی گذرد و چرااینقدر توی نخ‌من است. 
کم کم صدای هیلدا که از رفتار و حرف زدن صمیمانه 
نازی بامن شاکی بود. بلند شد. می گفت: "اين زن 
مشکل‌داره.بهش رونده‌اصلاً! هیلداذهنیتی کاملاً 
منفی نسبت به نازی داشت. می گفت: "اين زن از 
شوهرش طلاق گرفته تابه زندگی دیگران آتیش 


بندازه!" و من هربار از نازی دفاع می کردم ومى گفتم: 
"انقدرشکاک نباش و تهمت نزن.اون بیچاره‌با همه 
کارمنده اصمیمی رفتار می کنه. منتها توچون بهش 
حساس شدی فکر می کنی فقط با من اینطوریه! این 
حرف‌هارابرای آرامش خاطر هیلدامی‌زدم واين در 
حالی بود که خوب حس کرده بودم نازی در پی اين 
توجهاتش به من.هدف و قصد و نیتی دارد. نیتی که 
سه ماه پس از ورودش به شر کت بر زبان آورد. او در 
یک فرصت مناسب. به قول خودش حرف دلش را 
زد و گفت: "من عاشق نجابت و شخصیت شما شدم. 
از اون زن‌هایی نیستم که چشم به شوهر اين و اون 
من توی ازدواج اولم از اونجایی که از روی احساس 
تصمیم گرفتم. خیلی زود شکست خوردم. به همین 
خاطر از همه مر دا متنفر بودم تااینکه شمارو دیدم. 
بذارین خیلی روراست ورك حرفموبزنم.راستش: 
دلم می‌خواد همسر شما باشم. نمی خوام جای هیلدا 
روتوی قلب و زند گیتون بگیرم. فقط می‌خوام يه جای 
کوچیک توی قلبتون متعلق به من باشه. اگه منو به 
عقد موقت خود تون دربیارین بهتون اطمینان میدم 

با شنیدن حرف‌های نازی كم مانده بود از تعجب 
شاخ دربیاورم.راستشدلم براىاين همه توجه 
و حرف‌های قشنگ ضعف کرد اما به روی خودم 
نیاوردم. با قاطعیت به نازی گفتم هیلدارادوست 
دارم وهر گزبه اوخیانت نخواهم کرد. پس از آن 
سعی می کردم با نازی برخوردى نداشته باشم. وقتی 
به اتاقم می آمد. محلش نمی گذاشتم وسرد بر خورد 
می کردم. همان روزهابود که ارتقا گرفتم‌وشدم 
معاون مدیرعامل. نازی برایم پیام فرستاد که: "حالا 
باورت شد چقدر دوستت دارم؟ اين ترفیع شغلی 
ببه‌خاطر من بود عزیزم. من از داییم تقاضا کردم 
این لطف رود ر حقت بکنه." يس از آن حقوق و 
مزايايم تقریبا دوبرابرشد. ذهن‌هیلدا حسابى بهم 
ريخته بود.هر چند نازی این راحس کر ده و جلوچشم 
هیلدا همچون سابق دور و برم نمی‌چر خید. هیلدا 
هنوز هم نسبت به آوبدبین بود. نمی خواستم خوره 
شک و تر دید بیش از این روح و روان هيلدارا آ زار 
دهد.بنابراین به او گفتم: آدیگه نیازی‌نیست کار 
کنی. حالا که از نظر مالی مشکلی نداريم يس بمون 
توى خونه وبه دخترمون برس!"هيلدا بانارضایتی 
پذیرفت و خانه‌نشین شد. در نبود هیلداء میدان برای 
جولان دادن نازی باز شد. زبان ریخت. هد یه خرید. 
خودشیرینی کر د. خلاصه آنقد ر جلو آمد تابالاخره 
مرادلبسته خود کرد. نازی کلام گرمی داشت. چنان 
باعشق از ایند هحرف می‌زد که کم کم باورم شد فقط 
در كنار او خوشبختی حقیقی را به دست خواهم کرد. 
نازی قلب و ذهن مرا رااز أن خود كرده بود. وقتی به 
خانه می‌رفتم. حال و حوصله حرف زدن با هیلداو سر 
و کله زدن‌با دخترم رانداشتم.عشق نازی در قلبم 
دیگر جایی برای دوست داشتن هیلدانگذ اشته بود. او 
رابه عقد موقتم در آوردم.خانواده نازی در شهر ستان 


زندگی می کر دند و او نمی خواست حتی دايىاش از 
ازدواه موف اا ااانا 
کارا ا در کدی کت هی که 
اینطوری نصفه نیمه مال من شدى هم از سرم زیاده!" 
پس از ازدواجم با نازی, به بهانه ماموریت‌های کاری 
مسافرت رفتن‌هايم بانازی شروع شد.اوبانگاهش: 
با کلامش مراجادو کرده‌بود. آرامم می کرد. دلم 
دیگر هیلدارانمی‌خواست. فقط نگران موقعیتم 
بودم وگرنه لحظه‌ای برای طلاق دادنش درنگ 
نمی کر دم.هیلدا که حسابی به من شک کر ده‌بود. 
يك شب موبایلم را کنترل کرد و پیام‌های نازی را که 
فراموش کرده‌بودم پا کشان کنم.دید. حسابی دلخور 
و ناراحت شد. می گفت: چرااین کار رو کردی؟ 
مگه‌من از نازی چی کم دارم؟ آن شب دعوای 
شدیدی بين ما در كرفت و من برای محق جلوه دادن 
خودم: جریان رابا برادر هیلدا در میان گذاشستم واز 
او خواستم با خواهرش صحبت كند تازند گی رابا 
شک وتردیدهایش برایمان جهنم نکند. انقدر نزد 
برادر هیلدامظلوم نمایی کر دم تابی گناهی‌ام راباور 
کرد.هیلدا که دوست نداشت کسی از مشکلات و 
مسائل خصوصی ما باخبر شود. می گفت: خجالت 
هم خوب چیزیه, چرامی خوای به جای قبول اشتباهت 
اون رو توی بوق کنی؟ " يس از آن هیلدادیگر حرفی 
درباره نازی نزد و عقب‌نشینی کرد امامن مدام در 
پی‌فرصتی بودم که بهان ه ای از اوبگیر م و دعواراه 
بین‌دازم. با وجود نازی, هیلدا ديكر برایم غیر قابل 
تحمل شده بود. 


-داییم.در حق مادرم وما خیلی ظلم کر د.ارتی 
رو که بايد به مادرم می‌رسید. از چنگش در ورد و 
واسه خودش کار وبار راه‌انداخت و شد کسی.نبین در 
ظاهر بهش احترام میذارم و قربون صد قهش میر م. 
پاش بيفته دلم می‌خواد از زند گی ساقطش کنم. دلم 
می‌خواد همچین ز مین بخوره که نتونه از جاش بلند 
شه.ببین کی بهت گفتم:اگه یه روز از عمرم مونده 
باشه.اون روز سهم‌الارث مادرم رواز حلقوم داییم 
می کشم بیرون! 

نازی بارها این حرف‌ها را برایم زده‌بود. چه 
می‌داشستم برای انتفام گرفتن از دایی‌اش مر بازيجة 
قرار داده؟ جه می دانستم من طعمه‌ای هستم برای 
رسیدن به‌هدفش ؟ جه می دان نستم دراین میان. 
اين من هستم كه قراراست از زند گی ساقط شوم ؟ 
سوعاستفاده كرد و تمام پول‌های مفقود و حساب‌های 
را كنار کشید. اصلاً نفهميدم نازى از کی دست به كار 
شده فقط وقتى به خودم آمدم كه به جرم اختلاس 
راست شدن شر کت به خودم افتخار می کر دم. غافل 
بودم از اینکهبااعتماد به ن ازی دارم كور خودمرا 
می کنم. حماقتم کار دستم داد. بار بدهی‌های شر کت 
روی دوش من افتاده‌بود. نازی‌انگار دود شدهو به 
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آسمان رفته بود. تازه‌دلیل آن همه محبت و توجه 
رامی‌فهمیدم. از اينکه اجازه داده‌بودم مرابه عنوان 
طعمه برای بازی کثیفش انتخاب کند. حالم از خودم 
بهم می خورد. خانه وماشین وهر چه‌داشتم رافر وختمو 
بخشی از بدهی‌هایم راپرداختم.دیگر نمی‌دانستم جه 
كنم. دستم به جایی بند نبود. در آن وانفساء يدر هیلدا 
به فریادم رسید. مابقی بدهی‌هایم راپرداخت و مرااز 
زندان بيرون آورد. روزی كداز زندان آزاد شدم» پدر 
هیلدابه دیدنم آمد و گفت: "خیلی اصرار کردم هیلدا 
ازت جدابشه اما قبول نکر د. كفت شوهر مو دوست 
دارم و هیچ وقت ازش جدانمیشم مخصوصاً حالا که 
شکست خورده و فهمیده اشتباه کرده. درسته توی 
اين مدت برای اينكه ازت خیلی ناراحت بود نیومد 
ملاقاتت اماهر لحظه به ياد تواشک ريخت و گریه 
کرد.راستش, با نامردی که در حق دخترم کردی: 
دلم می‌خواست اونقدر توی زندون بمونی تا بپوسی 
ام ادلم نیومد. فقط به خاطر هیلدا که نمی خواست 
بچه‌ش پدرش رو پشت میله‌های زن دون ببینه!" 
آری.اینگونهبود که باسوء‌پیشینه کلاهبر داری و 
یک دنیاشرمند گی از زندان‌بیرون آمدم‌امااین 
ان ار 


-مردحسابی. دوهفته‌ست از زندان اومدی 
بیرون. چرانمیای دست زن و بچه توبگیری ببری؟ 
نکنهانتظار داری‌هیلدا بیاد به دست و یات بیفته و 
التماست کنه؟! 

سیگاری آتش زدم ودر جواب برادر هیلدا 
گفتم: "روم نميشه توی چشمای هیلدا نگاه کنم. هر 
چی‌داشتم. خونه وزندكى و ماشین و... همه از دستم 
رفت. شدم به مرد اس و پاس که توی هفت آسمون 
يه ستاره‌هم نداره. همه اینایه طرف شر مند گی از 
هیلداء بد تر از همه چیز | زارم میده.من در حقش خیلی 
وبدى که درحقت کردم روف رآموش كن وبیامثل 
یکی دو سال اول ازدواجمون توى اتاق طبقه بالای 
خونه پدرم زندگی کنیم؟ 

"ای كاش برای شروع دوباره‌باهیلداامروز وفردا 
نمی کردم!ای كاش غرورم را زیر پامی گذاشتم واز 
او می‌خواستم مر اببخشد و یک فرصت دوباره‌برای 
جبران خطاهایم به من بدهد. دو. سه روز از دیدارمن 
وبرادر هیلدامی گذشت که خبری به گوشم رسید؛ 
خبری که باورش سخت ونفس كير بود! هیلدا که 
حرف‌های مرا از برادرش شنیده بود. برای دیدن من 
به خانه پدرم مىآمد که هنكام عبور از خیابان. یک 
اتومبیل به او می‌زند و... 

اين روزها پشیمان و شرمنده‌ام. غم عالم بر دلم 
ستكينى می کند باایفکه دوسال از ل 
آن‌تصادف می گذ رد اماهنوز نتوانسته‌ام باور كنم 
او دیگر در این دنيانيست. من اورا آزرده‌ودربدر 
کردم وبابت هیچ کدام از بدى هايم حتی عذرخواهی 
هم نکر دم. پشیمانم اماصد افسوس که این پشیمانی 
و شرمندگی او را زنده نمی کند! 


أن 
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کار گردانان مستند کبريزک 


پیروز کلانتری 


درمواجهه‌بااینفیلمبرایم الب بود که بدانم‌شما 
بایک موضوع کلیشه‌ای چطور رفتار کر دید. کلیشه‌ای 
بداين معنا که اسم کهریز ک هميشه بانوعی حس 
ترحم و دلسوزی همراه بوده و یاد آور آدم‌هایی است 
جه میانسال, چه معلول که بستگانشان مستولیت 
نگهداری از آنهارانپذ یرفته ورهایشان کر ده‌اند. 
اما فیلم‌های شما به نظرم اين پیش فر ض هارا عوض 
مى كند. جطور به جنين نكاهى رسیدید؟ 

پیسروز كلانترى :فكر می كنم دو مولفه به هم كره 
خورده است. یکی اينكه خود ما وقتى سراغ موضوعى 
انسانی می‌رویم. طبیعتاً شاید خیلی دنب ال تلخ نگاه 
مادر جستجوی زند گی بودیم. نکته بعدی واقعیت خود 
آسایشگاه و نوع توجه ورسید گی به اين آدم‌ها بود كه 
باعث شد با چنین نگاهی به ماجرابپر دازیم. یعنی همان 
شعار کهری زک که می كويد «اینجاجایی برای زنده 
ماندن نیست.جایی برای زند گی كردن است»دراین 
نگاه‌تاثیر گذار بود. به نظرم اين دونکته باهم گره خورد. 
به اضافه اينكه خود سفارش‌دهنده که به واسطه هومن 
مر تضوی‌وبهمن کیارستمی باماار تباط گرفت.انتظاریا 
کاربرد ويزلى برای اين فیلم تعریف نکرده بود . 

بله.این خیلی برایم عجیب بود که‌نهاد 
سفارش‌دهنده هیچ سفارشی در ساخت فيلم 
نمىكند . ١‏ 

بنی‌اعتماد:شاید اكر نهاد سفارش‌دهنده‌با آن 
تعبیر همگانی که از سفارشی بودن وجود دارد. منطبق 
بود ماقبول نمی کردیم و آنهاهم سراغ آدم‌های 
دیگری می‌رفتند ولی مااين ازادی عمل راداشتیم 
که بر اساس نگاه‌خودمان فیلم بسازيم. این هم به 
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نظرم هوشمندی کسانی بود که ايدهاين کار راداشتند. 
مثل هومن مرتضوی یا آقای حسکاک. چون گر قرار 
بود به شكل صرفاً پروپاگاندافیلم رابسازيم. طبعاً 
نمی‌توانست انعکاسی در ذهن مخاطب داشته باشد. 
امادر مورد نگاه که پر سیدید. بايد بكويم بی‌مهری به 
او كد ف اا 
وجود دارد اماهيج يديدهاى در جهان نيست كه فقط 
بشودازيك زاويه به آن نگاه كرد. بهترين راه برای 
فكر نكردن. به همه جيز کلیشهای نگاه كردن است و 
سالمندی‌هم به همین تر تیب.اما زوایای ديكرى هم 
وجود دارد که مى شد به آن نكاه كرد. خوشبختانه اين 
وحدت نظر بين ما قبل از شروع کار وجود داشت كه 
به دنبال زند گی باشيم. 

امير يوسفى :دراين ماجراجيزى که به نظرم 
خيلى جالب آمد. اين بود كه مسئولان كهريزك به ما 
می گفتند فقط بخش‌های مختلف رانشان شما مى د هيم 
و خود تان سوژه راانتخاب كنيد. دنبال تبليغ هم نيستيم 
وفقط می‌خواهیم آسايش كاه كهريزك رانشان مردم 
دهيم.اين برای من خيلى جالب بود كه موسسه‌ای 
مثل كهريز ك با ان قدمت كه سابقه ساخت چندین 
فیلم راهم داشت. خودشان به‌این نگاه رسیده‌بودند 
که صرفاً ساخت فیلم تبلیغی و معرفی مستقیم کافی 
نیست. امیدوارم بقيه سازمان‌ها و نهادها هم به اين 
نتیجه برسند. چون أن وجه تبلیغی که در نهایت بايد 
دریک تیزر ۰ ۲ ثانیه‌ای تعریف شود. وقتی به یک فیلم 
ا ال د الها جوزت قي واا 
به همه فیلم‌هایی كه به سفارش موسسه کهریز ک 
لای ا ا د ارا کا 
محصوصضا ار شیر مستندی که د ری کر نه کا ین 
وکا یا او وها اما ار 
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مسئولان کهریزک نكاهى غير تلويزيونى داش تند و 
نمی‌خواستند موضوع فقط منحصر به اين باشد كهاين 
سالمندان و معلولان مظلوم و رها شده‌اند و فیلم‌های 
اشک آوری‌ساخته شود که بیشتر به حرف‌های 
خاله‌زنکی پهلو می‌زند و خوشبختانه در پیشنهادی که 
به ما شد چنین چیزی وجود نداشت. 

خانم بنی‌اعتماد.در اتاق‌شماره ۰۲ ۲ "منتظر بودم 
ه رکداماززنانیرا که شمابا آنهاوارددیال گ‌می‌شوید 
پارویشان زوم می کنید. یک سابقه يا بک گراندی 
هم داشته باشد یابه من نشان داده شود. شاید این 
توقع به خاطر تصوری است که هميشه از سینمای شما 
داشته‌ام. اینکه هیچ وقت از كنار اين آدمها به ساد گی 
عبور نکر ده وهميشه آنها را بدون هیچ قضاو تی برای ما 
روایت کرده‌اید ولی اين بار به نظرم فقط می‌خواستید 
آنها را به ما نشان دهید. چرا؟ 

بنی‌اعتماد: اتاق ۲۰۲ اصلاً متکی بر شخصیت 
نبود. یک موقعيت بود وازدل آن موقعیت. طرح 
يك نگاه ريخته شد. آن نگاه مشخصاً نگاه خودم بود. 
E‏ 
که ضمناً فیلمس از هم هست. یعنی می‌خواهم بگویم 
اگر من فیلمساز نبودم و کس دیگری قرار بود باشد. او 
شخصیت اصلی فیلم می‌شد. اوباد غد غه نگهداری از 
مادرش روبروست ودختری‌هم دارد. پس آدمی است 
که‌دونسل رادرپس وپشت خودش دارد. مهم اين 
بود.هر کدام از این ادمهاء زنان تنهایی بودند که صبح 
تاعصر به آنجامی آمدند و بعد برمی گشتند وقرار نبود 
فقط دنبال نشان دادن تصویری از گذشت عمر بود. 

آقای امیر یوسفی.این هملتی که بيدا کر دید خیلی 
هملت عجیب وغریبی است. کاری که آقای بختیاری 


باهملت کرده به نظرم حداقل تصویر و تصور هملت را 
برای هميشه در ذهن مخاطب عوض می کند. 

امير یوسفی: بايد اعتراف كنم نكاه اولیه‌ای که 
من به آسایشگاه کهر یز ک داشتم. خیلی تلویزیونی 
بود! يعنى فکر می کردم یک سری سالمند و معلول 
غمگین هستند كه ما بايد برويم از نهافيلم بسازیم. 
هميشه هم از بچگی ياد كرفتهايم وقتى مى رويم بازدید. 
آخرش بايد يك انشاء توصیفی هم بنويسيم! ولى وقتى 
به آنجارفت و آمد کردم.یک بار از خودم يرسيدم 
خب حالا آنها به ما چطور نگاه می کنند؟ شاید از نظر 
آنهاءما] دمهاى عادی وافسرده‌احوالی بودیم که 
ام ده بودیم از آنها فیلم بسازیم ولی حالا با دنیای 
متفاوتی روبروشده‌ايم. یک شور وحال و زند گی در 
آنجاجریان دارد که آدم فکر می کنداگر این افراد - 
به خصوص معلولین -در آسایشگاه نبودند. آیااین 
اتفاقات برایشان می‌افتاد؟ مخصوصاً آقای بختیاری 
که بامشکلات زیادی روبروست. يعنى تمام عضله‌ها 
از کار افتاده و دست ويا کار نمی کند و حتی عضلات 
نابین‌اهم هست.این دوراباهم تر کیب كنيد ببینید 
اتفاق به مرور برايش افتاده به نظرم اين دردناک ترين 
موقعیت برای یک انسان است. شاید نگاه طنز من در 
دلسوزى بی‌مورد وترحم نداشتم. اين ادم در اوج 
ناتوانی جسمى دست به انتخاب "هملت"مى زند 
كه شايد در نگاه اول برای او شخصيتى كاملاً دست 
نيافتنى است. شايد خود آقاى بختيارى می‌خواست 
ومی‌توانست سراغ شخصيتهاى ديكرى بر ود اما 


می توانيد هملت رابا چشم‌هایی نابیناو دست وپایی بی حر کت تصور كنيد كه بهتر از هر كس دیگری نقشش رابازی 
می کند ؟ می توانید تصور كنيد که رخشان بنی‌اعتماد در اتاق شماره ۲ ۲۰ سالها بعد جه خواهد کرد؟ می‌توانید به 
تماشای آدمی بنشینید که روزی شش فلاسک چای می‌خورد و مرگ رادو بار جواب کرده است؟ يامى توانيد آدم‌هایی 


راببینید كه روی ویلچر. لبیک گویان به زیارت کعبه نماد ین می‌روند؟ 


اگر تصور تان از آسایشگاه کهر یز ک.مکان غم‌انگیزی است که در آن آدم‌هانومیدانه به انتظار مر گ نشسته‌اند. 
فیلم ‏ کهر یز ک.چهار نگاه" شمارا شگفت زده می کند. چون چهار کار گر دان سازنده این فیلم به شما نشان می‌دهند که 


آنجااصلاًازاين خبر هانیست وبه قول محسن امير یو سفی»چه بسابه نظر آنهاما آدم‌های افسر ده‌ای باشیم که نومیدانه 


منتظریم اين اميد لعنتی روزی تمام شود. با رخشان بنی‌اعتماد. پیر وز کلانتری و محسن امير یوسفی در غیاب بهمن 
کیارستمی, بيرامون مستند ‏ کهریز ک» چهار نگاه" كفت و گویی کرده‌ايم که می‌خوانید : 


برای من تر کیب اين دو مهم بود. به نظرم یک وجه 
دیگری از توانایی اين آدم رانشان داد.ماهمیشه 
هملت رادر قامت لا رنس اولیویه انگلیسی ویااینو کنتی 
اسمو كتونوفسكى روسی دیده‌ايم. شاهزاده‌ای رعناو 
متفکر و مرددو کمی افسرده که حر ف‌های حکیمانه 
می‌زند. ولی در جریان فیلم "همل تدر کهریز ک ".همه 
رنگ می‌بازد. فراموش می کنیم که آن هملت با شکوه 
راالان کسی بازی می کند که حتی عضلات صور تش 
رانمى تواند تکان دهد. 

یک نکته‌ای که در شب افتتاحیه فیلم مطرح شد. 
خودداری تلویز یون از پخش تيزرهاى تبلیغی این فیلم 

امير یوسفی:برای چند فیلم دیگر در كروه هنر و 
تجربه هم اين مشکل پیش آمده است. 

بنی‌اعتماد:دلایلی که تلویزیون برای عدم پخش 
تيزر دارد. می‌تواند مختلف باشد. گاهی اسم سازنده 
فیلم. گاهی کاراکترهایی که در فیلم دخیل هستند. 
بازیگران ممنوع التصوير ...همه باعث مى شود که 
يك تیزر پخش نشود. البته در مورد خودمان هم 
نمی‌دانم چرااین اتفاق افتاده‌امااینن بحثی طولانی 
است.این حرف‌هابحث تازه‌ای‌نیست وتا زمانی که 
حاکمیت مصلحتی و جناحی به جای حاکمیت قانون 
وجود داشته‌باشد. ما در همه زمینه‌ها به این تضاد و 
تناقض برمی‌خوریم. آ دم هم انتقادش رامی کند ولی در 
نهایت می‌بینیم آنقدر تعدد نهادهای تصمیم كير نده 
در مملكت وجود دارد که گاهی فکر می كنم پخش 
شدن یانشدن تيز ر فیلم ما-نه که مهم نباشد -توی 
اين بلبشو گم است. 

کلانتری:مسئله اصلی. بحث انحصار است.این 
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نگاه اولیه‌ای که من به آسایشگاه کهریزک 
داشتم. خیلی تلویزیونی بود! یعنی فکر 
می‌کردم یک سری سالمند و معلول عمکین 
هستند که ما بايد برویم از انها فیلم بسازیم 


انحصار نه فقط در تلویز یون‌حتی در خود سینمای مستند 


هم وجود دارد. در جایی مثل مر كز گسترش سینمای 
مستند که نا بد مر كر کستر سس اسینمای مسن ا ند 
خودش توليد کننده است ودر عين حال مالک فيلم هم 
هست. یعنی در رابطه با فیلمس از حتى نم ی آید وارد 
رابطه پنجاه پنجاه شود. چرا مالکیت؟ مر كز گسترش 
نود درصد فیلم‌ها را تلویزیون می‌ساخت اماالان به 
چهل درصد رسیده یعنی حداقل شصت در صد خارج 
از تلویزیون ساخته می‌شود که شمااگر پیگیری کنید. 
مى بينيد تلویزیون حتی یک فیلم راهم نخریده است. 
چرا؟ چون بحث بر سر مالکیت است. تلویزیون یا مر كز 
گسترش چرانباید ریت فیلم رابخرد؟ 

بنی‌اعتماد:اين اصولاً شيوه مر سوم در دنیاست. 
فیلم به تولید واکران است. ما از جایی که فیلم تبدیل 
به ارزش می‌شود. دیگر هيج امکانی برایش نداریم. 
فیلمسازباید سود رااز عرضه‌فیلمش يكير دنه از تولید 
آن. ما اینجا همه تلاش مان اين است که یک بودجه‌ای 
دیگر تمام شد و رفت. 

کلانتری:در واقع حق رايت یک مستند در دنيا به 
صد جافر وخته مى شود و مخاطب گسترده‌ای هم آن را 
ا 1 
سه بار پخش, حذ ف می شود. تلویزیون حتی مستند ها 
ال د 
یاهر محصول دیگری. چون حتی بعضی از همان كارها 
هم ارزش ارتباط گرفتن با مخاطب رادارد. در این 
مملکت از قرار معلوم سود در تولید است یعنی وقتی 
تولید انجام می‌شود. همه سودهایشان را بر ده‌اند. در 
سینمای داستانی هم همین طور است و دیگر انگیزه‌ای 
رانمی‌خرد وگرنه شماهر جور فکر کنید.می‌بینید که 
خریدن رايت عاقلانه‌تر است. یعنی تلویزیون به جای 
اینکه پنجاه فیلم بسازد. برايش بهتر است رايت صد و 
پنجاه فیلم رابخرد.همه آن شصت هفتاد در صد فیلم 
مستندی که بیرون از تلویزیون ساخته مى شود هم که 
مشکل سانسوری ندارند. خیلی داشته باشند.بیست 
درصد! يس می شود بسیاری از آنها را پخش کرد. 
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بو سند کیستی دادد هز 
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ورزر گمیر 


جه كسى بیشترین سیمرع را به خانه برد؟! 
فیلمنامه: رویا محقق برای نگارش فيلمنامه فيلم "دوران عاشقى" 
بیترین کار گردانی:ابوالحسن داوودى برای فيلم "رخ ديوانه" 
بيترين فيلم: بيتا منصورى برای تهيه كنند گی فيلم "رخ ديوانه" 
بازیگر نقش اول زن:باران كوثرى برای فيلم "كوجه بی‌نام " 
بازيكر نقش مكمل زن:سحر دولتشاهى برای بازى در فيلم "عصر یخبندان" 
بازیگر نقش مكمل مرد: هومن سيدى برای فيلم "من ديه كو مارادونا هستم" 
صدابرداری: محمود سماک باشی برای فيلم "من ديه كو مارادونا هستم" 
صداكذارى: بهمن اردلان برای فيلم "رخ دیوانه" 

فیلمبرداری: علیر ضا برازنده برای فيلم "دوران عاشقى" 

موسیقی:بهزاد عبدى برای فیلم "مزار شريف" 

تدوین: نیما جعفری جوزانى برای فیلم "عصر یخبندان" 

جلوههاى بصری: وحيد قطبى زاده برای فيلم "رخ دیوانه" 

طراحى صحنه: محسن نصراللهی برای فيلم "اعترافات ذهن خطرناک من" 
طراحى لباس:جهانكير مير زاجانى برای فيلم "خداحافظى طولانى" 
بازيكر نقش اول مرد:سعید آقاخانی برای فيلم "خداحافظى طولانی " 
جايزه ويزه هيات داوران: جواد نوروزبيكى براى تهيه كنند 3 سه فيلم 'بهمن 
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"اعترافات ذهن خطرناک من و من ديه كو مارادونا هستم" 
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سيمرغ م بلورين بهترين 
بازيكر نقش اول مرد به سعيد 
آقاخانی برای فیلم سینمایی 
"خداحاقظی طولائی"رسید. 
سعید آقاخانی يس از گرفتن 
جایزه‌خوداز دست هيات 


داوران.مهران‌مدیری‌رادر 
آغوش کشید و گفت: "خيلى 
خوشحال وهیجان زده‌هستم. 
خداراشکر می كنم که‌اینجا 
هستم وسیمرغ‌بهتر ین‌بازیگر 
مرد رهی گیرم .بازیگری رابا 
مهران‌مدیری آغاز کردم و 
خوشحالم که‌جایزه‌ام رااز او 
می‌گیرم.از ف_رزاد موتمن وهمه کسانی که‌به من‌اعتماد کر دند تادر "خداحافظی 
طولانی " ایفای نقش كنم هم تشکر می کنم." 

سعید آقاخانی اضافه کر د: رضا عطاران هم در اين سالن حضور دارد ومایک 
قراری‌باهم‌داریم.سال گذ شته رضا قصد داشت دوسيمرغ بلورين خود راجفت 
بیاندازداماهر دو سيمرغ نر در | مدند. امیدوارم این سیمرغ ماده باشد که بارضا 


عطاران سیمرغ‌داری بزنیم!" 


۰ 0 1 ۱۱ 
ع 9۲ 0 و | 

حبر دركدشت ناوارو تابيدشد ! 
در گذشت "روزههانن” بازيكر 
فرانسوی نقش كميسر ناوارو 
تاييد شد . روژه‌هانن بازيكر 
محبوب فرانسوى كه با مجموعه 
تلويزيونى "ناوارو" شهرت جهانى 
داشت. چهارشنبه در 4 سالكى 
در گذشت. 

او کهدرسال۲۰۰۸وزمانی 
که ۸۲سال داشت از بازیگری 
کناره گی ری کر ده‌بود.اعلام کر ده 
بود: این شغل رابا وجود اينكه دوست دارم كنار می گذارم. او بر اثر مشکلات تنفسی 
در بیمارستانی در پاریس‌د رگذشت . 
روی آورد وبابازیگرانی چون رنه سیمون و میشل ویتولد همبازی شده‌بود. او در بیش 
از ۱۰۰ فيلم بازی کرد وبا توجه به چهرهایتالیایی-آمریکایی اش, درهای زیادی به 
رويش بازشد .سریال "ناوارو" او رابه جهرهاى مردمی تبدیل کرد. 
آنتن‌رفتدرنهایت تا۸ ۰ ١‏ اپیزود ادامه یافت وهر هفته بیش از ۰ ۱ میلیون‌نفر 
راپای تلویزیون‌هانش‌اند. این مجموعه در سال ۲۰۰۵ پای ان یافت.اوبر ای‌ناوارو 
بر نده‌جایزه بهترین بازیگر مرد سال نیز شدمود .سریال کمیسر ناوارو در ایران‌نیز 

روژه‌هانن در زمینه نویسند گی‌هم فعالیت داشت و نامه به دوستی مر موز از 
کتاب‌های اوست که سال ۱ ۲۰۰ به چاپ رسید. او در این کتاب. خاطرات و نظریات 
خودش رادر مور د رئيس جمهور اسبق فر انسه فر انسوامیتران که باجناقش بود. 


مطرح کرده است. 
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واكنش حميد فرح نزاد به هوای زادکاهش 
هوای‌خوزستان‌رابسیار وحشتناک 
توصیف کرد واز مسئولان خواست 
شدن اين وضعیت اطلاع رسانی 
کنند. این بازيكر آبادانی سینما و 
تثاتر درباره وضعیت فعلی هوای 
خوزستان وريزكردهايى که باعث 
آلود گی بیش ازحد هواى اين استان 
شده گفت: اتفاق‌بسیاروحشتنا کی 
تهران وجود دارد. چرا که در تهران هم به جای خاک. سرب بسیاری در هواوجود دارد 
و مسئله آلود گی هوا؛ وضعیتی است كه مبتلا به کل جامعه ما شداست .من اطلاعات 
مردم مطرح می‌شود. خیلی باور ندارم.نمی‌دانم رسید گی به این وضعیت وظیفه جه 
کسی است و آیا دولت می‌تواند کاری انجام بدهد." 

اوخواستار انجام کارهای کارشناسی برای حل این مشکل شد و توضیح داد: اناق 
که در این ابعاد گسترده رخ داده است.در کوتاه‌مدت برطرف نمی‌ش ود و قاعدتاً 
مسئولان کشور و سازمان محيط زیست نباید نسبت به اين وضعیت بی تفاوت باشند. 
چه در مورد شهر ی مثل تهران که دچار آلود گی بسیاری است و چه‌در مورد خوزستان 
كه هوايش ۶۰ برابر بیشتر از استاندارد جهانی آلوده است." 

حمید فر خ‌نژاد همچنین در ادامه اضافه کرد: تعجب می كنم چرا کسی در بارهاين 
واقعه توضیح نمی‌دهد.ای كاش خانم ابتکار به عنوان رئيس ساز مان محیط زیست 
ابعاد اين قضیه را براى ما که اعضای اين جامعه هستیم: توضیح بد هد كه دلیل آلو گی 
هوای تهران یا شرایط خوزستان چیست؟ كفت و گو نکر دن باعث می‌شود بسیاری از 
مردم دچار سوءتفاهم شوند و فکر كنند دولت كمكارى مى كند." 


گزارشی متفاوت از جشنواره فیلم فجر 


حاقرودلى برص رم 


Hadi.nasirirahimi@yahoo com 


هادی نصیری رحیمی 


یک اتفاق خوب! 

به گفته حاتمی یکی از عوامل اجرای جشنواره اتفاق 
خوبی که امسال در جشنواره شاهد آن بودیم آن هم 
په همت وایدهاحد میکاتی_ل زاده مد پر روابط عمومی 
طرح -یسک فیلم یک سلام -بود. یسک هفته قبل از 
شروع جشنواره در پردیس ملت سینما دوستان با 
عوامل فیلم اشنا مى شد ند و سپس به تماشای آنونس 
فیلم می‌نشستند تا انتخاب بهتری در زمان خرید بلیت 
داشته باشند. 

آسیاب بذ نوبت... 

این روزها گر چه سینما كران ابر از نكرانى می کنند از 
حال‌بزر گان سینماولی کیست که خبری از آنهابگیرد 
خداراشاکر هستیم سالی یک بار آسیاب می‌چر خد و 
نوبت به این دوستان هم می‌رسد امسال قرعه به نام 
محمد على كيدا وول پذرسالا رسای ايز إن وسیق 
جعفريان روايت كر تصوير بازى بازيكران سينماى 
ايران افتاد. 

پایان دوره ظرفباى ييتزادر سينما 

بالاخرمديران سينماقبول كرد تدهوره سيتماق 
نكاتيوبه يايانرسيدهوبه بهانه همین موضوع بخش 
تجليل از فعالان لابراتوارها در افتتاحيه جشنواره سی 
وسوم رخ داد. به قول كيانوش عيارى البته شايد هر 
کسی خاطرات بسيارى ازنكاتيوداشته باشد.اما آنچه 
که امروز مرادلتنگ می کند. پیتزااست!ما آن وقت‌ها 
از جعبه نگاتیو برای پختن پیتزا استفاده می کردیم و 
آن‌هارابه دوستان وهمسایه‌ها هدیه‌می‌دادیم و آن‌ها 
هم استقبال می کرد ند والبته از چنین هدیه‌ای بسار 
شگفت زده و خو شحال مى شد ند.هنوزهم خیلی‌هاسراغ 
این جعبه‌ه راازمامى كير ند و دلشان می‌خواهد باز 


هم نگاتیو داشته باشند. چون برای پختن پیتزا بسیار 
مناسب است! 

چندروزی‌ازبر گزاری‌جشنوارهفیلم‌فجرمی گذشت 
اما کسی خبری از احد میکائیل زاده‌مدیر روابط عمومی 
نداشت. حتی ورود رابط خبری جشنواره با خبر نگاران 
رابه سینمای رسانه‌منع کرده‌بودند. به قول دوستان 
گشتم نبود نگرد نيس ت!هنكام بر گزاری نشست‌های 
خبری,نمایش فیلم شروع می‌شد وبسیاری که در 
جلسه بر گزاری ند حاضر بودند.دقایقی از فیلم 
بعدی راازدست می‌دادند و کسی هم به این مهم 
توجهی نمی کرد. 
حضور میمانان ناخوانده در سینما رسانه! 

درسرسرای بز رگ ورودی سینما ر سانه به انتظار 
شروع فیلم بعد ی ایستاده‌بودیم.ناگهان خانم سال 
دیده‌ای پرسید فیلم بعدی رادر کدام سالن اکران 
می کنند ؟!ای كاش همه چیز به همین جا ختم می‌شد. 
در زمان حضور عوامل فیلم بازار عکس ياد گاری بسیار 
داغ بود! ونتیجه مدیریت غلط مى شود عدم حضور 


سيمرغ و من بہویی! 
عکس سلفى با گسترش شبکه‌های اجتماعی به 


خصوص اینستاگرام تر ویج بيدا کرد. شاید تهیه این 
نوع عکس‌هامر تبط باعد م اعتماد به نفس فر د باشد ولی 
می‌تواند شور و هیجان در یک جشنواره‌ای مانند فیلم 
فجر را به وجود آورد. مانند عکس سلفی پژمان بازغی 
قبل از شروع فیلم ناهید وياعكس سلفی بهرام رادن با 
عکاسان خبری که سوژه انها بود. 
ورود برای شما ممنوع است! 

پوشش نامناسب بر خی میهمانان ودار ند گان کارت 

که كاه هويت خبر نگاری فرد را که باید پوشش ساده 
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داشته باشد دجار تر دید می کرد باعث شده بود تا 
دستوری ابلاغ شود که در برج میلاد چند مامور كشت 
ارشاد بایستد واز ورود خانم‌های‌بد حجاب جلوگیری 
کند. ماموران از انها می‌خواستند به خانه‌هایشان 
بر گردند! 
۶/٤‏ ميانكين سنی کار گردانان 

دراين دوره‌نام فیلمسازان جوانتر در بخش سودای 
سیمرغ بیشتر به جشم می‌خورد. در یک نگاه کلی 
می‌توان كفت جشنوارهفيلم فجر امسال در بخش‌های 
سودای سیمرغ: نگاه نو و هنر و تجربه, جوانتر از هميشه 
بوده و میانگین سنی کار گردانان سینمای ایرآ پایین 
آمده است. 

یک کلمه کلیشه‌ای - فیلمنامه - 

بی شک نبو د قصه هنوز درد سینمای ايران است اما 
به نظر نگارنده‌روایت گری مهمتر است حتیا گر یک 
قصه یک خطی داشته باشید. در جشنواره فیلم فجر 
امسال فیلم چهارشنبه ٩‏ ۱ اردیبهشت اولین ساخته 
وحيد جلیلوند توانست از یک داستان یک خطی با 
روایت درست فیلمی موفق باشد. هنوز جای امیدواری 
است اكر فیلمنامه نویسان از نکته‌های استاندارد تبعیت 

حضور و خوشحالی بعضی سینما كران 

حضور زهر حاتمی در كنار دخترش ليلا حاتمی 
وخوشحالی‌ه ردو نفر آنهاقبل ازاکران‌فیلم -در 
دنیای توساعت چند است -در سالن سینمار سانه 
وحض ور مهت اب نصير پور در هيأت انتخاب بخش 
سودای‌سیمرغ. همه این اتفاق‌هامی‌تواند به قول وزير 
فرهنگ ارشاد اسلامی على جنتی» ثمره شکیبایی‌های 
سینماگران باشد. 

سکانس آخر... 

محمدرضا شهیدی فر مجری اختتامیه پیش از 
شروع اعطای جوایز بخش‌های مختلف اين دوره از 
جشنواره‌سی و سوم این نکته رایاد اور شد که امسال 
فقط به بر گزید كان بخش مسابقه سینمای اير ان سیمرغ 
بلورين اعطامى شود وتندیس‌های بلورین دیگری‌برای 
ساير بخش‌ها طراحی شده است . 

تندیس‌های بلورین بخش‌های -مستند -. -نگاه 
نو - و -هنر و تجربه - شكل و شمایل متفاوت باسیمرغ 
بلورین اصلی جشنواره فجر داشتند که اين تغییر برای 
نخستین بار در اين دوره از جشنواره رخ داد. 


اكد نمی خواهی در حق نه داوری شود در دار ه دریگ ان داوری نكن 


ابر اهام لینکلن 


مصطفی گلیاری 
قسمت دوم 

خلاصه قسمت قبل 
در قصه آه هفته پیش خواندید كه سید و خواهرش 
بعد از زلزله طبس به مشهد آمدند. خواهرش را دزدیدند 
در حوادثى خواهرش کشته شد و گوش‌های خودش راهم 
بر یدند. به ایران که بر گشت. پس از چند سال زن كرفت 
و صاحب دختری شد. كارش هم خر ید و فروش مواد بود 

بنابراین زندانی شد و... 


"دو سال زند ون بودم. از زن ودخترم بی خبر بودم. 
تن به قضا و قدر داده بودم. تو زندون يه "رضازرنگ" 
بود که کیا بیایی داشت. واسه‌ش کار می کردم. براش 
مواد می‌فروختم. وقتی که داشتم آزاد می‌شدم» خیلی 
خمار بودم. رضا زرنگ گفت امروز مواد ندارم. گفتم 
حالم خرابه.يه آدرسى بهم داد و كفت: بیرون كه 
رفتی» برو خيابون استخر سراغ اسکندر عمو" رو 
0 00 نگ فرستاده حالتوجامیاره" 
لاعلاج هيجى نگفتم. كوشة سلول كز كردم.از 
جش وچالم اب می‌چکید. تو تنم سيم كشى 
بود. بی‌حوصله و عصبی بودم. مىلرزيدم و 

آزاد که شدم. دویدم خیابون استخر 
و سراغ اسکندر عمو رو گرفتم. زود پیداش 
کردم. نقل‌مو واسه‌ش گفتم. يه قرص بهم 
۳ این و بخور تا حالت جابیاا 
ینم بیس چیکارت کنم خوردم و ک کم 
هوس چای و سیگار کردم. اسکندر عمو 
گفت: "روبه‌راهی؟ دوس داری واسه من 
کم "جاكرم".يدهودوتاجئا 
افسری خوابوند بيخ گوشم. تا بيام بپرسم 
چرا؟ افتاد به جونم و حالا نزن کی بزن. درب 
و داغون ولو شدم. كف "زدمت تا حساب 
کار بیاد دستت. هیچ گناهی نداشتی ولی 
دیدی جطو زدمت؟ حالا ببین اكه گناهکار 
باشی و بهم نارو بزنی. چی کارت می کنم!" 
بعد ينج تابيس تومنی داد و كفت برو به 
زن و بچه‌ت سر بزن. فردابیا تابگم کارت 
چیه . دست شوماج کردم و رفتم طرف خونه. سر راه 
روسری وعروسک و شیرینی و میوه خریدم و وارد 
کوچه‌مون شدم". 

سید دستی به صورتش کشید. عرق كرده بود. 
دهان و چانه‌اش از کف سرخ بود. در دیوار فرو رفت 
و به دورتر از شب خیره شد. سرش را جنباند. چند 
كيسول بیرون آورد و به دهان انداخت. چشم‌هایش 
رابست و سرش راروى زانويش گذاشت: "بايد زور 
بزنم تا خوب يادم بیاد. کجا بودم..؟ آها..!رفتم در 
خونه‌مون. صابخونه اومد دم در. مثه کسی که جن 


دیده باشه, نيكام کرد. گفتم "چاکر آقا نقی خان گل. 


حال و احوال؟ برو كنار كه دلم واسه دخترم لک زده!" 


كفت "دير اومدی! مى كفت يه هفته بعد از غيب 
شدنم. يه روز زنم ميره بيرون و برنمى گرده. دخترمم 
ميدن یتیم‌خونه ... سيد خاموش شد. جشمهايش را 
شب می‌وزید. بال مىانداخت تاآن سكوت سياه را 
به‌هم نزند. ستاره‌ها هم سكوت كرده بودند. سيد 
چشم باز کرد و ایستاد. به من خيره شد. سرش را جلو 
آورد. ناگهان يقهام راگرفت: "دروغ میگی... چون 
کرایه خونه‌تو ندادن, بیرونشون کردی . رهایم کرد 
ونشست. نگاهم کرد: "آره... آره... حالیمه نترس! 
حالیم ۱۵" 


دیوار تکیه داد و شر خورد و “تراش اب 
ریختم. نصفش را خورد. ليوان رايرت کرد: چیه 
مکی #مكة کوری که جالم خوش کس 
سیگار آتیش كن بینیم! جشم هايش رابست. سرش 
راخم کرد و آن رابه چپ و راست تکان داد. گردنش 
لق می‌خورد. زور زد و چشم‌هایش را باز کرد. از يشت 
پردۀ خون نگاهش نگاهم کرد. یکی از چشم‌هایش را 
بست: "حواسم هس... فقط چون خیلی قرص خوردم. 
خوب نمى بينم ". خواست بلند شود. نتوانست. ولو 
شد. زیر بغلش را گرفتم. مرا كنار زد. ناسزایی بار 


الاعات کی ا رو ۳۹۶۲ 


اگر گلبرگ دل شما از سنك زيرين آسيا نازک‌تر است. اين آه را نخوانيد! 


اين قسمت دوم آه آچندین نفر "ست که شو ربختى آنها به تلخى می زد! 


كرد وبيرون رفت.فرياد كشيد:"آهاى ستاره...! 
كجايى سگ مشب!" ستاره از تاریکی بيرون جهيد. 
دوستانش, گلی و فریبا هم آمدند. ستاره كنار سيد 
نشست و گفت: "یکی بره پیش این يارو ازش آب 
لیمو بگیره . فریبا به د كانم آمد. تازه به محله‌ی خاکی 
بر گشته بود. آب و رنگش از بقية زن‌های محله بهتر 
بود. روزی اهش را خواهم گفت. در درگاهی دکان 
ایستاد.چادرش راجابه‌جا کرد: " بلیموداری؟" گفتم: 
"نمی‌دونستم سید دختر داره ؛ فریبا گفت: "اونم جه 
شادختری! كلاس پنجمه. بنیاد خيريه خر جشو میده. 
به سيد گفتم قراره‌دخترش بیاد دیدنش, قات زده ". 
صدای ستاره شب را شکافت: "حالا جه وقت لاس 
زدنه! بيرس ببین آب لیمو داره؟" فریبا چادرش را 
جابهجا كرد: "از دخترش پرسید. منم جواب 
دادم .سید به هوا مشت كوفت: "ولم كنين!" 
خواست بلند شود. بدتر به زمين جسبيد. 
عق زد. دهانش رابا آستينش ياك كرد. 
بلند شد. نگاهم كرد. نگاهش بين راه 
به زمين افتاد. دستش راستون کرد 
و بلند شد. سرش را جنباند. به سوی 
خیابان خاکی رفت و كزمز شوان در 
سیاهی شب جر ك محله گم شد. ستاره 
چادرش رااز زمین برداشت و تکاند و 
کنه, لاشخورا لختش می کنن . رفتند. 
اسر سه راه یک پیکان جلو پایشان 
ایستاد. کمی چانه زدن د. فریبا با آنها 
رفت. ستاره و گلی هم در شب محو 
شد. شب با همه‌ی رازهای مهيب و 
١‏ سیاهیش در محله مستقر شده بود. 
ماهنبود..سكها يارس می کر دند. 
پاسی بعد وقتی که داشتم درهای آبی 
رنگ د کان رامی‌بستم. ستاره و گلی 
بر گشتند: سید نیومد اینجا؟ با سر 
گفتم "نه!" گلی گفت: "اكه اومد اینورا 


درهای د کان را بجز یکی. بستم. نشستم به 
نوشتن یادداشت‌های آن روز. نفهمیدم کی بود که 
خوابم برد. دم‌دمای صبح بیدار شدم. آخرین در را 
بستم و از خیابان جمشید به سوی خانه رفتم. سر يبيج 
كوجه. صحنه‌ای ندیدنی ديدم: یکی از ولگردها که 
اسمش آواره بود و بهتر از هر کر کسی بوی مرگ را 
می‌شناخت. در رنگ نیلی سحر آرام و مراقب. به 
طرف جنازه‌ای که كنار جوی افتاده بود. می‌رفت. مثل 
کفتاری که با جنازةٌ شیر روبه‌رو شده محتاط نزدیک 
شد. به جنازه لگد زد و عقب پرید. دو باره نزدیک 


شد. کمی نگاهش کرد. آرام کنارش نشست. شانه 
و کمر جنازه را كرفت و او را بر گرداند. جسد سید 
بود. دستش راروی صورت سيد گذاشت. مطمئن 
ایستاده بود. پاره سنك انداخت. سگ گریخت. آواره 
دست سیاه و زبرش را به جیب‌های سید فرو کرد. 
مشتی اسکناس و سکه و دو کپسول به جنك آورد. 
چشم‌های کدرش درخشید. لباس‌های سيد را از 
تنش بیرون کشید. شلوار و پیراهن و کت پاره پورة 
کرد. برایش بلند و گشاد بود. جه اهمیتی داشت؟ 
کفش‌ه ای دندان نمایش راهم با کفش‌های کتانی او 
دیگر مال خودش بودند. گشست. چیز دیگری نیافت. 
غرید: "لامشب همه‌ی قرصا رو خورده . به جنازه لگد 
زد: آخه کسی نبود بهت بگه اگه می‌خوای خودتو 
نفله کنی, مرك موش بخور؟ عوضی! چرا این همه 
قرص نازنین رو خوردی و هیچی واسه ما نذاشتی ؟" 
به طرف خیابان سی متری برد. هن‌وهن می كرد و او 
رامى کشید. بايد پیش از اين که کسی سر مى رسيد و 
مدعی شراکت می‌شد. جسد سید را تامیدان قزوین 
بخت بر كشتدها می‌مرد. کسی که زودتر از دیگران 
جسد رامی‌یافت. او رابه میدان قزوین مى برد و كنار 
پیاده‌رو بیمارستان فارابی می گذاشت وبا گربه و 
زاری وانم ود می کرد برادر پدر یا یکی از کسانش 
مرده. رهگذ رها به نام کفاره بر جسد سکه می‌ر يختند. 
اگر مأمورهاى شهرداری نمی رسیدند. جسد رابه 
یکی از خاکی نشینان می‌فروخت. اين کار تا بو گرفتن 
لاشه را می‌برد. 

آواره را جلو بیمارستان فارابى رها کردم. قید 
شده بود. تفس سفید صبح, نرمک نرمک سیاهی 
شب را بی‌رنگ می کر د و اشباح. با شکل‌های واقعی 
خود نمایان می‌شدند. رفتگران. داشتند پسماندهای 
شب کثیف شهر را می‌روفتند. رهگذرها کم کم در 
بالا ويايين خیابان جاری می‌شدند. کار گرهایی که 
هنوز خستگی کار روز پیش, در استخوان‌هایشان تير 
می كلد کشید؛ کارمندهای مفلوک و خواب آلودی که 
بسته‌ی غذایشان را زیر بغل زده بودند؛ مادرانی که 
دست بچه‌های قد و نیم قد خود را گر فته بودند و دنبال 
خود می کشیدند؛ دانش آموزانی که شاد و مضطرب. 
دوم خود کتک بخورند و ناسزا بشنوند؛ دانشجویان 
لاغر و اندوهگینی که دوان دوان به على آبادهای 
که مدرک شان حتی به درد كوزه هم نمی خورد؛ و 
سربازانی که مرخصى شان پایان یافته بود و از شر نگاه 
سرزنش‌بار پدرانشان خلاص شده بودند. با شتابی 
تکراری به سوی ایستگاه‌های اتوبوس می‌رفتند تا 


سید دستی به صو رتش کشید. عرق 
کرده بود.دهان و چانه اش از کف. سرخ 


بود.دردیوارفرورفت و به‌دورتراز 


در صف شلوغ اتوبوس‌های قراضة شر کت واحد 

اماصبح همچنان زيبا بود. با نگ قمری‌ها و 
وراجی گنجشک‌ها و نسیم بامدادی, هنوز دلچسب 
بود. دو کبوتر چاهی كنار پیاده‌رو خورده نان‌هایی 
رامی‌چیدند که از دست رهگ‌ذری به زمين ريخته 
بود. چند گنجشک در حوضی که وسط میدان قزوین 
بود. آب‌تنی می کردند. دو پروانه‌ی شادخو, یکدیگر 
رادنبال می کردند وب آن که زخم جر کین قلب 
ورم کرده‌ی تهران, در شادی آنهااثری بگذارد. 
مى جرخيدند و می‌رقصیدند. كاش می‌دانستم 

ازحيدر قهوه‌چی يك قورى جاى و نیمرو گرفتم و 
در دکانم چپیدم. لقمه‌ی دوم را که قورت دادم؛ ستاره 
و گلی نمایان شدند واز سید پرسیدند. ماجرای آواره و 
لاشه‌ی سید رابه آنها گفتم. چه ناسزاها که نثار آواره 
نكردند! گلی گفت: حالا فریبا رو چیکارش کنیم كه 
رفته دنبال دختر سید؟" پرسیدم: "مگه همین جوری 
دختر سید رو دست فریبا میدن؟" گلی گفت: ماها 
رو دس کم گرفتی؟ کلی آشنا داریم!" ستاره بازوی 
گلی را کشید: "ول کن! بدو بریم سیدو از آواره بكيريم. 
بايد بدیمش شهرداری خاکش كنه". 

آنها که رفتند. نیمرو و چای را خوردم. د کان را 
بستم و به فارابى رفتم. ستاره و گلی اواره‌رادوره کرده 
بودند. آواره روی جسد افتاده بود و داد می کشید: 
می‌خوان جنازه‌ی داداشمو بدزدن! ستاره‌و گلی با 
چنگ و مشت ولگد. جسد را گرفتند. و جسد رادر 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
rT As ea,‏ 

دستگیر کر دند. ابراهيم احضار شد و وقتی 
عكس رادید گفت: من دقيقاً يادم نیست...من 
بچه‌ه ای زیادی خریدم. بهتره این عکس رو به 
شهره وشهرام ویا زیور و غلام نشون بدید.من 
بچه‌هاروبه اونها می دادم. شاید اونها بشناسنش" 
سر گرد ناصری ترتیب اين کارراداد. شهره وشهرام 
بعد از دیدن عکس گفتند که اين عکس همون 
ساسا که ار هی ادف كردن 


بودم وحضانتش به طور موقت به من و آرش سپرده 
شده‌بود. من ازشنيدن اين موضوع شو که شدم وبا 
تعجب كفتم "اسم يسرما پدرام اسلا وس ر کرد 


كارى دستى بی‌صاحبی انداختند و شتابان به سوى 
خيابان راه‌پیما رفتند. 

ساعت ده صبح بود. جسد سید در سه راه خاکی 
روی گاری بود. اهالی می آمدند و فاتحه می‌خواندند. 
"كوتى خله كنار كارى نشسته بود و مكسهارا كيش 
می‌کرد. كلى تک ودو می‌زد از کسی لباس قرض 
کند و به جسد بیوشاند تا وقتی که دخترش می اید 
پدری آبرومند ببیند. کمی بعد فریبا با تا کسی در 
سه راه خاکی پیاده شد. دختر کی لاغر و نیمه ژنده 
همراهش بود. دختر ک دست فریبا رامحکم گرفته 
بود و خودش را به او می‌چسباند. فریبا از دیدن گاری 
و جسد شو که شد. به تا کسی‌هاوار کرد بایستد! راننده 
نشنید ورفت. فریبا دخترک رالای چادرش كرفت و 
اورابه دکانم آورد: "اين دختر امانت اینجا باشه تابر م 
باباشو بیارم ". دخترک پشت یکی از قفسه‌های د کان 
پنهان شد. فریبا سمت گاری دوید. ستاره داستان را 
برايش تعريف کرد فر یبا به او چیزهایی كفت. ستاره 
و گلی كارى را بردند. سه راه كمى خلوت شد. فريبا 
به د کان بر گشست: "آقا سيدو ندیدی؟ "و با سر اشاره 
كرد كه بكو "نه! "نشد چیزی بگویم. فر یبا خواست 
دست دختر سيد را که هنوز يشت قفسه بود بگیرد. 
دخترک, خودش را کنار کشید و گفت: "چرابه دروغ 
گقتی بابام ب زر گ محله‌س؟ فریبا گفست:"بابات 
بزرگ محله‌س. بریم پیداش کنیم". دختر سید آرام 
از پشت قفسه بیرون آمد. جلو در ایستاد: "تو دروغ 
گفتی! بابام بدبخت بوده و مرده .و مثل سنجاقک از 
جای جهید و گریخت. فریب | چند بار صدایش کرد: 
"خاله... واستا!" 

دو سه پاس بعد شنیدم ماشین شهر داری جنازه‌ی 
سيد را برده. ده روز بعد دختر سید رادیدم.خاکی 
نشین شده بود. باستاره اینها می گشت. روزی قصه‌ی 
دختر سید رابرای شما خواهم گفت. تمام کسانی که 
دراین اهاز آنها نام بردم. خیلی سال پیش مردند. 
فقط اسکندر عمو زنده است که نمی‌دانم کجاست. 

پایان 


تغيير ميداد. "وقتی اين راشنیدم ازشادی پیداشدن 
يسرم مى خنديدم وازغصه اين همه عذابی که ياره 
تنم دراين سالها كشيده بود و اینکه اودراین یک 
سال بامن بود و من اورا نميشناختم می گر يستم. 
اين موضوع به داد كاه وبهزیستی اعلام شد و داد گاه 
دستورارمایش داد. وقتى مأمور داد كاه خواست 
به منزل متوجه شد که و بخاطر مصرف زياد 
سکته كرده و مرده... مدتى بعد وقتى ثابت شد ما 
قم مادرثبت شد من ازداد گاه تقاضا كردم كه نام 
ارش ب هعنوان نام يدر يدرام ثبت شود وجون 
ودرمقابل. حسن شهرت ارش وخانواده‌اش برای 
داد گاه محرز شد اين اجازه را صادر کر دند. 


اک تو انا 
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پرواز دوباره؛ پرزمیل - ر 
لهستان:درمر کزنگهداری 
از حیوانات شهر پرزمیل. 
یک عقاب دم سفید را که 
كاملا بهبود یافته دوباره 
به طبیعت برمی‌گردانند. 
معمولآاین مر حله یکی از 
خطرناک ترین مراحل کار . 
است زیراامکان دارد که 
عقاب به محض رهاشدن, ‏ ˆ 
بر گردد و به فردی که او 
شتا می کد اسب 
برساند. این واکنش از ۱۲ 
روی احساس ترس عقاب . 
۲ ل 

بسیار خطرناکند. 


گریه‌های نگون بخت؛ ویتنام: ماموران پلیس. محموله‌ای بز رگ از هزاران گربه 
زنده رادر ویتنام کشف و ضبط کر دند که قرار بوده‌برای مصرف خوراکی به جين 
قاچاق شوند. علیرغم قوانین متعد د در رابطه بامصرف غذایی از گوشت حیوانات 
خانگی و همینطور غير عقلانی بودن اين کار قاچاق گر به به این کشور و استفاده‌و 
فروش گوشت آن به شدت افزایش یافته است. 


صعو د نهایسی؛ پا رک ملی بوسیمیتی-کالیفر نیا ور سس را 
می بينيد كه در ار تفاع صخره ۵ ۱ ٩متری‏ «ال کاپیتان» خو د را از صخره‌ها بالا می کشد 
وهم تیمی‌اش «كوين یو گر سون» هم او رادر این مسير دنبال می کند. کالدوال ۳۶ 
ساله و یو گرسون ۲۰ساله توانستند اولین صخره نوردانی باشند که تنها با استفاده‌از 
ا ا اا ۶9 > قدرت بدنى شان از این صخره عمودی بالا بروند. 


۶ 
طلا الث شم 
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کد ١‏ 
اک 2 
رقيب جدید؛ بار سلونا-اسپانیا:مجموعه مدلهاى جدید شر کت خود روسازی 
آئودی به نام 6۲ رامی‌بینید که در بارسلونا آماده‌فروش هستند. گمان می‌رود که 
این شر کت معتبر و محبوب بتواند با ارائه اين خودر و چالشی سخت رابرای ر قیبانش 
ایجاد کند. میزان فر وش خودرو در اسپانیا نیز با رقمی برابر ۱/۸ میلیون خودرودر 
سال گذشته بیشترین مقدار خود در سال‌های اخیر بوده است. 


#- 
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Mele 1 E‏ 
آیین؛ سئول-کره‌جنوبی: کشیش‌های جدید و جوان در بخشی از مراسم رسمی 
شدنشان روی زمین خوابیده‌اند. على رغم تصور عمومی. تعداد مسیحیان و پیروان 
دیگرادیان‌در کره‌جنوبی بسیار زیاد است.به‌طوری که بیش از ۵میلیون نفر کاتولیک 
در کره جنوبی زند گی می کنند و کشیش‌های بسیاری هم دارند. 


سواحل نورانی؛هنگ کنگ_چین:مدتی است که هنكام شب. نورهایی آبی رنگ در 
سواحل هنك كنك مشاهده مى شود که زیبایی‌شان توجه همه راجلب کر ده است. 
نورهای آبی رنگی که در امتداد ساحل و در نزدیکی شن‌ها يديد می آیند و فقط مانند 
مواد شبتاب هستند. امامتاسفانه وقتی رو ی 7 ۱ 
تحقیق‌انجام داد ند مشخص شد که آلود گی‌های شسهری وزمین‌های کشاوررزی 
هستند که می‌توانند برای آبزیان منطقه و همچنین ماهیگیران محلی مضر باشند. 


ماجرای وافعی خارجی 
شه اف "7-777۳ ۱ 
توهین بزرگی کرده‌ام و من از اینکه موجب 
تحقیر و بی‌احترامی به او شده بودم. ناراحت بودم و 
از خودم خجالت می کشیدم.بالاخره مایکل به حرف 
آمد و با آرامش برایم توضیح داد چگونه او رابلند 
كنم ومجدداً روی ویلچر بنشانم. با چند بار تلاش 
موفق شدماين کار راانجام بدهم. دیگر رمقی در 
من نمانده بود. به حمام رفتم وروی زمین سرد آنجا 
ولو شدم و زاری کنان گفتم: آدیگه نمی‌تونم... من از 
یی اکن کار ورتا من تا سا 
خودم نمی‌تونم اين مشكل رو حل کنم." 
اگر کسی در این دنیا بيدا شود كه با حرف‌های 
خودش متقاعد شود. آن یک نفر من هستم. من با 
خود خواهی می‌خواستم با کمک به مایکل عشقم را 


سپ سب 
بقیه از صفحه ۱۵ 


رنگ صورت نوشین مثل ماهی‌های داخل حوض 
وسط خانه شد و در حالی که کم مانده بود به زمين 
بیفتد.باعجله دوید و توی اتاقش رفت من‌اما....از 
خودم این سوال راصد بار پرسیدم: "داری چیکار 
می كنى نریمان؟" 

همونطور كه اوستا ابرام "بت ياد داده بود. 
داری بازی می کنی يا اينكه واقعاً عاشقش شدی؟" 

آن روز خیلی سعی کردم به خودم بقبولانم که 
"نقش بازی کردم "امامن آدمی نبودم که بتوانم به 
خودم دروغ بگویم!! 

یک جایی, از یک نفر شنیدم-شاید هم در 
يك فیلم ديدم که بعضی از ادم‌ها و بار به بلوغ 
می‌رسند.... آن روز من به بلوغ واقعی رسیدم! 

چرا که تاشب و تخود صبح با خودم کلنجار رفتم 
و از خودم پر سیدم: 

اینق دربدبختی که‌شدی‌بازیچه ابرام 


۳7 
سلسله کزارشهای زندان 
بقیه از صفحه ۱۷ 
همه فکر کردند مشتری هستند اما آنها گفتند 
حکم بازرسی دارند بلافاصله وقتی یکی از آنها مرا 
دید گفت: خودش است جناب سروان... خودش 
است... نفهمیدم جه شد مرا کت بسته بردند 
آگاهی... آنجا گفتند كه با یک کارت دزدی از بانک 
يول گرفته‌ام و دوربین بانک قیافه مرا ثبت کرده... 
كه کارت مال او بود آمد و كفت چهره مرا به ياد 
ندارد. او كفت در یک فروشگاه خرید می کرده بعد 
برای پرداخت کارتش راداده و رمزش را هم گفته. 
دزد هر کی بوده رمز را شنیده و بعد هم در یک 


به او ثابت کنم. نمی‌خواستم از کسی کمک بگیرم 
چون فکر می کردم آن فرد مانع ابراز عشق من 
می‌شود و به رابطه ما آسیب می‌زند اما در واقع اين 
خودم بودم که به رابطه قشنگ و پراحساس خودم 
و مايكل ضربه زده بودم. من تمام تلاش خودم را 
کرده بودم که برای مایکل یک پرستار تمام عیار 
باشم و به خوبی از او مراقبت كنم ولی مایکل به یک 
همسر نیاز داشت. ان شب بعد از اینکه ارام شدم. 
همه چیز رابرای مایکل تعریف کردم. به او گفتم 
احساس شکست می کنم. چشم هر دوی ما پر از 
اشک شد. دست‌های مایکل رادر دستم فشردم. به 
نظر مى رسيد آن شب دست‌های مایکل هم قوی تر 
شده بود. شاید خدا می‌خواست مارا به هم نزدیک تر 
کند و به عشق ما قدرت ببخشد. به نظرم كاملا آماده 
بودم تا کمک بگیرم.اين کمک گرفتن بدون شک 


بزرگ‌ترین و عاشقانه‌ترین کاری بود كه می‌توانستم 


زور گیر؟ " پسر تونمی‌فهمی که عاش ق شدی؟ فکر 
می‌کنی اگر صاحب همه پول‌های عم هم يني ٠اا‏ خر 
عمر می‌تونی نوشین رو فراموش کنی؟! 
بفهمم با خودم چند چند هستم و سرانجام فهميدم! 
فرداصبح از دایی آرمان چند ساعت مرخصی 
گرفتم ورفتم تابراى آخرين بار "نريمان د يوونه "بشم! 
رخ به رخ آقاابراهیم ایستادم وكفتم: "يه کلام ختم 
کلام.... من دیگه نیستم....به شما هم ربطی نداره که 
چرا....اگر فکر می كنى دارم بهت کلک می‌زنم. داری 
اشتباه‌می‌کنی...اگر هم بساور نداری:به جهنم احالا 
می‌مونه تصمیم تو | قاابرام....دوستدارى دست به 
تيزى بشيم....من هستم....اكر بخوای پاپی ام بشی. 
شده از خانواده‌دایی‌ام بگذرم. همه خلاف‌های تو رو 
هم آدم باشی وبری سی خودت. منم میرم دنبال 
زند گی خودم. حالاچی؟ابراهیم زور كير کمی‌نگاهم 
کرد و گفت: "منتظر اين روز بودم... چون تو بیشتر از 


اورازده و همان شب قبل از اينكه او بفهمد يول را از 
حساب او خارج کرده. او می كفت قيافه مرا ندیده اما 
خب آنجا مر کز خریده بوده و شاید من آنجا بودم. 
من ماجرا را گفتم. اسم او روی کارت به انگلیسی 
نوشته شده بود. من که انگلیسی بلد نبودم. گفتم 
شاید آن کارت مال آشنای آن کار گر بوده. حتی 
ری ار 
قرض بدهد کارتش رابه اوداده. آخر او رمز کارت 
رامی‌دانست از کجاباید می‌دانستم کارت دزدی 
آنهاالان مرافرستاده‌اند زندان. من شاهد 
دارم در آن ساعتی که ایشان خرید می كرده داخل 


2 1 و 
۹ من ٩۳‏ افلاعات کی 


برای همسرم و زندگی زناشویی‌مان انجام بدهم. 
پرستاری گرفتیم كه سه روز در هفته از صبح به 
خانه ما بیاید و کارهای او راانجام بدهد. همان سه 
روز همه چیز رازیر ورو کرد. زیر فشار نبودن» باعث 
شد پرستار و مراقب بهتری برای همسرم باشم. 
DEE‏ ار 
بودم.ما توانستيم ماشين مورد نظرمان رابخريم 
و به مسافرت برويم. كنار دريا بنشينيم و در کافه. 
قهوه بخوريم وساعتها حرف بزنيم. حالا به لطف 
مراقب و محافظى كه بيست و چهار ساعته و تمام 
هفته از من مواظبت می کند. همه جيز خوب پیش 
را 
کے آسان است ولی من در کنار همسری زند گی 
می كنم که دوستش دارم وهر کاری که از دست 
هر دوی ما بربیاید. برای هم انجام می‌دهیم و به هم 
عشق می‌ورزیم. 


اينكه شبيه بابات باشی... از جنس مادرتى.... باشه. 
برو....امااگر یک روز بفهمم تنهايى زدى به كنج.هر 
جاى دنيا باشی سرت رو می كذارم رو سینه‌ت... حالا 
ديكه برو نريمان! 

واين آخرين ديدار من وابراهيم بود! 


امروز که دارم اين صفحات را برايتان می‌نویسم. 
هشت سال از آن روزهامی گذرد ومخصوصاروزی 
که وقتی‌به دایی آرمان از عشقم گفتم, خند ید 
و گفت: قبل از توآنوشین گفته بود كهدل بهت 
باخته....منم حرفی ندارم. ولی برای خودت بهتره که 
این دوس ال اخر دبیر ستان روهم بخونی ودیپلمت 
روبگیری. 

همین کار را کردم وامروز که دایی آرمان با 
نوهدهايش_يسر و دختر من و نوشین_بازی می کند. 
من هنوز هم چشم او هستم!امر وز دیگر اين رامی‌دانم 
که معجون عشق فقط موقعی درمان می کند که در 
آن از دروغ خبری نباشد! 


شهادت بدهند. اما می كويند بايد كمى صبر كنم 
شايد او بخواهد باز هم از كارت يول بردارد. اینطور 
جلوی کارت رانسهاند فقط او ردول كاسن رامل 
کرده. حدود يانصد هزار تومان گذاشته شاید او به 
وسوسه برداشت آن پانصد هزار تومان به دام بیفتد. 
شايد هم کارت را که از من گرفته انداخته دور... چه 
می‌دانم...الان نگرانم. خانواده‌ام نمی دانند من اینجا 
هستم. أكر بفهمند سكته می كنتد. 

حدود يك ماه و نيم است من اينجا هستم. نه 
کسی دنبال كارم هست نه مى دائم جه كار بايد بکنم. 
فقط او را لعنت می كنم كه اينطور از من سوءاستفاده 
كرد. آخر من جه بدى به او كرده بودم؟ تاوان 
دلسوزى من اين نبود. به خدااين نبود. 


* رت شان و 
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آ گاه کید 


/ ورزشی 


زیر نظر: على كيانى 


لاجرا بعد از بازی‌های آسیایی كوانكجوايران 
راترک كرديد وبه قطر رفتید؟ 

اين موضوع یک داستان طولانی دارد که سعی 
می كنم به صورت مختصر برايتان توضیح بدهم. مربی 
تيم باشگاهی در الاهلى بحرین بودم. وقتی لیگ بحرین 
برای ۶ماه تعطیل شد .با باشگاهم قرار داد داشستم. 
اماف ايك دك ا او 
هندبال ايران به دستم رسید. نمی‌توانستم در ان 
زمان بیکار بمانم وبه همین دلیل به ایران آمدم وبا 
جلال کوزه گری, رئیس أن زمان فد راسیون‌هندبال 
ایران مذاکره کردم وبرای ۶ماه‌به توافق رسیدم. 
زمانی که مربی بحرین بودم از هندبال ایران شناخت 
داشتم ومی‌دانستم که بازیکنان خوبی در این کشور 
وجود دارند؛به همین دلیل پیش نهاد ایران راقبول 
کردم.موقعیت خوبی بود وامکان كسب مدال نقره 
اه داد دازا که کارمبا یرال اه 
حدود ۲۰ روز گذشت و کوزه‌گری بازهم با من تماس 
كرفت و شرایط رابرایم توضیح داد که حس کردم 
فضابرای ادامه همکاری‌ام فراهم نیست, چرا که به 
نظرم تکلیف مدیریت فد راسیون مشخص نیست. 
چون باالاهلی بحرین قرارداد داشتم به‌اين کشور 
بر گشتم وبه قراردادم متعهد مان دم. اما بعد از چند 
هفته از طرف فد راسیون هندبال قطر بامن تماس 
گرفتند و خواستند که سرمربی تیم ملی هندبال قطر 
شوم.شرایط قراردادم باباشگاهم به گونه‌ای بود که 
می‌توانستم آن رافسخ كنم به قطر بروم واینگونه بود 
که كارم راباقطر آغاز کردم. دوست داشتم باایران کار 
کنم. اما واقعاً فدر اسیون ایران شرایط خوبی نداشت, 

بعد ازاينكهايران را ترك کردید وسرمربی 
قطر شديد برخی‌ها گفتند که بخاطر پول ایران را 


ترك كرديد؛ آيااين موضوع درست است؟ 
من يك مربى حرفهاى هستم.اين موضوع اصلاً 
درست ني نیست. چراکه من دوست داشتم به كارم در 


ايرانادامهدهم:اماشرايط فدراسيونايراناصلاً 
مشخص نبود. شغل من مربيكرى است؛معلم نيستم 
که صبح به مدرسه بروم و عصر هم مربیگری كنم. 

× با تمام مشکلاتی که بود به بازی‌های اسیایی 
اینچشون رفتید وعنوان چهار می را كسب کرد ید؛ 
غیبت برخی باز یکنان کلیدی‌در کسب این مقام 
چقدر موثر بود؟ 

من مربی هستم وباید به دستورات مسئولان 
فدراسیون عمل کنم.به آنها گفته ب ودم که‌اگر تیم 
کامل باشد می‌توانیم عنوان سال ۲۰۱۰ راتکرار کنیم 
ودرغیر اینصورت تمام تلاش خود رابه كار می گیریم. 
اما قولی برای كسب مدال نمی‌دهم. همین هم باعث 
شد تاهند بال خوبی از ایران‌دیده‌شود.چراکه‌نشان 
دادیم با غیبت بر خی بازیکنان اصلی هم می‌توانیم 
عملکرد مناسبی داشته باشیم. حتی با اند کی 
شانس می‌توانستیم مدال برنز را كسب 
کنیم که متاسفانه محقق نشد. 
| ابازیکنانی که‌به تیم ملی 
| نيامدنداعلام کردند که چون 
| ماچک سرمربی شده است به 
| اردوهانمی آیند؛چه اتفاقی افتاد 
که این مشكل حل شد؟ 
داش ات در ندران مسایلی 
وجود دان ات که خوشبختانه زود 
حل شد و بازیکنان به اردوها اضافه 
شدند. 

پیش از اعزام به مسابقات 
جهانی ۲۰۱۵ قطر یک اردوی 


هھ 
اطاعات شق ارو ۳۹۶۲ 


تدار کاتی در ایتالیابر گزار شد که به عقیده‌برخی 
از کارشناسان این کشور اتتخاب خوبی نبود؟ 

به‌مدیران‌فدراسیون گفتم که ۰ ۲روز تمرین 
فیزیکی در ايران می خواهم ويس از آن به اسلوونی 
برویم وچند دیدار دوستانه بر گزار کنیم. تیم‌های 
پیشنهادی هم اسلوونی.مصر جوانان اسلوونی: 
لا سا وان ان را نا 
این برنامه راكنسل کرد. پس از این اتفاق‌اردوی 
آماده‌سازی ایتالیا به صورت کاملاً رایگان برای‌مان 
تدارک دیدند که در آنجا ۳دیدار باتیم‌ملیایتالیاو 
يك بازی با تیمی باشكاهى بر گزار كرديم.اكر برنامه 
من کنسل نمی شد با بر گزار ۱۲ دیدار تدار کاتی به 
قطر می‌رفتیم. اماحالابا ۴بازی به مسابقات جهانی 
رفتیم که‌اگر به ایتالیا هم نمی‌رفتیم مجبور بودیم فقط 

كلاشايعههايى وجود داشت مبنی بر اینکه تیم 
ملی به مسابقات جهانی اعزام نخواهد شد؛اين 
موضوعات تاثيرى روی روند کاری‌تان داشت؟ 

هط ور که حودتان کان حرف هاش ا 
است!اگر به مسابقات جهانی نمی فتیم جریمه 
می‌شدیم و تقریبا کار دست خودمان نبود. 

)لاد ر ۵ بازی مرحله مقدماتی ۵شکست در 
کارنامه‌ایران ثبت شد؛در تمام مسابقات نیمه اول‌را 
خوب شروع می کرد یم ونیمه دوم افت می کردیم. 
مهمترین علت اين اتفاق جه بود؟ 

علت‌های زیادی داشت و مهمترینش شو کی بود 
که به تیم وارد شده بود. ما بعد از عربستان دومین تیم 
جوان مسابقات بودیم. تيم جوانی داشتیم در حالی که 
ساير تيم ها بسيار باتجر به بودند. در ابتدا تمام تيم هابه 
ما که می‌رسیدند می گفتند که ایران تيم ساده‌ای است 
ومی‌توان‌اين تیم راشکست داد و به همین دلیل ابتدا 
کمی‌ما رادست کم می گر فتند.امارفته رفته به توانایی 


مايى می‌بر دند وباقدرت بیشتری بازی می کر دند. 
موضوع کلی تجربه نداشتن‌بازیکنان بود؛ انها تجربه 
بازی جهانی رانداشتند. در ليكايران بازیکنان کل 
در یک فصل بيشتراز ۰ ۲ مسابقه انجام نمی‌دهند در 
حالی که بازیکنان حاضر در جام‌جهانی بسیار بیشتر از 
اين حرف‌ها بازی می کنند. 

گر تاالان سر مربی قطر بودید می‌توانستید 
این تیم را به فینال مسابقات بر سانید؟ 

برای‌اولین بار است که جواب اين سوال رامی‌دهم. 
پول برای من مهم نیست. بلکه هميشه با قلب و مغز م 
تصمیم می گیرم. در تیم کنونی قطر تنها یک دروازه‌بان 
قطری است و سایر بازیکنان از سر اسر جهان جمع 
شده‌اند ودراين تیم بازی می کنند. من نمی توانم با این 
شرایط کار کنم:اماحالا که به فینال رسیده‌ند بایدبه 
آنها تبریک بگویم. 

× برخی‌ها این دوره از مسابقات را جام 
شگفتی‌ها" نامگذاری کر دند؛بااین موضوع موافق 
هستید؟ 
تنها شكفتى اين جام قطر بود كه آن هم شرایط 
خاصی داشت.اگر به تاريخ مسابقات نگاه كنيد هميشه 
کشورهای میزبان از امتیازهایی سود می‌بر ند. شاید 
اگر ایران هم میزبان شود بتوانیم به جمع ۸ تیم بر تر 
راه‌پیدا کنیم! 

با شرایطی که هندبال ایران دارد -به گفته 
خودتان‌همه چیززیر صفر است -آیاهنوزهم 
حضور شما می تواند موجب پیشرفت شود؟ 

اگر همه جيز عادی باشد می‌توان به آینده امیدوار 
امااگر همه چیز عادی باشد و مسئولان حمایت کنند 
بزنیم. در ضمن بدانید که مسابقات جهانی بخشی از 
داستان مر بوط به شانس و قرعه خوب است. بايد یک 
برنامه حقیقی داشت وبر اساس آن پیش رفت؛ 
نمی‌شود نشست وبدون تلاش به جام جهانی 
و المپیک رفت. 

کل( در حال حاضر حضور در 
المپیک جز اهداف تان است؟ 

)می‌خندد!) خيلى بايد كار كنيم 
ومراقب باشيم. قرارداد من چند 
ماه پیش تمام شد؛ چند روز آينده 
انتخابات فدراسیون‌هندبال | 
به رئيس | يندههند بال خواهم داد 
خواهند كرد ودر غير اینصورت 

لاتفاوت کار درایران‌با 


ساير کشورها چیست؟ 

من در مدت ۲۰ روز باید بازیکنان رااز نظر روحی, 
جسمی وتاکتیکی آماده كنم كه کار سختی است.امادر 
اروپا اين کارها را مربی باشگاهی انجام می‌دهد. 

× آیا مربیان ايرانى تا کنون از شمادر خواست 
کرده‌ان د کهدر تمرین ات تیم حاضر شوند تااز 
معلومات‌تان استفاده کنند؟ 

درمدتی که من‌درایران‌بودم‌تنها ۲یا آمربی 
درخواست کر دند که‌در تمرینات من حضور پیدا 
کنند. در تمرینات من به روی تمام مربیان باز است؛ 
نه تنهای یک بلکه در هر سه سالن به روی مربیان 
امراك رات 

در مورد زند گی در ایران هم صحبت کنید؛ 
قطعاپی ش از آمدن به ای ران صحبت‌های زیادی 
درموردایران شنیدید. نکاتی که شنید ید با 
چیزهایی که دیدید چقدر متفاوت بود؟ 

از مردم ايران خیلی راضی هستم. زیرساخت‌های 
خوبی‌هم‌دراین کشوروجوددارد ک هباید از آنها 
استفاده کرد اما در بر خی موارد ساز ماندهی خوبی 

اجه غذایایرانی رابیشتر از همه دوست 
دارید؟ 

جوجه کباب راخیلی دوست دارم و بهترین غذا 
است. خورشت و بر نج راهم مى يسندم. در مجموع 
کباب‌های ایرانی راخیلی دوست دارم. 

لا از مشکلات زند گی در تهران بگویید. 

ترافی ک!همه با ماشین به خیابان هام ی آیند و 
ترافيك تهران واقعاً کلافهام می کند.اماماهیگیری 
در جاده شمال راخیلی دوست دارم اصفهان و بافق 
و تبریز و خیلی از شسهرهای دیگر رفته‌ام وواقعاً لذت 
بردم.ایران کشوری با تاریخ است ومن آن‌رابسیار 


دوست دارم. 


۳ کاپیتان تيم ملی جودو: 
من‌دنبال‌ضامن‌برای 


وام بودم» حريفائم 
دنبال تمرين 


دور دوم اردوهاى تيم ملى جود و برای قهرمانى آسياء 
بدون امير قاسمى نزاد كاييتان تيم ملى شروع شد. 
اتفاقى كه باعث شد تا اين واكنش قاسمى نود رابه 
همراه داشته باشد:«برای اردوى قبلی از مدير تيم هاى 
O hS‏ 
وى عدار ع رخات ا 
همين دليل ترجيح دادم فقط در ليك بازى كنم.» 
كاييتان تيم ملى جود و بااشاره به اينكه اين مرخصى 
برای رفع خستگی نیست. ادامه می‌دهد: «از لحاظ 
جسمی خسته نیستم بلکه از نظر روحی و وعده و 
وعیدهایی که مى دهند وعمل نمی کنند. خستهام. هر 
جامی روم می گویند کارت رادرست می کنیم اماخبری 
نیست. همه عمرم را در اردوها و تیم‌ملی گذرانده‌ام. 
مدال‌های زیادی برای کشورم به دست | وردم اماهیچ 
کدام زاین عنوان‌ها رانمی‌بینند.جدای انها بارها 
برای استانم افتخار آفرینی کردم امامسئولان استان 
ا و 
برایم سخت است.» 
قاسمی‌نزادمی‌گوید:«دوهفته مان ده‌به بازی‌های 
اینچئون‌دنبال‌ضامن می گشتم تاوام بگیر م.در شرایطی 
که من دنبال ضامن و وام بودم. رقبای اسیایی‌ام در 
مجهزترین سالن‌ها تمرین می کر دند. بهانه كير نیستم 
متوجه می‌شوم که چقدر بين ماو انها فاصله است.» 
بااین اوصاف کاپیت ان تیم ملی جودوهر گز قصد 
خداحافظی از تیم‌ملی ن_دارد واتفقاتلاش می کند تا 
به المپیک بر سد:«سال‌های زیادی از عمرم در جودو 
ی رک 
از جودو بروم. دلم می‌خواهد المپیک راببینم و بعد از 
دنیای قهرمانی خداحافظی کنم.المپیک میدان بزر گی 
است كه حضور در آن آرزوی هر ورزشکاری است و 
من هم همین آرزو را دارم.» 


زیباترین عکس سال ورزش جهان 
آژانس خبری «ورد يرس فتو» تصوير زیر را به عنوان 


زیباترین عکس سال ورزش جهان بر گزید. در این 


ل5 وت 
وه حويعت 


می تو اذد مد نی در 
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ب توق و تا 


هشه 


جو ان بو ده و خود رامع فى خواحد کرد 


/ ورزسی 
س 
"يب گواردی ولا" ب دون در نظر گرفتن نقش 
اساسی‌اش در تاريخ فوتبال اسپانیاو جهان هم یکی 
از بز ر گترین مر بیان دنياست.دربارهدلايل موفقيت 
وفاسفه گواردیولا مقالات بساری نوشته اا 
یکی از نکاتی كه کمتر به آن پر داخته می‌شود. نقش 
دمت اران ارت ودارا که توش آن‌هارا راد 
صداموزند .او به جز "دومنك تورنت و کارلس 
پلانچارت كداز زمان حضور پپ در بارسلونای 
ثابه عنوان آنالیز ور ویدئویی وتمرین‌دهنده کنارش 
بودند. "مانوثل استیارته "راهم سال‌هاست به‌عنوان 
دوست و همکار کنارش دارد. علاوه‌بر اين او تیمی ۱۷ 
نفره برای آنالیز تمرینات و بررسی بر نامه مسابقات و 
تمرینات دراختیاردارد. جالب‌ترین‌نکته درباره‌اين 
تب اما ماتوئل استیارته است. دستیاری که‌دراین 
مقاله با او بيشتر آشنا موشويد . 
"استیارته یکی از بزر گترین بازيكنان تاريخ 
وري بار اا 
ملى اسيانيا بود كه مدال نقره المپیک 17 بارس لون 
و ۹۶ آتلانتاراتصاحب کرد. "استيارته"اولين وتنها 
دا ری اور ار را 
حضور داشته. روزنامه موندو دیور تی و به او لقب 
"مایکل جر دن واترپلو داده‌ومی‌نویسد: استیارته" 


یک فوق‌ستاره واقعی بود. 

"استيارته "از زمان حضور در تیم‌واتر پلوی‌بارسلونا 
با گواردیولا" آشناشد.اخلاق این دو نفر از جهات 
زیادی شبیه به هم بود و همین موضوع باعث شد 
به دوستانی نزدیک تبد یل شوند. زمانی که در سال 
۰ ۲ودر روزهای حضور گواردیولا "در فوتبال 
ایتالیااو در كير پرونده‌دوپینگ و خانه‌نشین شد این 
"استیارته بود كه کمک کرد بتواند استراحت کند و 


دوباره به زند گی و فوتبال بر گردد. 

گواردی ولا" درباره پر چم‌دار کاروان اسپانیا در 
المپیک ۰۰۰ سیدنی می‌گوید: اویکی از بزر كترين 
ورزشكارانى ست که اسيانياتا امروز داشته."سرمربی 
بايرن مونيخاورا"برادر صميمى "خودمىداند.روزنامه 


مورینبو کود ک ۶ ساله رابه | رزويش رسائد 
کودک ۶ساله هوادار آستون‌ویلا که خواستار دیدن ژوزه 
مورینیو بود به آرزویش رسید.جود برانسون. هوادار ۶ 
ساله آستون‌ویلا قبل از دیدار تيمش با چلسی در هفته 
بيست وپنجم لیگ بر تر دست‌نوشته‌ای رابه دست كرفت 
و خطاب به ژوزه مورینیو گفت: "من علاقه زیادی به شما 
دارم و دوست دارم هدایت تیم مارابه عهده‌بگیر و جلوی 
سقوط تیم به دسته پاییرتر رابگیریم .خیلی دوست دارم 
شمارا از نزدیک ببینم. ویدئو درخواست اين پسر بچه در 
شبکه‌های اجتماعی به سر عت فراگیر و با استقبال زیادی 
روبرو شد." 
مورینیو پس از پیروزی چلسی برابر آستون ويلا وقتی از 
اين ماجراباخبر شد عکسی رابا امضای خودش برای 
اين پسر بچه فرستاد و با او و پدرش یک قرار ملاقات 
در رس تورانی درلندن كذاشت تااين بسر ۶ساله به 


ارزويش برسد. 


مه 
الاعات ی 


الميبنبا در كنار جانبازان 


سهجهره مطرح ورزش كشوربه ديدار تعدادی 
از جانبازان رفتند. احسان حدادی, حميد سوريان 
و احسان روزبهانی به دیدار چند جانب از رفتند و 


احسان حدادی با منتشر كردن چند تصوير از این 
دیدار, زیر آن نوشت: «لذت بودن در كنار قهرمانان 
واقعی.شگفت انگیز است.امر وز در کنارقهر مانان 
میدان‌های‌ور زشی به‌دیدار جانبازان عزیز کشورمان 
رفتیم. دوست تون دارم تاابد. خودم رو مد یونتون‌می 
دونم و هیچ وقت فراموشتون نمی کنم.» 


موندو دپورتیودرباره استیارته "می‌نویسد: اونمادی 
از موفقیت است.اگر کسی می خواهد بداند چطور نباید 
دست از تلاش بر داشت. بايد استیارته رانگاه کنر " 

ایندیپندنت در گزارشی بااشاره به روزهای حضور 
"گواردیولا "در بارسلونا می‌نویسد: آن روزها خیلی‌ها 
موفقیت سرمربی بارسلونا را تحسین کر دند اما کمتر 
کسی به نقش کسانی مثل استیارته اشاره کر د. او 
کا لل اکا لد 
کنسرت هدايت می کند. اينكه چطور بازیکنان در ان 
فشار می‌توانستند با ن خونسردی کار کنند. به دليل 
جلسات متعدد این مربی با تک تک آنها بود ." 

يايكاه خبری مان درباره ساره 
می‌نویسد: آوکمک‌مخصوص "كوارديولا"دربارسلونا 
بوده و حالا همین نقش رادر بایرن‌مونیخ هم اجرا 
ب که سارت اون فر ی اسب که نظ اسر مر 
رامى شنود و همینطور اولین نفری که نظراتش را به او 
می گوید. گواردیولا هميش هبه حرف‌های اوبادقت 
كوش می‌دهد. آن‌ها دقایق زیادی قبل و بعد از تمرین 
در جلسات دو نفره یا با سایر اعضای کادرفنی شر کت 
I lS‏ 
بار مکارت اعد دما مرس داد 
هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد." 


فضای كاملا متفاوتی نسبت به گذشته راتجر به می‌کند .وی با پذیر فتن مدیریت باشگاه نفت مسجد سلیمان 
در مخمصه بدی كير کر ده‌است. نفت یکی از کم بنیه ترین تيم هاى لیگ بر تر است که حالا حتی در تامين 
هزینه‌های سفر به شهرهاى دیگر نیز بامشکل روبروست.رضاییان در 
آخرین اقدام مدیریتی خود برای تامين هزینه سفر تيمش به تبریز برای 
بازی با ترا کتورسازی دست به اقدام جالبی زده است. تیمی در سطح اول 
فوتبال ايران برای تامین هزينه سفر خود اقدام بهدريافت وام کر ده‌است. 
"وام کالا" اخرین راهكار مسعود رضاييان برای تامين هزینه تيمش در 
ليك بر تراست.یادمان باشد برای تبديل شدن به باشگاهی مثل فولاد 


0 
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مدیریت جدید تراکتورسازی به جای ادامه مسير 
سا مر دور کاو کے ان اکل 
ومدیریت رسول جوان, او راحذف کرد تافوتبال 
ايران درد مدیران غير فوتبالی راهمچنان حس کند. 
صرف نظر از چرایی بر کناری رسول خطیبی از تیم 
فوتبال تراکتورسازی بايد تاكيد كرد فوتبال ایران 
| قح ط ال ال در صنعت فوتبال نج می‌برد.البته 
مدیرانی کار ازموده: امتحان يس داده و کارنامه‌دار 
هم در فوتبال وجود دارند امابسیاری از آنها كنار كود 
هستند وبه جای | نها مدیران جدیدی به کار مشغول 
شده‌اند که نه چوبی فوتبال رامی‌شناسند ونه چندان 
به این می‌اندیشند که تمامی تلاش هاى آنها باید 
برای‌اعتلای فوتبال ایران باشد. نه حتی موفقیت‌های 
مقطعی خودشان. 

درم ورد رسول خطیبی اين مربى نوظه ور جوان و 
جس ور بايد تاکید کرد که شهامت يك مربی بزرگ 
رادر ترا کتورس ازی‌از خود نشان‌داد و کار راتاجایی 
جل وبرد که تراکتور در کورس قهرمانی قرار كرفت 
وحتی در مقاطع زیادی از فصل صد رنشین هم بود. 


سیدمهدی رحمتی دوش نبه شب ودر كفت و گوبا 
دوربین برنامه ٩۰‏ سکوت طولانی مدتش درباره 
جدایی از تیم فوتبال استقلال راشکست و در مورد 
دلایل جدایی‌اش از اینن تیم صحبت کرد.این 
دروازه‌بان بدون نام بردن مستقیم از امير قلعه نویی. 
برخورداو و الفاظ ر کیک سرمربی وقت استقلال را 
عامل جدايواش از این تيم بیان کرد .وی درابتدادر 
مورد اينكه طلبش از استقلال را گرفته یا خیر گفت: از 
يول سال گذشته‌ام ۰ ٩۰‏ میلیون تومان طلبکارم ونه تا 
الان صحبتش را کر ده بودم ونه اینکه حرفش را جایی 
زده بودم» تنها چیزی که الان من رااذیت می کند اين 
است چون مالیات اين قرار داد به عهده باشگاه‌استقلال 
بوده» ممنوع الخروج شده‌ام که بهرام افشار زاده به من 
قول دادند. این مشکل حل شود. 

وی درباره‌اینکه چراسمت نیمکت استقلال نرفت 
خاطرنشان کرد: تاعمر دارم به سمت اين نیمکت 


یک دانشگاه کانادایی یک واحد درسی در مورد 
مطالعه كريس رونالدو ستاره پر تغالی رئال مادرید. 
ارائه کرده است. دانشگاه در تیش کلمبیای 
او کانااگان برای رشته جامعه شناسی, با توجه 
به محبوبیت و تاثیر كريس رونالدو در سراسر 
دنياء واحدی در مورد مطالعه او ارائه کرده 
لس 
شناسی اين دانش كاه در مورد اين تصميم 
گفت: جامعه شناسى جيزى جز فراینده 


تراتكتكتورسازى سازه خودش راتخريب كرد 


حتى تيمش همین حالا هم در كورس قهرمانى قرار 
دارد.در جنين وضعيتى بهتر بود اين مربى جوان مورد 
حمايت مدیران باشكاهقراربكيردتافرداىروزكار 
تراکتورسازی تبريزء یک مربى بز رگ در مكتب خود 
داشته باشد والبته نیازی به امثال اولیویر انداشته باشد 
که هم كرانتر هستند و هم ساخته و پرداخته تراکتور 
نبودو نیستند . 


برخی باشگاه‌ها مولف هستند. اين دست باشگاه‌ها 
همیشه هستند وهمیشه هم بز رگ باقی می‌مانند 


نخواهم رفت. آدم بايد برای خودش ارزش قائل 
باشد. در استقلال‌خواسته‌هایی وجودداشت که‌من 
نمی‌توانستم به آنها تن بدهم. الان بيشتر نمی‌خواهم 
مصاحبه اول فصل خودم هستم .رحمتی در پاسخ 
به اينكه آيا اختلاف شما و 
قلعه نویی بعدازيازى 
ملوان فصل قبل آغاز 
شدباد ور شدد.بله از 
همان موقع شروع شد 
زیراان زمان در رختکن 
استقلال من ر کیک ‌ترین 
حرف‌هایی که تا به حال 
درعم رم نشنیده‌بودم. 
شنيدم و من هم جواب 
سرمربی تیم رادادم. چون 


واحددرسی به نام كريس رونالد ودردانشگاه کانادایی 


ساختن هویت‌ها و تجربه‌ها و قرار دادن در آن معرض 
مطالعه نیروهای اجتماعی ند نیست.در اين مورد من به 


چون نیازمند عوامل بیرونی برای کمک یابرای بز ر گی 
کر دن‌نیستند. اتفاقایکی از این باشگاه‌ها ترا کتورسازی 
است که بازیکنان بسیار خوب بومی را گرد خود جمع 
کرده‌وساخته‌اند وحالادر حال‌استفاده‌بردن‌از آنها 
هستند اما در مورد رسول خطیبی آنها مهره‌سوزی 
کر دند و دوباره دست نیاز به اولیویرایی دراز کر دند 
که اگر چه محبوب است اما نه سازه تر | کتور است ونه 
ماند گار برای این باشگاه مردمی. 

در این روزهای نابسامان فوتبال ايران اما ذو بآ هن 
گل محمدى در نیمه نخست نیم فصل اول آخر جدول 
بوداما آذری پای او ایستاد و حالا ذوب اهن نه تنها 
را 
ایران هم رسیده است. 

امير قلعه‌نویی هم در استقلال‌طی ٠١‏ بازى تنها ۱۰ 
امتیاز كسب کرداما مد یران این باشگاه‌هم يش تاو 
ایستادند و حالا استقلال مدعی جدی قهر مانی است. 
ترا کتور امارسول خطیبی‌اش را در حالی كنار گذاشت 
که اين تیم با تفکرات او بسته شده است و مربی جدید 
شاید نتواند تفکرات اين مربی را يياده کند. 


نمی توانستم اين صحبت‌ها راهضم كنم .من گفتم اين 
الفاظ را برای ما به کار نبرید اما به من پاسخ دادند شما 
برای اين يول گر فتید. من هم پاسخ دادم پول نگرفتم 
که فحش و بی‌احترامی بشنوم؛ پول گرفتم که فوتبال 
بازی كنم. شما مى توانيد به باشگاه بگویید من راجر یمه 
کند نه اينكه ب ىاحترامى كنيد که بعد از ان مشکلات 
ماشروع شد .در وازهبان ييشين 
تيم فوتبال استقلال‌در پاسخ 
به اینکه در نهایت خودش از 
استقلال كنار رفتهیاازاین تیم 
كنار گذاشته‌شده؟.تصریح 
کرد:از استقلال كنار گذاشته 
شدم ودیگر نمی‌دانم اين رابه 
چه زبانی بگویم. تارو زآخری 
که برای استقلال بازی کردم. 
تمام جانم را گذاشتم وبازی 
کردم. 


مطالعه اين موضوع که رونالدو جه کسی است؟ 
چگونه خود را از بقیه فوتبالیست‌ها متمایز کرده؛ 
رابطه‌اش با پر تغال و مدیران و همین طور هویت 
يرتغالىاش جيست؟" 

البته رونالدو اولين فوتبالیست سر شناسى 
نيست كه به موضوع مطالعه جامعه شناسى 
تبديل می‌شود. پیش از اين دانشكاه استنفورد 
يك واحد درسى بانام "مطالعات ديويد بكام" 
در زمان حضور او در منجستریونایتد. ارائه 


کرده بود. 
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پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیا مکی سح 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند بيام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در اين صفحه جاب 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند يا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانى مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


از لطف و مر حمت شما نسبت به مراجعه کنند كان واينكه صادقانه در امر خير کوشا 
هستید قدردان هستیم و امیدواریم شماءرياست محترم بانک ودیگر کار کنان 
هميشه در آسایش باشید جمعی از مشتریان بانک شما 
همسر عزیزم سمانه جان.شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تونیست وتو 
مهربانترین همسر دنیا هستی ۲۴ بهمن سالر وز تولدت مبارک 
همسرت على اصغر احمدی نیکو -اسلامشهر 
۳ مد ۳ 
۳ بهترین رفیق و شریک زند گی تواونیه كه اين حس روبه تو بده که تومیتونی توهر 
زمینه‌ای از زند گی بهترین باشی. شیدای عزیزم. ما با تو بهترينيم. روزت مبا رک 
دختر و پسرمان و همسرت كمال طریک 
سودابه عزیز همسر مهربانم۲۸۰ بهمن با تقدیم بيست وهشت سبد كل به تو. 
اين روز رابه شما مهربانم تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت فخرالدین عسکری-انزلی 
*#بسرادر عزیزمان محمدرضاجان.دوستت دارم به ان دازه‌تمام گل‌های روی 
زمین. اول اسفند سالروز تولدت گلباران 
خواهرانت مریم و مهتاب طاهری-شهرضا 
**مجيد جان, برادر عز یزم.خوشحالم از اینکه عموشدم.قدم نورسیده‌تان مبا ک 
داداش كلم امیدوارم قدم مبار کش برای شما و زن داداش مهربان پر از خير و 
بر کت و همراه با سلامتی باشد برادرت میثم نیکویی -ورامین 
۶ پد ر ومادر مهربان.خداشاهد است چقدر دوستتان دارم.دستان رنجیده‌تان 
را بوسه باران می كنم و از خداوند بز رگ می‌خواهم هميش ه در صحت و سلامت 
باشید دختر تان معصومه کدخدابی -اسلامشهر 
#۶ زهرا جان»خدای اطلسی‌ها با تو باشد. يناه بی كسى ها با تو باشد. تمام لحظه‌های 
خوب یک عمر به جز دلواپسی‌ها با تو باشد. تولدت مبارک 
: مریم‌رضایی-اردبیل 
گ#خاله مهربانم.زلالترین شبنم شادی را هميشه در چشمانتان و زیباترین تبسم 
خوشبختی راهميشه بر لبانتان ارزو دارم نه برای امروز بلکه برای هر روز. تولدت 
مبارک خواهرزادهات مریم رضایی و خواهرت فرانک حاجیلو 
۶ فرشید عزیزمان.سیام بهمن ماه‌سالروز تولدت راهمراه‌بابهترین آرزوها 
صمیمانه تبریک می گوییم همسرت زهره. دخترت شیدا -تهران 
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همسر عزیزم.اعظم جاناز اینکه در تمام مشکلات زند گی در کنارم وقوت 
قلبم هستی صمیمانه سپاسگزارم. ۲۶ بهمن تولدت مبار ک 
همسرت حسین و فرزندانمان رضا و امیر محمد خور شیدوند -اسلامشهر 
6 سحر جان.موفقیت تو رادر مقطع کارشناسی ارشد تبریک گفته وازاينكه 
توانستی بابهترین نمرات دانشجوی بر تر شوی خوشحالیم و امیدواریم كه هميشه 
بدرخشی. روز مهندس مبارک مامان و بابا و ماوی و نورا 
۶ شهره عزیز, همسر مهربانم» ؟ بهمن اولین سالروز ازدواجمان رابا تقدیم یک 
سبد گل مریم به شما كلم تبريك می كويم دوستت دارم 
همسرت اميرعباس هوتی - آبادان 
9 پریاجان.فرشته قشنگم. عاشقانه دوستت داریم. ۸ بهمن تولد زیبایت 
مبارک پدر و مادر و برادرت احسان پاشایی فر تبريز 
ینب رضایی» همسر ع زيزم:تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست 
به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزر گترین تبریک را نثار قلب مهربانت كنم 
همسرت محمد قلی زاده-قرچک ورامين 
۶هو شمندم» پسرم.زمستان را با همه سر مای دلنشینش و با باران‌های ملایمش 
وبابرف‌های سفیدش دوست دارم.پسرم لبخند زدنت در این روز زمستانی 
مبار ک 
4 وحید جان,تنها خداست که می‌داند بهترین‌های زند گی ات چگونه معنا مى شود 
در سال جدید آن بهترین‌ها رابرایت آرزو می کنیم. دوستت داریم 
خانواده پیوندی 
۶ احسان جان.میلادت زيباترين هدیه وبودنت کنار ما بالاترین لطف خداست. 
اول اسفند سالروز شكفتنت مبا ر ک الهه احمدى و محمدرضا سلطانى 
مریم نازنینم.چهارم اسفند زمان شكفتن گل زند گی ما بود. تولدت مبا رک 
دوستت داریم عزیزم مادر و خواهرانت مینا و مونابیانی -تهران 
۶ ندای عزیز, دختر نازم۲۹۰ بهمن با تقدیم بيست ونه سبد كل رز به تواين روز 
زیبا رابه شما تبريك می گویم دوستت دارم مادرتفريباحسين زاده-رشت 
کسری جان.از بلبل شنیدم صدای دلنشینت را گویامی کر د.از گلستان گلی 
شکفت که ماراسرمست أن کرد. عزیزم میلادت مبارک 
يدر و مادر و خواهرت ریحانه خانی -کرج 
۶ مادر عزیزم.تبریک دست خالی مرا باسخاوت بی‌اندازهات بپذیر. ۲۷ بهمن 
سالروز تولدت رااز صمیم قلب تبریک می گویم ‏ دخترت مریم فتحی-مشهد 
سر کار خانم صفایسی, مدير محترم دبیر ستان زهرا اطهر(س) منطقه ۱۳ 
تهران.بدینوسیله مراتب قدردانی خود رابه جهت موفقیت فرزندم در نوبت اول با 
معدل ۵ که مرهون زحمات حضر تعالی و بخصوص دبيران محترم می‌باشد. 
ابراز می‌دارم ولی سپینود سیدعلیزاده-سوم تجربی 


يدر و مادرت عبدا... و فاطمه سلیمانی -تبریز 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید . بی‌زسنه ۳۷ 


شکلبای پنبان در تصوير مسابقه اتومبیلرانی بيست اختلاف در تصوير جادوگر 


ذهنتان در كير موضوعی است که به قول خودتان 
داشته‌هایتان رابه شدت تحت تاثیر قر ار داده‌و در این 
گیرودار دلتان پیغام کم آوردن می‌دهد. در صورتی 
كه اگر دقيق بنگرید شما استاد کنترل شرایط بحرانی 
هستید به نحوی که همه چیز تحت تأثیر مدیریت‌های 
نهايى شماست.اماباتوجه به شرايطى که این روزها 
داريد و می كوييد ديكر مثل سابق نيستيد. اين موضوع 
بايد کمک کند تابهتر ازقبل عمل كنيد نهاينكهاين 
نکته رانقطه ضعف خود بينداريد ولى مطمئن باشيد 
Q O O‏ 


اردیبهشت 2 


اين روزها در وجود شما انرژی شگفت‌انگیزی موج 
می‌زند. قدرتی که هیچ وقت اين چنین در اختیار شما 
نبوده والبته هیچگاه هم اين چنین در يك زمان به چند 
موضوع نمی‌اند يشيديد و این همه مسائل نگران کننده 
پیرامون شما موج نمى زد. بگذ ریم از اینکه وقتی دوست 
دشمن است.شکایت کجابرم واتفاقاً چون شمابانوع 
عملکردتان گاهی باعث بر وز مشکلات جدید برای 
خودتان مى شويد دیگر جه مى شود كرد هر چند که 
وقتى با دلتان کار می كنيد عواقب هم دارد. 


سای 


فرداد 


سرتان به معنای واقعی شلوغ شده است و چه 
در مسایل شخصی و چه در مسایل بیرونی در گیری 
ذهنى تان امکان نفس کشیدن رااز شما گر فته طوری 
که به اجبار به خطاهم می‌افتید و دیدید كه یک برداشت 
نادررست تاچه حد می‌تواند ذهن وروح شما واطر افیانتان 
راباهم در گیر کند. هر چند که در موارد بسیاری هم 
شما مقصر نبودید و این بی‌توجهی‌های دیگران بود كه 
روى عملكرد شما تاثير مى كذاشت وشايد باور نكنيد 
ولى بايد بكوييد خداراش كر چون می توانست بد تر از 


م ید 
لير 

شما جزو معدود اشخاصی هستید که گویی هميشه 
برای هیجان‌های ناشناخته فرصت دارید ودیده‌اید 
که‌همین موضوع تابه امروز چقدر شمار|مجبور به 
ازاین شاخه به ان شاخه پریدن هم کر ده‌است. هر 
چند که خودتان معتقدید هیچ چیز نمی تواند شمارا 
از محبت كردن به اطرافیان بازدارد. ولی بیذ یر ید که 
به‌اين ساد گی هم نباید محبت بی حد و اندازه‌خود را 
صرف كنيد بلکه باید به ان شکل ببخشید و اجازه 
سوءاستفادهازاين رفت ار زيبايتان راندهید آمادر هر 
شكل قبول دارم كهباهردستى بدهيد باهمان دست 
يس مى كيريد ولى... 


ل ل لديل 


از:دكتر نويد خدادوست E‏ كع 


مرداد 5غ 


اكر قصد تغيير داريد وبه قول خود تان می‌خواهید 
کولاک كنيد احتياط كنيد چون درست است که 
موقعیت‌های خوبى را پیش رو داريد ولى كوهنوردى 
كه می خواهد سالم به قله برسد. برای هر قدمش برنامه 
ريزى درستی دارد وا گر هم مىخواهيددر مورد 
موضوعی وانمود به چیزی كنيد که نیستید. توصیه 
می كنم کاری راانجام دهيد که‌همیشه بتوانید آن را 
ادامه دهید و نگذارید شرايط برای شما تعيين تکلیف 
کند.یابه قولی سری که درد نمی کند رامجبور باشید 
که‌دستمال ببندید.اماقبول كنيد كه هر جه بعد نگاهتان 


وسيع تر باشد. آرامتر هستيد. 


Q O O 
سهرجور‎ 
دقیقاب رخلاف چیزی که می گویید. طوری هستید‎ 
که حال و حوصله هیچ کاری را ندارید. من معتقدم اين‎ 
همه ان رژی می‌تواند تعیین کند که جه کند واگر به‎ 
دیگر هم بررسی كنيد وببينيد واقعاارزشش رادارد یا‎ 
اين ذهن است كه شمارادچار خطا کر ده؟ داروی حل‎ 
اين مشکل هم گریز از خلوت اسست. توصیه می كنم تا‎ 
انجا که می‌توانید تنها نمانید و سعی كنيد دریابید که‎ 
شما و سهمیه‌تان بسیار باارزش تر و منحصر به فر دتر‎ 
Qe © 
٠. مهر‎ 
در مورد شمااتفاقا بايد تبريك كفت تااينكه ابراز‎ 
است كه روح راجلوه كر مى كند و البتهدر نظرم دور‎ 
حال بايد هم آینده‌رارنگ ولعاب ببخشيد و هم‎ 
حال را که فشار زيادى به شماآ ورده. دوست خوبم!‎ 
همه دم‌ها با مشکلاتی اينجنينى روبر و هستند وما‎ 


امدها 


یم تاثابت کنیم که جنس وجودمان از پولاد 
است يا آهن! 
Qe‏ 6 
آبان 9 


۳ 


به فکر سر وسامان دادن به زند گی‌هستید ودر 
این راه‌از ذهنی باز وان رژی خوبی هم بر خور دارید. 
قدرتی که خیلی قدرش رانمی‌دانید وبه این تصور 
هستید که هميشه امکان تغییر حر کت هست. در 
حالی که زمان بز ركترين مانع ذهن شماست و حالا 
که قصد دار ید به توصیه‌ه ای قلبی تان عمل كنيد 
امیدوارم توجه بیشتری داشته باشيد و اجازه عرض 
ان دام به غرور و خودبینی ندهید كه بعضی چیزها 
تکرارنشدنی هستند. 


ر“ 


AZ 


اكردرذهنتان مانده‌باشد قبلاهم گفته‌ام كه 
شمامی‌توانید رهبر خوبی برای توصیه‌های خودتان 
باشید. به شر ط آن که همه از جزییات عملکرد شما 
داريد خودرای عمل می كنيد. گذشته از این که هر 
کسی حق دارد برای آسايش خودش چهارچوبی 
منحصر به فر د ارائه دهد واگر به دنبال اين باشیم 
که ماجزییات آرامش دیگران رامشخص کنیم 


راه درستى نرفته ايم! 
3 03 
2-.1 
62 


Q O O 
دی‎ 

باز زمان تغییر کرد وشکل کار هم به دنبالش 
متفاوت شد وحالاشمادر دل تغيير و تحولاتی که 
انتظارش رامی كشيديد قرار گرفته‌اید و به این 
مىانديشيد که هر کس با توجه به توانش بايد 
مسئوليت بپذیرد. در حالی که خوب می‌دانید شما 
اين قانون‌رازیر با گذاشته‌اید وثابت کرده‌اید كهاكر 
انسان بیش از توانش كار كند هنر كرده:اما ایتطوز 
كه پیداست شرايط برای تحول موردنظرتان 


6 


5 Q O O 
بعمل)‎ 

دلتان رابه دریازدید و کاری را کردید که 
آرامتان می کرد و این اصلاً کار غلطی نیست. ولی 
بايد مواظب باشید که از عهده قلبی‌تان خیلی زمان 
نگذرد. که كاه كز شت زمان باز كشت به خانه اول 
پیش برود. 

در ضمن حالا که به قول خودتان از فاز منفی 
بیرون آمده‌اید.آ رام وبی‌دغدغه پادر مسیر روشنی 
بگذارید كه در آن هیچ شبهه‌ای نیست. 


© * يل هی 
۵ 


اسفند 

اين روزها آرامش قشنگی دارید. هدیه‌ای که 
نتيجه مهربانی ولطف شماست واميد وارم بپذیرید 
كه هميشه يشت يك توفان سنكين آسمانی روشن 
و آبی وزيبارخ مى نمايد واين انكيزهاى مى شود تا 
بتوانيد به مشكلات لبخند بزنيد واجازه ندهيد كه 
هر موضوع كوجك وبزرگی براى شماو آینده‌تان 
تعیین تکلیف کند. در ضمن از اینکه مى بينم با چشم 
باز به اطراف می‌نگرید خیلی خوشحالم. 


ده ق ندان ۱ 


ده دهم که در مقایل کر 
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ست 


۷" 


4 


0 


۰ 


دگل 


۱ 


اد ۵ 


۵۵ كت هرم انصاری 


۸۵ ۲ ۳ ۱ 1 ل‎ 
IranAir 


The ۸۱۳۱/۵ of tho 
۱۵۱۸۳۳۲۱۱۵ Republic of Iran 


هواد عق روعي و حشين تو لد شتعارآباختتو عتر من سريف بهاو انواع كفكيا 


تا رایده ینار د 


ر 0 
اعلاعات کل ارو TEY‏ 


يعبر وان 


۱ | انا‎ 57 a 
خوابگزار: مصطفی گلیاری‎ 


sooshtraa@yahoo com 

دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

)همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که‌برای 
بينند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری 
بود تصادفی است.! گر کسی می‌خواهد خوابش جاب نشود. 
حتماً تا کید کند که جاب نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط يكشنبههاوسهشنبدها بين ساعت ۵ ۱ تا ۱۷ باشماره 


۴ تماس بگیر نو خواهش می كنم شسماره‌های 


نمی‌دانستم با کبوتر جكار كنم! 
فرخنده لشکری. ۲۴ ساله. مجرد. مدرک ارشد. کارمند. تبهران 

باخواه رم رفتیم کفش فروشی.دوتاویترین دیدیم که پراز کفش‌های 
"بااین که ظاهر شون خیلی قشنگه و رنكيه. کیفیت ندارن و حاضر نیستم حتی 
امتحان كنم جه برسه به اين که بخرم". بعد ديدم جایی هستم که شبیه دانشگاه 
است.خواهرم نبود. استادهای زمان‌دانشجویی خودم رامی‌دیدم.یکی‌شان 
زنك زد جیزی بپر سد. از استادهای بسیار باشخصیت دانشکده بود. یکی دیگر 
از استادهای خیلی باشخصیت رادیدم. يك نوزاد هم کنارش بود. نگاهش خیلی 
غمگین بود دلم سوقت یک کیوتر خاکشتری دیدم که به طرقم آ مدوب 
شدت خودش رادر بغلم انداخت وسرش را روی‌شانه‌ام گذاشت.انگار دنبال 
پناهگاه‌بود.دلم سوخت.نمی‌دانستم با کبوتر جه كنم و چطور از خودم دورش 

تعدیر : اين خواب برخی از رمزهای شخصیتی شما و برخی از شرايط شما 
رابرملا می کند. خواب شمادو بخش دارد که به هم مر بوط است: بخش اول 
ارد می كويد شما نيز مثل بسیاری از هم سن هاى مجر د دیگر. از طرف خانواده و 


فرشته در مرداب 


ارغوان غلامزاده. ۱۶ ساله. دانش آموز, اصفهان 


آشنایان زیر فشار هستید كه يس کی شوهر می کنی؟ کی بچه‌دار میشی؟ و 

که برای خود فر مول و قاعده و وسواسی برای انتخاب همسر دارید. مجبورید به 
آنها توضیحاتی بدهید که شاید توجیه باشد. حر فهايى را که زدم با آن بخش از 
خواب شما مستند مى شود که خواهراصرار دار د یکی از كفشهاى زيبارابخريد.و 
شمادردل مخالفت می کر دید.واین نشان می دهد که شمااز خانم هايى هستيد كه 
حرف دلتان رابه زبان نمی | ورید. در بخش دوم خواب, خواهر شمانيست وشما 
سلیقه‌ی خود رانشان می‌دهید: محيط دانشگاه و استادهای باشخصیت. و معلوم 
می شود که معیار شمابرای انتخاب همسر جه تیپ مر دی است اما ناخود آ كاه 
شما در همین خواب می كويد داشتن چنین همسری با مشکلاتی روبرروست:اولی 
فقط تلفن می‌زند تاچیزی بپرسد. دومی هم نگاهی محزون و نوزادی كنار خود 
دارد. و این یعنی موانعی که سر راه هست. ان کبوتر. نماد مردی است که جسور 
است و خواهان شماست. در واقعیت چنین مردی در زند گی شما نیست بنابراین 
نماد روحیه‌ی شما نیز هست که اگر مردی جسور باشد و محکم و عاشقانه ابر از 
عشق کند. تسلیم می شوید. وبا تو جه به خصلت دلسوزی شماءاين رو حیه می‌تواند 
زیانبار باشد.پیشنهاد می كنم اگر به چنین وضعیتی د چار شدید.از قبل فکرش 
را کرده‌باشید که با ان کبوتر جه کنید. دخترها بايد بدانند صرف اين که دلشان 
برای مردی می‌سوزد. نباید در قلب وزندگی خود به او راه بدهند 


برایش حجله‌ی عروس می‌بستم 
شهناز رضایی. 09 ساله. متأهل. خانه‌دار اصفهان 


خواب ديدم در جنگل هستم. مر داب داشت. یک فر شته در مر داب بود 
دستش را گرفتم اورابیرون بیاورم. همین که دستم به دستش خورد. جای ما 
عوض شد. من د ر مر داب بود م واوبیرون بود و داشت مرابیر ون می کشید.از 
اين طرف هم یک صورت شیطانی بود که داشت مرا به عمق مر داب می كشيد. 
اوتوانست مرابه عمق مر داب بكشاند ولى بيرون آمدم و دیدم به شاخدى 
پژمرده‌ای آویزانم. این طرفم صورت شیطانی و آن طرفم صورت فر شته بود. 
دارای دو ویژ گی لذت وتر س‌است. فر شته و شیطان.افکاری‌است که در شما 
هست. ضمناً اين دو دختر که به شكل خوب و بد در خواب شما نمایان شده‌اند. 
دوستانی هستند که دارید. یکی می كويد خوش باش, آن یکی می كويد هوشیار 
باش. آن شاخه‌ی رنجور.اراده‌ی شماست که كرجه خوب كار نمی کند.هنوز 
می‌تواند مفيد باشد. مراقب هیجان‌های نوجوانی خود باشید و اگر هم خواستید 

4 جنگل بروید. قبلش علم مرداب شناسی را بیاموزید. 


۹ ۳ات س لجنس 


می دانم که خواب كس دیگری را تعبیر نمی كنيد اما این را تعبیر كنيد زیرا 
خواهر م درباره‌ی پسر جوانمر گم ديده. بيست سال ودوماه‌داشت که فوت کرد. 
پنج سال پیش بود. دیشب خواهرم خواب دیده پرهام" فوت کرده. جنازه‌شو 
آوردن خونه. من داشتم گریه وبى قرارى می کر دم. می‌بوسمش و سرم راروی 
سينهاش می گذارم و متوجه مى شوم زنده است. به يسرى شش ساله تبدیل 
شده‌بود. دسته دسته مردم آمدند وزنده شدنش راتماشامی کر دند. من رفتم 
برايش حجله‌ی عروسی بستم و تزئین کردم. خوشحال بودم. 

چون از وضع شماو پرهام باخب رم خواب راتعبیر می کنم.اين خواب 
می كويد خاله‌اش او رابسیار دوست داشته واو نیز مانند شما هنوز باورش نشده 
که پرهام به رحمت خدارفته. جنازه رابه خانه می | ورند و این یعنی خاله هنوز 
نتوانسته یک دل سير برایش سو گواری کند و دلش پر از غصه است. مثل دل 
شما. آنجا که می‌بینید زنده است: يعنى "ه ركز نميرد آن که دلش زنده شد به 
عشق "و پرهام در دل کسانی که دوستش دارند.زندهاست. بستن حجله يعنى 
رزوی خاله اش برای او که حسرت داماد شدن پر هام رادر دل دارد. مردم که 


می آیند تماشاء یعنی پسر شما آمرزیده است. خداوند رحمتش کند. آمین! 


5 سس 
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و 


دد که کاری بادد صور ت كب د 


ببس داه انحاع أن ر ا خو اهید دافت 


© أ اهام لینکان 
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مرحم 
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€ مشاهده جزنبات سبرذه وصورت حساب > درخواست سدور انواع كارث 


+ النفال وجه بين باتگی € خسدمات کارت افتباری, ‏ 
> التاح الواع حساب‌ها + خضدسات‌ جنگ 
) درخواست صدورجى بالکی و چک بين بانگي . . » پرداخت اقساط تسهبلات 


www.bpi.ir 


